
نوستالژی 
به‌وقت شهرفرنگ

پرونده‌ای برای نقش سینما فرهنگ در یزد

چگونه تعطیلی یک سینما به پاک شدن حافظه تاریخی 
یک شهر منجر می‌شود

  سکونت افراد غیربومی در بافت 
بافت تاریخی یزد ، در دست مهاجران

  آقای سینما شهر فرنگ
برگ‌هایی از زندگی محمود دهقان، سینما داریزدی

  مرثیه‌ای برای ده‌ها خاطره
ا وَل ساندویچ ، بعد سینما

  آن همهمه‌های خاطره انگیز 
خاطره‌ای از اولین بار که پایم به سینما باز شد

  چون ابري كه در بيابان برتشنه‌اي ببارد
خاستگاه كتاب محورانه آذر یزدی و اسلامی‌ندوشن 
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بیش از ربع قرن صدرنشینی در کنکور سراسری، یکی از افتخارات مسئولان استان 
یزد است. آمار بالای قبولی در کنکور سراسری از جوانان یزدی، قشری تحصیل کرده 
اما بیکار ساخته است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و در حال تحصیل 
استان یزد بیش از 20 درصد است و البته بیش از نیمی از بیکاران استان، تحصیل 
را  مملکت  این  آینده  بود  قرار  که  جوانی  هایی  نیروی  یعنی  این  هستند.  کرده‌ها 
بسازند بی هیچ امیدی به آینده، در حالی که از سن اشتغال و ازدواج عبور کرده‌اند 

هنوز به دنبال شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی خود هستند. 
احداث  با  معدنی  و  صنعتی  استان  یک  عنوان  به  یزد  استان  اخیر  های  سال  در 
صنایع و کارخانه ها، مهاجر پذیر شده و افراد زیادی از سراسر کشور برای کار به 
پذیرای  موارد  بیشتر  در  و صنعتی  تولیدی  واحدهای  این  اما  اند  آمده  استان  این 
کارگران ساده هستند. یزد بهشت کارگران ساده‌ای است که از شهر و دیار خودشان 
کوچ کرده‌اند و اینجا در دل کویر زندگی متوسطی را برای خود دست و پا کرده‌اند 
در عوض جهنم فرزندان خودش است که با سختکوشی، سال‌ها صدرنشین کنکور 
بوده و صندلی های دانشگاه‌های مهم کشور را پر کرده بودند. فرزندان برومندی با 
مدارک تحصیلی بالا که یا بیکار هستند و غرورشان را زیر پا می گذارند و هنوز از 
خانواده پول توجیبی می‌گیرند یا به اجبار سراغ کارهایی رفته‌اند که هیچ ارتباطی با 
تحصیلات و تخصصشان ندارد. عده‌ای نیز بی خیال پیوندهای عاطفی شده و گزینه 
مهاجرت به شهرهای بزرگ تر و یا خارج از کشور را انتخاب کرده‌اند. هر راهی را 
انتخاب کرده باشند نتیجه اش سرخوردگی و دلزدگی است. داستان وقتی پر آب 
چشم می‌شود که وضعیت بانوان تحصیل کرده را ببینیم. بانوانی که با همه مشکلات، 
تحصیل و تخصص کسب کرده‌اند و حالا میزان بیکاری آن ها از میانگین کشوری نیز 
بالاتر است. دخترانی که در محیط مردسالارانه یزد بیشترین ورودی های دانشگاه را 
داشتند و حالا یا خانه نشین هستند یا در مشاغلی بی ربط با تحصیلاتشان و با حقوق 

هایی پایین از مردان مشغول به کار هستند. 
تمام آنچه که مسئولان در خصوص این معضل ارائه داده اند فقط آمار بوده و آمار، یا 
حرف های کلی و مبهم که باید کاری کرد. بله همه می دانیم باید برای رفع بیکاری 
این قشر تحصیل کرده کاری کرد اما چه کاری؟ و چه کسی مسئولیت آن را به عهده 
می گیرد؟! نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که یزد کارگر محور است و نه دانش 
آموخته محور. این موضوع در سال های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده و  ابعاد تکان 
دهنده بیکاری تحصیل کرده‌های دانشگاهی استان یزد را نمایان کرده است. معضلی 
که اگر فکری برای آن نکنیم در آینده‌ی نزدیک شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود.
هر چند مدتی است که بحث شرکت های دانش بنیان و حمایت از کسب و کارهای 
این چنینی در یزد بالا گرفته اما هنوز هم ابتدای راه هستیم، راهی که انتهایش مبهم 
است. راهی که شاید طی چند سال آینده یزد را به قطب شرکت‌های دانش بنیان 
و دانش محور تبدیل کند و اینگونه امیدوار باشیم تا فرزندان تحصیل کرده‌ی این 
خاک، جایگاه اصلی خود را در بازار کسب و کار پیدا کنند. اما تا آن روز فقط حسرت 
استعدادهایی است که این چنین خاموش شده یا در خاک دیگری غیر از یزد ریشه 

دوانده و شکوفا شده‌اند.

سرمقاله
عاطفه ابراهیمی

این شهر، تحصیل کرده‌هایش را نمی خواهد
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بافت تاریخی‌یزد، در دست مهاجران 

و  نوع سازه  با  مردم‌یزد  که  نشان می‌دهد  تاریخی‌یزد  بافت  در  بررسی سکونت 
و  تامین شود  تاریخی  بافت  امنیت  اگر  و  ندارند  ساختمان‌های خشتی مشکلی 
خدمات مورد نیاز برای سکونت نیز ارائه گردد، بافت تاریخی از ساکنان بومی‌سرریز 
خواهد شد.‌یزد اولین شهر خشتی در دنیا و دومین شهر تاریخی در جهان به شمار 
و جاذبه‌های  میراثی جهانی  بودن  دارا  دلیل  به  تاریخی‌این شهر  بافت  و  می‌رود 
منحصر بفرد به عنوان اولین شهر از‌ایران‌ در ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۶ در فهرست 

میراث جهانی‌یونسکو به ثبت رسیده است.

گزارشی از سکونت افراد غیربومی‌در بافت تاریخی‌یزد 

ابوالفضل محمدی
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خانه‌های پرقدمت ساخته شده در بافت 
تاریخی‌یزد از نظر معمــاری بینظیر 
است و شــهرت خاصی در‌ایران دارد 
و همین موضوع باعث شــده تا بیش 
از پیش مورد توجه گردشــگران باشد 
اما‌ایــن ویژگی باعث نشــده که بافت 
تاریخی‌یزد به‌یک منطقه توریســتی 
صرف تبدیل شــود و هنوز هم زندگی 
مســکونی در‌این محدوده در جریان 
است. نکته مهم‌اینکه افراد بومی‌در‌این 
محــدوده ســکونت نداشــته و بافت 
تاریخی‌یزد به سکونتگاه خارجی‌هایی 
تبدیل شــده که مردم‌یزد از آن‌ها به 
عنوان اتبــاع بیگانــه و پناهنده‌های 
افغان‌یاد می‌کننــد و نه خارجی‌هایی 
که اروپایی هســتند و زندگی در‌این 

نقطه را برگزینند.
این در حالی اســت که در گذشــته، 
شــکل گیری بافت تاریخی به واسطه 
اقشار بزرگ و فرهنگ دوست از جمله 
خان‌ها، تجار، اســاتید و هنرمندان و 
صاحب‌نامان‌یزدی بوده است و کمبود 
برخی امکانات رفاهی، توسعه زندگی 
مدرن شهری باعث شده تا بسیاری از 
ساکنانش به دیگر نواحی شهر مهاجرت 
کنند و با بی‌مهری به سازه‌های خشتی 
قدیمی‌و تخریب‌این خانه‌ها، ساکنان 
غیربومــی‌در بافت تاریخی ســکونت 

پیدا کنند.
گرچه بافت تاریخی‌یزد پس از جهانی 
شدن در‌یونســکو بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفت و رونق بیشتری پیدا 
کرد اما هنوز هم‌ایــن بافت در اختیار 
اتباع بیگانه اســت و معدود ساکنان 
قدیمی‌بومی‌که در‌این نقطه هستند از 
برخی کاستی‌ها و خدمات شهروندی 
در آن گلایه دارند در حالی‌که مسئولان 
استانی در ســال‌های گذشته و حتی 

پیش از ثبت جهانی هم شــعار احیای 
زندگی در بافت تاریخی و پویایی بافت 
تاریخی را داشــته و فقــط حرف‌های 
قشــنگی می‌زدند که خودشان هم به 

اجرای آن اعتقادی نداشتند.

  ضعف مدیریت؛ مهمترین 
عامل تخلیه بافت تاریخی

یکــی از عمــده دلایلــی کــه باعث 
شــده بافــت تاریخی‌یــزد خالی از 
سکونت‌یزدی‌ها باشد و جوانان‌یزدی 
در‌این عرصه جهانی ســکونت نداشته 
باشــند دیدگاه‌های نادرست و ضعف 
مدیریت و در عین حال افراطی عده‌ای 
در سازمان میراث فرهنگی در دهه‌های 
گذشته اســت که باعث شده در جای 
جای بافت تاریخی‌یــزد مخروبه‌های 

جرم خیزی داشته باشیم.
به گفته مسعود کوچک زاده؛ استادیار 
دانشــکده معماری، بافــت تاریخی 
شــهر‌یزد علیرغم مساحت قابل توجه 
و قابلیت‌هــای ویــژه به ســرعت در 
حال تخلیه شــدن از جمعیت جوان و 
بومی‌است‌این امر زمینه‌ی فرسودگی 
جمعیتی بافت و بطور خاص حاکمیت 
ساختار ســنی ســالخورده را فراهم 
نموده است. جایگزین‌این جمعیت اما 
مهاجرانی هستند که کمترین احساس 
مسئولیت و وظیفه نســبت به حفظ 
محلات بافت قدیــم و ارزش‌های آن 

را ندارند. 
وجود مخروبه‌ها و بی‌توجهی مسئولان 
که ناشی از ضعف مدیریت است باعث 
شده تا افراد بومی‌تمایلی به زندگی در 

بافت تاریخی نداشته باشند. 
تعمیر و نوسازی بناها نیز از ضروریات 
اســت اما به‌ایــن مهم هــم توجهی 
نمی‌شــود مگر در مواردی که منافع 

وجود مخروبه‌ها و 
بی‌توجهی مسئولان که 
ناشی از ضعف مدیریت 

است باعث شده تا 
افراد بومی تمایلی به 

زندگی در بافت تاریخی 
نداشــته باشند. 
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دولتی در میان باشد و دستگاهی از‌این 
موضوع نفــع ببرد که نمونــه بارز آن 
تغییر در راست گرد خیابان مهدی به 

امام خمینی است.
وی معتقد اســت عدم سرمایه‌گذاری 
دولت برای بهبــود وضعیت کالبدی و 
از سوی دیگر عدم رشد قیمتی زمین و 
مسکن در‌این محدوده است که همراه 
با سایر مناطق نیست و همین موضوع 
باعث شده تا شــهروندان برای‌ایجاد 
ارزش افزوده در سرمایه خود، در نقاط 

دیگر به خرید ملک روی بیاورند.

  تغییر نگاه‌های سکونتی در 
بافت تاریخی؛ کاهش نظارت 

اجتماعی
به عقیده وی، بافت تاریخی‌یزد دچار 
فرســودگی اجتماعــی، اقتصادی و 
کالبدی‌ کارکردی با توجه به گرايش‌ها 
و ارزش‌های مورد پذيرش جوانان است 
امــا داراي ارزش اجتماعی‌ فرهنگی، 
متعددی برای سکونت قشر جوان است 
کــه در فرايند هويــت يابی‌جوانان به 

عنوان محيط زندگی آن‌ها مؤثر باشد.
ســکونت در بافت تاریخی به آرامش 
که از نيازهای اساســی بشــر اســت 
 نیــاز دارد و آرامش در ســایه امنیت 

است. 
بافت تاریخی به دليل حضور مهاجران 
و تعدد واحدهای مخروبــه و متروکه 
که محل تجمع معتــادان و بزهکاران 
شده، به اذعان بسیاری از مردم، امنیت 
و آرامش ندارد و بــه عنوان مهم‌ترین 

مشکل تلقی می‌شود.
از ســویی تفاوت زندگی‌های امروز با 
گذشــته موجب شــده تا همسایگان 
مانند قدیم با‌یکدیگر در ارتباط نباشند 
در حالی‌که در بافت قدیم، ارتباط بین 

همســایگان حتی از محله‌ای به محله 
دیگر به دلیل نظارت اجتماعی از دلایل 
وجود امنیت و تامین آرامش در بافت 

تاریخی بوده است. 
موضوعات مرتبط با مســائل زیســت 
محیطی، روشــنایی کوچه‌های بافت 
تاریخی، تردد آسان و حمل و نقل، ارائه 
مناســب و به موقع خدمات اجتماعی 
وشهری نیز از دیگر مواردی است که 
برای سکونت ســاکنان بومی‌در بافت 

تاریخی به شدت مورد نیاز است.

  طرح‌های شکست خورده، 
امنیت برباد رفته

گرچه مسئولان در‌این سال‌ها همواره 
پیگیری‌های مســتمر بــرای ارتقای 
امنیت و زیبا سازی بافت تاریخی‌یزد 
داشتند اما در اجرا اقدام موثری صورت 
نگرفت که رضایت خاطر ســاکنان و 

افراد بومی‌را جلب کند.
تنهــا اقــدام موثــر انجام شــده هم 
نورپردازی برای زیبایی بوده و آنگونه 
که انتظار می‌رفت امنیت بافت تامین 
نشده و به گفته جوکار؛ صرف داشتن 
عنــوان جهانــی کاری بــرای بافت 

تاریخی‌یزد نمی‌کند.
هرچند اقدامــات زیــادی در جهت 
آبادانــی، حفــظ و احیــای محلات 
صورت گرفتــه ولی اغلــب پروژه‌ها 
به طــور مقطعــی و پراکنــده بوده و 
تشــکیل کارگروه و بازدید مستمر از 
بافت و نشســت با اهالی بافت تاریخی 
و بازار قدیمی، ادارات خدمات‌رسان، 
شــهرداری و شــورای شــهر‌یزد و 
نمایندگان بازار هم نتوانســته کاری 
انجام دهد و در تامین امنیت بکوشــد 
چون برنامه هدفمند و نقشه راه ترسیم 

نشده است.

تنهــا اقــدام موثــر 
انجام شــده هم 

نورپردازی برای زیبایی 
بوده و آنگونه که انتظار 

می‌رفت امنیت بافت 
تامین نشده است. 
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  مشــکلات بافت فقط نبود 
خدمات است نه نوع سازه

مســئول فنی پرونده ثبت جهانی‌یزد، 
جذب مشارکت اقشــار مختلف نظیر 
نمایندگان محلــی، بازاریان، فعالان 
گردشگری و دلســوزان را لازمه بقای 
بافــت تاریخــی دانســت و گفت: در 
زمانی که هنوز بافت تاریخی‌یزد ثبت 
جهانی نشده بود، به صورت آزمایشی 
کارگروه‌هــا شــروع بــه کار کردند و 
نماینــدگان دســتگاه‌های مرتبط در 
دیدارهای چهــره به چهــره با مردم 
دغدغه ساکنان بافت را شنیده و برای 
آن‌ها برنامه ریزی می‌کردند و‌این مهم 
تجربه‌ای خوب و قابل اجرا را به نمایش 
گذاشت. نجمه نادری با تاکید بر لزوم 
بهره گیری از فرصت ثبت جهانی برای 
بهبود وضعیت بافــت و ارائه خدمات 
تصریح کــرد: برخی تصــور می‌کنند 
بسیاری از مشکلات بافت به دلیل نوع 
ساختار و جنس سازهای خشتی است، 
در حالی کــه برآیند حــرف مردم به 
ویژه ساکنان بافت جهانی‌یزد، نبودن 

خدمات مناسب است.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود 
با‌اشــاره به اهمیت توسعه نسبی‌بافت 
تاریخی‌یزد، تأکید کرد: حتی اگر ثبت 
هم انجام نمی‌شد، حق طبیعی مردم 
هست که از خدمات برابر با بقیه مردم 

شهر در‌این بافت بهره‌مند شوند.
وی برخــورداری از حــق آســایش 
شهروندی، زیباســازی شهری،‌ایجاد 
زیرساخت‌های لازم برای رفاه اجتماعی 
نظیر‌ایجــاد پارک وفضای ســبز را از 
جمله مطالبات جدی و به حق ساکنین 
بافت جهانی‌یزد دانســت و بیان کرد: 
لازم است همراه با توسعه گردشگری 
برنامــه‌ای هم بــرای رشــد و تقویت 

تأسیسات و همچنین زیرساخت‌های 
لازم خدماتی ویژه بافت تاریخی تدوین 

و اجرایی شود.

  امنیــت و ارائــه خدمات  
مناسب باعث سکونت بومی‌ها 

در بافت
مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی‌یزد 
هم معتقد اســت تامین امنیت بافت 
و ارائه درست و مناســب خدمات در 
بافت تاریخی از عواملی است که باعث 
ســکونت بومی‌ها در بافــت تاریخی 
می‌شود و از اصلی ترین خواسته‌های 

مردم در بافت است.
محســن عباســی هرفته تاکید کرد: 
در شــرایطی که همه در بیم و هراس 
تعهدات داده شــده به‌یونسکو بودند، 
مردم به میدان آمدند و در شــرایطی 
که می‌بینیــم مردم ســاکن در بافت 
تاریخی در بســیاری از نقاط کشــور، 
اغلب کم برخوردار و به لحاظ اجتماعی 
و فرهنگی آسیب‌دیده هستند، مردم 
بافــت تاریخی‌یزد بســیار فهیم و در 
زمینه حفاظت از بافــت دارای دانش 
بســیار خوب و فرهنگ و باور عمیقی 
هستند و به جرأت می‌توان گفت چند 

بهتر است که همراه 
با توسعه گردشگری،  

برنامــه‌ای هم بــرای 
رشــد و تقویت 

تأسیسات و همچنین 
زیرساخت‌های  لازم 

خدماتی ویژه بافت 
تاریخی تدوین و اجرایی 

شود.
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گام از مســئولان جلوترند. وی افزود: 
مردم‌یزد خشت و گل را باور دارند و‌این 
در سایر شهرها و بافت‌ها‌یک رویاست؛ 
حتی هیئت‌های مذهبــی‌وارد بحث 
مرمت شــده‌اند و معتقدیم که‌یزد به 
واســطه داشــته‌هایی میراث جهانی 
شد که منحصر به‌فرد و حاصل تلاش 

و‌ایمان و باور مردمش بود. 

  ســاخت هتــل در بافت 
تاریخی موجب‌ایجاد خسارت 

به بافت می‌شود؟
عباسی هرفته در‌این باره گفت: چنانچه 
ساخت چنین فضاها و مکان‌هایی در 
داخل بافت، خارج از محدوده ضوابط 
و قواعد باشد مسلماً سبب وارد شدن 
خســارات غیر قابل جبرانــی به بافت 
تاریخی خواهد شد. زیرا احداث چنین 
بناهایی علاوه بر آســیبی‌که به لحاظ 
بصری به سیمای بافت وارد می‌کند به 
لحاظ زیرساختی نیز آسیب زا هستند و 
فاضلاب زیادی در ناحیه بافت تاریخی 
تولید می‌کنند که امــکان دفع آن در 
داخل بافت وجود نــدارد. وی افزود: 
اما باید توجه داشــت کــه نباید مانع 
از ســرمایه گذاری در بافت شد بلکه 
باید‌این سرمایه‌ها را در مسیری درست 
هدایت کرد. ســاخت و ســاز بناهایی 
مانند هتل‌ها و خانه‌های سنتی نیز اگر 
در چهارچوب اصــول و ضوابط انجام 

شود فرایند حفاظت از بافت را تسریع و 
تقویت می‌کند.

عباسی هرفته با بیان‌اینکه بافت جای 
جولان ماشــین و موتور نیست، گفت: 
خدمات عمومی‌و‌ایمنی در بافت باید 
به روش درســت صورت گیــرد و در 
چندسال اخیر تلاش شد که ساختمان 
بلند مربته در بافت ساخته نشود و خط 

آسمان شهر‌یزد حفظ شود.
بافت تاريخی شــهر يزد دارای هفت 
محله اصلی به نامهای فهادان، گودال 
مصلی، شــش بادگيــری، گازرگاه، 
شــيخداد، دولت آباد و گنبد ســبز و 
چهل و دو زير محله است. بافت تاریخی 
شهر‌یزد بافتی زنده است که علاوه بر 
داشــتن بناهای باارزش تاریخی هنوز 
هم دارای مردمی‌بومی‌و با فرهنگ است 
که روند رو به رشد حضور غیربومی‌ها 
موجب شده تا ســکنه از لحاظ امنیت 
و امکانات جدید شهری دچار مشکل 
شــوند و عدم توجه بهنــگام می‌تواند 
موجبات ویران شدن بیش از پیش را 

در آینده نزدیک فراهم آورد. 
خالی ماندن بناها و ترک بنا توســط 
مالکان، سوء استفاده از بناهای متروکه 
توســط افراد معتاد، کمبود خدمات 
شهری، نداشتن سیستم مناسب جمع 
آوری زباله، کمبــود پارکینگ و عدم 
وجود وســایل نقلیه عمومی‌مناسب 
بافت، کمبود امکانات رفاهی، ورزشی 
و فرهنگــی، فرار افــراد بومی‌و هجوم 
غیربومی‌ها، سیمای آشفته تأسیسات 
شــهری در بافت و کوتاه ماندن دست 
مردم محلی از منافع گردشــگری در 
بافت تاریخی از جمله مواردی است که 
ساکنین بافت تاریخی را دچار معضل 
نموده و ضروری اســت کــه چاره‌ای 

در‌این رابطه اندیشیده شود.

نباید مانع از ســرمایه 
گذاری در بافت شد بلکه 
باید این سرمایه‌ها را در 
مسیری درست هدایت 

کرد.
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 وقف، چالش جدی در احیای بناهای تاریخی

در حالی که‌این روزها به نظر می‌رســد وقف به عنوان فرهنگی دیرین و 
حفاظت محور در عرصه میراث فرهنگی تبدیل به چالشــی برای احیا و 
حفاظت ابنیه موقوفه شده اســت، آیا باید نظاره‌گر زوال ابنیه تاریخی و 
ارزشمند موقوفه بود و هیچ راهکاری وجود ندارد؟‌یزد سرزمینی سراسر 
تاریخی و فرهنگی است که حوادث و رویدادهای متعددی از سر آن گذشته 
است به طوری که نه تنها تک بناهایی ملی و جهانی دارد بلکه بخشی از 
بافت گسترده آن نیز به ثبت جهانی رسیده است و امروز به عنوان میراث 

مغتنمی‌در سراسر دنیا از آن نام برده می‎شود.

محدودیتی بنام قوانین؛

فاطمه رهبر
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این میراث ارزشمند که شــاید قرن‌ها 
از آن گذشــته و امروز همچنان استوار 
و محکم‌ایســتاده اســت، توسط مردم 
و جامعه محلی توانســته پابرجا بماند 
البته‌این در حالی اســت که حکومت‌ها 
و شرایط سیاسی هر زمان نیز در حفظ 
و پاسداشــت و‌ایجاد ابنیه تاریخی نیز 

بی‌تاثیر نبوده است.
اما شیرازه حفاظت از‌این میراث ارزشمند 
را می‌توانیم در بخشــی از اقدامات‌این 
مردم تحت عنوان فرهنگ وقف ببینیم 
که منجر به حفاظت از‌این میراث تاریخی 
شده است، مســاجد، حسینیه‌ها و 
تکیه‌ها، آب انبارها و کاروانسراها و 
هر آنچه توسط مردم تحت عنوان 
وقف می‌بخشیدند و برای تقدیم به 
جامعه بعدی از آن حفاظت می‌کنند. 
تعهدی کــه وقــف برای تــداوم 
کارایی‌یک بنــا در جامعه‌ایجاد 
می‌کنــد مهمتریــن رویکرد 
حافظت محورانه است به طوری 
که بناهایی مانند مسجد جامع 
بخشی از درامد خود را از هزینه‌های 
موقوفات خود دارند که در شرایط نیاز، 
صرف سازه و شاکله بنا در دوران مختلف 
شده اســت اما مسئله‌اینجاست که‌این 
داستان امروز برای تمام بناهای موقوفه 

صدق نمی‌کند.
اما چطور می‌توانــد فرهنگ غنی وقف 
میراث فرهنگی ارزشــمند را حفاظت 
نکند؟ در عین‌این که اصل مسئله وقف 
امروز همچنان‌یک راهــکار مهم برای 
حفاظت است اما قوانین و ماهیت وقف 
منجر شــده اســت که بناهایی مانند 
آب انبارها که امروز دیگــر کارایی آب 
بری ندارند نتواننــد هزینه‌های خود را 
تامین کنند و متروکه و مزبله شــوند و 
مورد حفاظت قرار نگیرند. قانونی به نام 

حمایت اوقاف مشروط به سرمایه گذاری، 
منجر شده تا امروزه بســیاری از بناها و 
بافت‌هایی که درامدی ندارند در اولویت 
نباشند و تبدیل به مخروبه و مزبله شوند 
که‌این مســئله هیچ ارتباطی به ماهیت 
وقف نداشته و آنچنان که به نظر می‌رسد، 
بی‌برنامگی و مدیریت نامطلوب متولیان 
منجر شــده تا حق وقف در قبال میراث 

فرهنگی به درستی ادا نشود.

  طرح ملی بــرای بافت‌های 
تاریخی گسترده 

 امرالله حسبی‌نیا  معاون سازمان اوقاف 
کشــور در خصوص بافت‌های تاریخی و 
مقوله اظهار کرده بود که برای هر رقبه‌ای 
که قابلیت سرمایه‎گذاری و بهره‌برداری از 
آن مهیا باشد، برنامه‌ریزی می‌کنیم و‌این 
مسئله شامل بافت‌های جهانی، فرسوده و 

تاریخی نیز می‎شود.
هرچنــد کــه هنــوز برنامــه جامع و 
منسجمی‌از سوی متولیان وجود ندارد، 
هنوز هم پاســخی ارائه نشــده که حالا 
راهکار حل‌این مشــکل شرعی و قانونی 
چیست؟ آیا هیچ راهکاری برای حفاظت 
میــراث فرهنگــی موقوفــه در مقابل 
محدودیت‌های سرمایه گذاری خصوصا 
در شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور 
وجود ندارد؟ آیــا باید به نظاره تخریب و 
فنای میراث فرهنگــی غنی‌یزد تا زمان 
وجود‌یک سرمایه‌گذار بنشینیم؟ آیا‌این 
مسئله تداخلی با ماهیت وقف که فرهنگی 

سازنده و حفاظت محورانه است، ندارد؟
حســبی‌نیا البته‌یادآور شــده بــود: در 
بافت‎های گســترده به خصــوص بافت 
جهانی‌یــزد نیازمنــد طرحــی ملی و 
مشــارکت کلیه بخش‌های حاکمیتی 
و خصوصی بــه خصوص اســتانداری، 
ادراه کل میــراث فرهنگــی و ســایر 
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ارگان‌ها و دستگاه‌های استان به منظور 
تصمیم‌گیری در مــورد احیا و بهره‌وری 
از‌این بافت‌ها هستیم در عین حال سازمان 
اوقاف نیز به ســهم خود در مواقع لزوم 

تامین اعتبار و مشارکت می‌کند.

  سرانجام ویرانه‌های موقوفه 
در بافت جهانی‌یزد!

املاک وقفی سهم بسیار قابل توجهی در 
مالکیت بافت گسترده و جهانی‌یزد دارند 
اما ناخوش احوالی‌ایــن بافت تاریخی به 
عنوان میراث مردم جهان، سال‌هاست که 

دغدغه میراث دوستان به شمار می‌رود.
امــروزه مشــکل تخریب و آســیب به 
بافت‌هــای تاریخــی، گریبــان بافت 
جهانی‌یزد را نیز همانند سایر بافت‌های 
تاریخی کشور گرفته با‌این تفاوت که چند 
مالکیتی و مجهول‌المالک بودن‌این ابنیه، 
گره کوری است که گویا به دست اداره کل 
میراث فرهنگی به عنوان متولی‌این حوزه 
نیز باز نخواهد شــد اما در عین حال‌این 
سئوال مطرح است که مشکل بخش‌های 
قابل توجه موقوفه‌این بافت تاریخی که 
مالکیت آن‌ها به ســازمان اوقاف نسبت 

داده می‌شود، چیست؟ 
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی ســازمان 
اوقــاف و امور خیریه کشــور در‌این باره 
تصریح کرده اســت: مشکل ما در بخش 
املاک میراثی، حفــظ بناها با طرح‌های 
میراث فرهنگی است از طرفی‌این طرح‌ها 
برای سازمان اوقاف و ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصی به صرفه نیســت چرا 
که ســاماندهی آن‌ها هزینه‌های اولیه 
زیادی را می‌طلبد که نه تنها تامین اعتبار 
آن از عهده اوقاف خارج اســت بلکه‌این 
هزینه‌ها به ســرعت نیز برای بهره‌بردار 

قابل بازگشت نیست.
حسنی‌نیا با تاکید بر‌این که هر موقوفه در 

سازمان اوقاف دارای شخصیت حقیقی 
مستقلی است، می‌گوید: بر همین اساس، 
درآمد موقوفه‌ها باید در راستای نیت وقف 
خرج شود و سازمان اوقاف اجازه استفاده 
از آن در راستای سایر نیات‌یا برای بنایی 

دیگر را ندارد.

  گلایه‌یا ادعا؟
در حالی که فعالان میــراث فرهنگی از 
قوانین حوزه اوقاف گلایه دارند، متولیان 
اوقاف نیــز قوانین میــراث فرهنگی را 
محدودیتی برای حفاظــت می‌دانند به 
طوری کــه معاون اوقاف کشــور در‌این 
باره‌یادآور شده اســت که مشکل دیگر 
بیشتر در حوزه قوانین میراث فرهنگی 
و محدویت دخالت اوقاف اســت که‌این 
مسئله شامل طرح‌های مربوطه می‎شود، 
از طرفی اوقاف اجــازه تغییر کاربری‌این 
املاک را نیز ندارد و تنها از سازمان اوقاف، 
هزینه مربوط به ترمیم و احیای بنا مطالبه 
می‌شود. وی اظهار می‌کند: هر چند که در 
حال حاضر برای‌این بناها برنامه و طرح 
خاصی نداریم اما تا حــد امکان در قبال 
وظیفه خود، پایبند هســتیم ضمن‌این 
کارگروه‌های مربوطه در اســتان‌ها که 
معمولاً به ریاست اســتانداران تشکیل 
می‌شــود، باید در‌این باره تصمیم‌گیری 
کند، البته اوقاف نیز مشــارکت خواهد 

کرد.
البته معاون اوقاف کشــور‌یاداور شــده 
اســت که‌این ســازمان بارهــا جهت 
ســرمایه‌گذاری در امــاک تاریخی و 
میراثی اقدام کرده اســت، لذا اگر بنایی 
موقوفه باشــد و قوانین میــراث اجازه 
دهد، بــرای آن مشــارکت‌کننده پیدا 
می‌کنیم، همچنان که‌این اقدام را برای 
بناهایــی مانند حمام‌هــا و آب‌انبارها و 
برخی از کاروانسراهای تاریخی در قالب 

اوقاف اجــازه تغییر 
کاربری این املاک را 

ندارد و تنها از سازمان 
اوقاف، هزینه مربوط به 

ترمیم و احیای بنا مطالبه 
می‌شود. 
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قراردادهای بلند مــدت و جدید مانند 
بی‌اوتی انجام دادیم. وی ادامه داده است 
که  هر کجا بنایی بدون کاربری اســت 
می‌تواند دارای موانــع قانونی مربوط به 
حوزه میراث فرهنگی به خصوص برای 
طرح‌های تجاری و فرهنگی سودآور باشد 
اما در محدوده اختیار خود با مشــارکت 
بخش خصوصی و با حفظ ضوابط میراث 
فرهنگی در راســتای حفظ ابنیه اقدام 

کردیم. 

  از نجــات تــا پویایی بافت 
تاریخی با وقف 

 علی پورسلمان  معاون بهره‌وری و سرمایه 
گذاری اداره کل اوقاف‌یزد نیز در‌این باره 
با‌اشــاره به موقوفه بودن تعداد زیادی از 
ابنیه در عرصه و حریم شهر جهانی‌یزد، 
اظهار کرده اســت که بناهای شاخصی 
مانند مسجد جامع کبیر، بقعه شاه کمالیه 
و زندان اسکندر از جمله بناهای تاریخی 
موقوفــه در‌این بافت کهن هســتند لذا 
می‌توان اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
را بازوی محــرک و توانمندی در حفظ 
بناهای تاریخی و احیای آن‌ها دانست. وی 
افزود: رسالت حفظ و احیای ابنیه تاریخی 
هم راســتا با اداره کل میراث فرهنگی و 
پایگاه میراث جهانی شــهر تاریخی‌یزد 
همواره در دستور کار اداره کل اوقاف بوده 
است از طرفی تلاش برای حفظ و احیای 
بیش از ۲۰ بنای تاریخی شاخص موقوفه 
در سال گذشته به شرط اخذ مجوزها و 
انتخاب پیمانکار مناسب نیز زمینه احیا 
و حفاظــت از ابنیه تاریخی بــه ویژه در 
بافت جهانی‌یزد مشــابه موقوفه را‌ایجاد 

کرده است.
وی به‌ایجــاد زیرســاخت‌هایی تــازه 
و جدید در بافت تاریخــی به همت‌این 
اداره کل و با بهره‌برداری از ظرفیت‌های 

بافت تاریخی‌اشــاره کرده و گفته است 
که تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ 
اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
بر‌ایجاد کاربری‌های مناســب از طریق 
احیا و حفاظت از ابنیه تاریخی در جهت 
بهره‌وری اقتصادی از آن‌ها متمرکز شده‌ 
که البته‌ایجاد زیرســاخت‌هایی که در 
بافت تاریخی وجود ندارد، در اولویت‌این 

طرح‌هاست.
معاون بهــره‌وری اقتصــادی اداره کل 
اوقاف اســتان در ادامه‌ایجاد فضایی پویا 
و فعال در بافت تاریخی‌یزد را مســتلزم 
اجرای طرح‌های متنــوع با کاربری‌های 
متفاوت دانسته و گفته که جلب و جذب 
سرمایه‌گذاران لازمه احیا و مرمت بناهای 
تاریخی اســت و بناهایی تاریخی مانند 
حمام قلعه کهنــه، آب انبــار مالمیر و 
کوشک نو، حمام حظیره‌ای و مدرسه شاه 
کمالیه و تعــدادی از دیگر ابنیه تاریخی 
موجود در بافت جهانی شهر‌یزد، نیازمند 
ســرمایه‌گذار و اخذ مجوزهای مربوطه 
هستند و از سرمایه‌گذاری در‌این راستا 

استقبال می‌شود.
اما امروزه بیــش از 20 هزار پلاک ثبتی 
تنها و تنها در عرصه بافــت جهانی‌یزد 
وجود دارند که با احتساب‌این که نزدیک 
به 30 درصد از ابنیه تاریخی‌یزد موقوفه 
هستند، بخش زیادی از‌این بناها نیازمند 
ســرمایه‌گذار بوده و در غیر‌این صورت 
مورد حمایت نیستند، از طرفی اعتبارات 
حوزه میراث فرهنگی نیز در حوزه مرمت 
و احیا بسیار محدود است و تقریبا بدون 
حمایت سرمایه گذار توانایی مدیریت‌این 

حوزه وجود ندارد.
البته با توجه به‌این که میراث‌یزد در عرصه 
بافــت جهانی متعلق به همه دنیاســت 
شاید زمان آن رســیده که دستگاه‌های 
متولی و تمام استان بلکه حتی در سطح 

اعتبارات حوزه میراث 
فرهنگی نیز در حوزه 

مرمت و احیا بسیار 
محدود است و تقریبا 
بدون حمایت سرمایه 
گذار توانایی مدیریت 
این حوزه وجود ندارد.
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وزارت خانه میراث فرهنگی و ســازمان 
اوقاف به‌این مقوله توجهی ویژه داشــته 
باشند. معاون اوقاف استان‌یزد نیز البته 
سرمایه‌گذاری با رویکرد رونق گردشگری 
و نگاه به مقوله حفاظت از ابنیه تاریخی 
را راهکار پویایی و حفــظ و احیای ابنیه 
تاریخی مطرح کرده و گفته است که‌این 
رویکرد نه تنها منجر به رونق اقتصادی و 
گردشگری در بافت تاریخی می‌شود بلکه 
می‌تواند به رفع مشکلات ابنیه تاریخی 

نیز کمک کند.

  دست اداره میراث، کوتاه از 
هزینه‌کرد  بناهای موقوفه 

البتــه در‌ایــن بــاره،  ســیدمصطفی 
فاطمی‌مدیرکل میراث فرهنگی‌یزد نیز 
به اوقافــی بودن بســیاری از ابنیه بافت 
تاریخی و وجود خلأیی قانونی در حوزه 
میراث‌فرهنگی و تاریخی شهر‌یزد‌اشاره 
کرده و گفته است که در حال حاضر بیش 
از ۳۰ درصد از آثار تاریخی واقع در بافت 
تاریخی‌یزد در مالکیت اداره اوقاف و امور 
خیریه اســتان قرار دارد که نگهداری و 
حراســت از آنان نیز برعهده همین اداره 
کل است. وی با‌اشاره به محدودیت‌های 
بودجه‌ای اداره اوقاف و امور خیریه، هزینه 
کرد از سوی میراث‌فرهنگی استان را نیز 
غیرممکن دانسته اســت چراکه قانون 
حمایت از میراث‌فرهنگی مصوب سال ۹۸ 
اعلام کرده که هر دستگاه اجرایی متولی 
اماکنی است که در مالکیت خود دارد لذا 
چنانچه دستگاه‌های دیگر بخواهند در‌این 
اماکن هزینه کنند، از ردیف بودجه حذف 
خواهد شــد. فاطمی‌بــه تلاش‌های‌این 
اداره کل در راستای تأمین بودجه برای 
حراســت از ابنیه‌های تاریخی‌یزد‌اشاره 
کــرده و تصریح کرده اســت که ســال 
گذشته ۹۴۷ طرح مرمتی در ۲۰ کارگاه 

پویای مرمتی استان انجام شده که از‌این 
تعداد ۱۹۶ طرح توسط اداره کل میراث‌ 
فرهنگی‌یزد و مابقی طرح‌ها توسط بخش 
خصوصی و سایر دستگاه‌ها انجام شده به 
عبارتی در طول ســال‌های گذشته‌این 
حجم از رسیدگی به میراث‌فرهنگی و آثار 

تاریخی در کشور بی‌سابقه است.
او تصریح کرد: اما تاکنون چندین بار برای 
املاک اوقافی نیز بودجه اختصاص دادیم 
اما بعد از بازدید مسئولان و کارشناسان 
وزارت میراث‌فرهنگی و مشخص‌شدن 
مالکیت وقفی اثر، از اولویت بودجه حذف 
شد و برگشت خورد و در واقع نتوانستیم 
هزینه‌ای انجام دهیم چرا که ســازمان 
میراث‌فرهنگی اختصــاص بودجه برای 

بناهای وقفی را نمی‌پذیرد.
آنطور که گفته می‎شود محدودیت‌های 
شــرعی و قانونی باید برطرف شوند و به 
نظر می‌رسد از آنجایی که باید در راستای 
نیت وقف هزینه و سرمایه گذاری شده و 
اوقاف دچار محددویت‌هایی در‌این حوزه 
است باید اعتباراتی تحت عنوان کمک به 
ابنیه تاریخی موقوفه برای وزارت میراث 
فرهنگی در نظر گرفته شــود تا امروزه 
بحرانی که اماکــن تاریخی موقوفه با آن 
روبرو هســتند نیز برطرف شود و بتواند 
منجر به نجات میراث تاریخی کشورمان 

و خصوصا شهر میراث جهانی‌یزد شود.
خوشبختانه با وجود تمام اختلافاتی که در 
حوزه قانونی وجود دارد، دو دستگاه اداره 
کل اوقاف و میراث فرهنگی و اوقاف‌یزد به 
طور مشترک و با توافق‌یکدیگر فعالیت 
می‌کنند. البته بناهایی بسیار خاص که در 
معرض جدی تخریب قرار دارند می‌توانند 
در صورت کوتاهی طرفین با ورود دستگاه 
قضایــی و نماینده ولایــت فقیه تعیین 
تکلیف شــده و دســتگاه‌ها موظف به 

حفاظت از‌این بسترهای تاریخی شوند.

در حال حاضر بیش از 
۳۰ درصد از آثار تاریخی 

واقع در بافت تاریخی 
یزد در مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه 
اســتان قرار دارد.
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 نگاهی به تاریخچه سالن‌های سینما در‌یزد
 به یاد آن‌همه خاطره که در سایه بی توجهی مدیران فرهنگی از دست رفت

 برگ‌هایی از زندگی محمود دهقان، سینما دار‌یزدی
 هنرمندان‌یزدی از خاطراتشان از سینما شهرفرنگ می‌گویند

 روزی که فهمیدم چرا اسم آن عروسک دوست داشتنی، کلاه قرمزی است
 اوَل ساندویچ بعَد سینما

 دوره‌ی نوستالژی بازی گذشت!
 آن همهمه‌های خاطره انگیز

پرونده



آن مخمل‌های قرمز چشم نواز

کتابخانه‌‌‌ها، سالن‌های تئاتر و موسیقی و سینما‌ها، 
شریان‌های تنفسی‌یک شهر و سرزمین هستند. چرا 
که با سینما قدر کتاب را بیشتر درک می‌کنیم و با 
سینما و هنر، زندگی را بهتر می‌فهمیم. خراب کردن 
و‌یا از بین بردن‌یک مکان فرهنگی با قدمت بالای 
پنجاه سال باعث آسیب رساندن به حافظه تاریخی 
و فرهنگی مردم‌یک شــهر می‌شود. کارشناسان 
حوزه فرهنگ معتقدند که اگر می‌خواهید میزان 
توسعه‌یافتگی شهرها را بسنجید،‌یکی از مهمترین 
بخش شاخص‌های فرهنگی سالن‌های سینما است، 
اما در ‌یزد وضعیت تعداد سینماها بسیار دردناک 
است. سینماها در‌این شــهر‌یا خراب شده‌اند،‌یا 
تغیر کاربری داده‌اند و‌یا بدون اســتفاده هستند. 
در شــهری که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد، 
تنها‌یک پردیس ســینمایی فعال است که آن هم 

خیلی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. 

نگاهی به تاریخچه سالن‌های سینما در‌یزد

شادی شفیعی

پاک‌کردن حافظه فرهنگی‌یک شهر

  خاطرات دود گرفته
در‌این سال‌ها که همه از کمبود اعتبار 
برای ساخت ســینماها، حرف می‌زنند 
اما کســی‌یادش نیســت ســالن‌های 
ســینمایی در شــهر وجود دارد که نه 
به اعتبار چند میلیاردی برای روشــن 
کردن چراغ‌هایشــان نیاز است و نه کار 
سختی برای فعال کردنشان. سالن‌های 
سینمایی که سال‌ها، محل‌ تردد و حضور 
علاقه‌مندان هنر هفتــم بوده‌این روزها 
با بی‌مهری‌هایی که نســبت به آنها روا 
داشته شــده تبدیل به انباری و مکانی 
سوت و کور شده‌اند. مکان‌های کوچک و 
بزرگی که فیلم‌ها از آپاراتخانه‌ها و توسط 
آپاراتچی‌ها نمایش داده می‌شد و امروز 
تنها‌یک خاطره و تابلو دود گرفته از آنها 

باقی مانده است.
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  داستان ورود سینما به‌یزد
در اواسط دوره قاجار و با سفر ناصرالدین 
شــاه به فرانســه، از میــان تفرجگاه 
و جذابیت‌هــای پاریــس مهــد هنر و 
مد اروپــای آن موقع، صنعت ســینما 
چشــم شــاه‌ایران را می‌گیرد و آن را با 
خود به‌ایران مــی‌آورد. در همان روزها 
در‌یزد هم تب مهاجرت به کشور هفتاد 
و دوملت‌یعنی هندوســتان بــالا بود 
و‌یزدی‌های زیادی برای تجارت به‌این 
کشور سفر می‌کردند. از بین آن افراد اما 
تاجر‌یزدی بود به نام کرم‌الله که سوغات 
او از هند‌یک وسیله‌ی جالب و جدید بود. 

  اسباب سینماتوگراف
ایــن تاجــر بــرای اولین بار اســباب 
ســینماتوگراف را با خــود به‌یزد آورد 
و با اســتفاده از فناوری محدود چراغ 
و اســاید تصاویری متحــرک را برای 
مردم به نمایش می‌گذاشــت. کم کم 
در‌یزد شــایعه می‌شــود کــه کرم الله 
دســتگاه جادویی با خود از هند آورده  
و مردم هم برای تماشــای آن دســته 
دســته به خانه‌ی‌این تاجر می‌رفتند. 
اما‌این استقبال مردم از دستگاه سینما 
توگراف، به مذاق بعضی‌ها خوش نیامد 
و به همین دلیل اکابــر آن موقع حکم 
تکفیر کــرم‌الله را می‌دهنــد و به جرم 
نشان دادن شــمایل آدمیزاد بر دیوار 
قصد کشتن او را داشــتند.‌این اتفاقات 
باعث می‌شــود که کرم‌الله از‌یزد فراری 
شود و اسباب سینمایی را هم در فراری 
شبانه با خود به تهران می‌برد. آنجا در 
دربار ناصرالدین شــاه بست می‌نشیند 
تا شاه را ملاقات کند و ناصرالدین شاه 
که از علاقه‌مندان سینماتوگراف بوده، 
به‌این تاجر‌یــزدی می‌گوید که به دیار 
خودت برگرد و از مردم نترس و بر روی 

کاغذی می‌نویسد:  قائل لااله الا الله ..... 
ســاکن‌یزد باش کرم الله .‌یعنی جناب 
کرم‌االله مسلمان است و‌ایشان را تکفیر 
نکنید.‌این حکایت ورود ســینما به‌یزد 

است. 

  خاطرات گنگ و مبهم
در میانه دهــه ســی، از قدیمی‌ترین 
جاهایی که در‌یزد در آن، فیلم به نمایش 
‌می‌گذاشــتند، ســینما روباز پارس‌یا 
گلشــن بود. در خیابان دهم فروردین 
فعلی، کوچه‌ای بود کــه به تلگرافخانه 
معروف بــود و در آن‌یــک زمین بکر و 
بزرگ قرار داشــت.‌یک فرد زرتشــتی 
ســینمای روبازی با نام  پارس  در آنجا 
احداث کرد که به  گلشن  معروف شد. 
البته ســینما ‌تئاتر بود، ولــی اغلب در 
آنجا فیلم‌های‌ایرانــی و بعضا خارجی 
اکــران می‌شــد. در ســینمای روباز 
پارس پارچه‌ای ســفید نصب شده و با 
نیمکت‌های چوبی‌مدرســه به همین 
سادگی‌یک سینما ســاخته شده بود. 
پشــت بام مغازه‌ها و خانه‌های مشرف 
به‌ایــن زمین، مکان‌هــای خوبی‌برای 

تماشای فیلم بود

  اولین سالن سینما
از دیگر ســینماهای قدیمی‌روباز‌یزد، 
سینمای روباز  صحرا  بود.‌این سینما در 
نزدیک پارک آزادگان فعلی قرار داشت 
که متاسفانه از‌این ســینما هم چیزی 
نمانده اســت. آقای صراف‌زاده، مالک 
ســینما صحرا تصمیم می‌گیرد سالن 
سینمایی نیز در محل کارخانه جنوب 
فعلی راه‌اندازی کنــد و بنابراین اولین 
سالن ســینمای مســقف‌یزد در محل 
کارخانه ساخته شد که از آن هم چیزی 

به جا نمانده است. 

در ســینمای روباز 
پارس پارچه‌ای 

ســفید نصب شده و 
با نیمکت‌های چوبی 
مدرســه به همین 
سادگی یک سینما 
ســاخته شده بود.
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  خاطراتی که می‌سوزند
شــاید بتــوان ســینما ســهیل را 
قدیمی‌ترین سالن سینمای‌یزد دانست 
کــه ســاختمان آن در خیابــان امام 
خمینی روبروی کوچه‌ی برخوردار قرار 
دارد.‌این سینما اوایل دهه 40 ساخته 
شد که البته با اعتراض گروهی از مردم 
هم همراه بود. سینما سهیل دو سالن 
داشت: تابستانه و زمســتانه. در حال 
حاضر جزء مخروبه‌ چیزی از ســینما 

سهیل، به جا نمانده است. 
ســینما مهتاب از دیگر ســینماهای 
قدیمی‌یزد اســت که در بلوار آیت‌الله 
طالقانی فعلی ساخته شــد. بعضی از 
کارشناسان اهل فن معتقدند که سینما 
مهتاب اولین ساختمان در‌یزد بود که 
اساسا برای سینما ســاخته شد: سالن 
بزرگ با شــیب ملایم، استاندارد، پرده 
بزرگ و سن مناسب. ورودی سینما در 
خیابان طالقانی فعلــی که در آن موقع 
فقط کوچه بود، قرار داشت. سه در هم 
در راستای ســالن برای ورود و خروج و 
کنترل بلیت بود. سه نوع بلیت پنج‌زاری، 
دوزاری و‌ایســتاده در ســالن فروخته 
می‌شــد که هرکس بســته به قیمت 
از‌یک ورودی وارد می‌شد. برای سینما 
صندلی‌های عقب خوش‌نشین‌تر ولی 
برای تئاتر برعکس بود که متاسفانه‌این 

سینما نیز  به آتش کشیده شد. 

  حافظه فرهنگی شهر
کم کم سینماها شکلی تازه‌ای به خود 
گرفتند و ســینما‌ایران و سینما شهر 
فرنگ )ســینما فرهنگ فعلی( در‌یزد 
ساخته شــدند. اما ســینمای داستان 
ما، سینما شهر فرنگ سابق‌یا فرهنگ 
فعلی در خیابان امیر آباد ) انقلاب فعلی( 
است.  این سینما توسط‌یک تاجر‌یزدی 

به نام عمو قدیری ساخته شد که البته 
مدیریت آن بر عهــده مرحوم محمود 
دهقان بود که افتتاح آن نیز سر و صدای 

زیادی در‌یزد به راه انداخت. 

  فرهنگی که تغییر کاربری داد
ما در‌این شــماره پرگار به سراغ سینما 
فرهنگ رفتیم و می‌خواهیم داســتان 
آن را برای شــما روایت کنیم؛ داستان 
سینمای بزگ شهر با خاطرات جوانان 
ســال‌های دور و نزدیک. ســینمایی 
خسته و شکســته کمر و قدر نادیده از 
مصیبت‌های بر او رفته. ســینمایی که 
روزگاری شکوهمند بود و بزرگ اما از آن 
چیزی نمانده و تبدیل به‌یک فروشگاه 

بزرگ شده است. 

  احترام به حافظه فرهنگی
سینمایی که روزگاری در خیابان امیر 
آباد‌یزد با معماری متفاوتش همیشــه 
عابران و سواران را به خود جلب می‌کرد، 
ساختمان باشــکوهی که دیگر، سینما 

نیست. 
ســینما فرهنگ‌یا همان شــهر فرنگ 
ســابق بزرگ و زیبا با وجــود همه‌ی 
نامهربان‌های قبل از انقلاب و بعد انقلاب 
و حتی تغییر کاربری و خاک گرفتگی 
آن، در ذهن‌هــا ماندگار مانده اســت. 
سینمای بعداز ظهر پنجشنبه که زمانی 
برای دوست‌داران اندک صنعت سینما 
در‌یزد‌یک سنت شــده بود، چرا که هم 
فال بود و هم تماشا. اما چند سال است 
که نه ســینما فرهنگی در شهر مانده 
نه عصر پنجشنبه‌های سینمایی.  چرا 
کسی در‌این شهر‌یاد سینماها نمی‌افتد و 
چراغ آنها را روشن نمی‌کند؟ چرا کسی 
به به حافظه‌ فرهنگی مردم ‌این شــهر 

احترام نمی‌گذارند؟

سینمایی که روزگاری 
در خیابان امیر آبادیزد 

با معماری متفاوتش 
همیشــه عابران و 

سواران را به خود 
جلب میکرد، ساختمان 
باشــکوهی که دیگر، 

سینما نیست.
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نوستالژی  به وقت شهرفرنگ
بوق بلند کارخانه ریسندگی ســیدمحمد آقا به صدا در‌آمد و انبوه سعید شهریار

کارگران دوان دوان رفتند سراغ دوچرخه‌هایشان که روی همدیگر 
ریخته بودند.‌این جمعیت دوچرخه سوار رکابزنان در خیابان امیرآباد 
پیش آمدند تا رسیدند به ساختمان بلندی که عده‌ای مقابلش‌ایستاده 
بودند. ریسه لامپ‌های رنگی و جماعت خندان خبر از جشنی می‌داد. 

اما کسی مناسبت‌این جشن را نمی‌دانست. 

به یاد آن‌همه خاطره که در سایه بی توجهی مدیران فرهنگی از دست رفت
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کارگر جوان با خنده‌ای بــر لب به نور 
نئون تابلوی زیر پنجره‌های شش ضلعی 
بالای ساختمان خیره مانده بود، چیزی 
شــبیه به لانه زنبور، ســعی می‌کرد با 
سواد نیم بندش نوشته تابلوی نئونی را 
بخواند. سینما شهرفرنگ ‌. انبوه کارگران 
دوچرخه به دست‌ایستاده بودند و‌این پا 
و آن پا کنان به جمعیت مقابل ســینما 
نــگاه می‌کردند. خوشــحال بودند اما 
نمی‌دانســتند چرا؟ بعضی هنوز برای 
یک‌بار هم به سینما نرفته بودند. تصوری 
از آنچه داخل‌این کندوی عسل می‌گذرد 
نداشتند. قاسم رهروان ‌ مدیر سینما کنار 
نرده‌های ورودی، خوشــحال مهمانان 
را به داخل ســینما راهنمایی می‌کرد. 
افتتاح باشــکوهی ترتیب داده بود و به 
همه لبخند می‌زد. او نمی‌دانست سال‌ها 
بعد چه خواهد شد برای‌این شهرفرنگ! 
چند روز بعد، جراید محلی از پرچم ‌ و 
طلوع ‌ تا ملک ‌  در اخبار شهر نوشتند: با 
حضور مقامات شهر سینما شهرفرنگ 
افتتاح شد. هرچند در‌آرشیو مطبوعات 
ســال 1350 یزد نمی‌توان عکســی 
از قاســم رهروان و شــرکایش ) ‌حاج 
قدیری ‌ و نیکونهاد ‌( دید که به همراه 
مقامات محلی کنار در بزرگ ســینما 

شهرفرنگ‌ایستاده‌اند. 
اما در آرشیو شــخصی مرحوم 
رحیم خــان شــیرمحمدی گویا چند 
عکس از‌این افتتاحیه وجود دارد.  بدون 
حضور انبوه کارگران دوچرخه سوار یزد.

اما پیشینه ســینما در یزد به قبل تر از 
شهرفرنگ بر می‌گردد. سال 1313 زنده 
یاد محمد گلشن ‌ در خیابان تازه تاسیس 
آن‌روزها که پهلوی ‌ نامیده می‌شــد و 
بعدها شــد امام خمینی ‌، عمارتی سه 
طبقه برپــا کرد و در طبقــه زیرین که 
طاق ضربی بلندی داشت چندین ردیف 
نیمکت‌های چوبی قرار داد و بر سردرش 
تابلوی کوچکی نوشــت بنام ســینما 

گلشن ‌.‌این اولین سینمای یزد بود.

  دختر لر به یزد آمد
فیلــم پــرآوازه آن روزگار همان فیلم 
مشهور دخترلرُ ‌ بود که به‌تازگی بعنوان 
اولین فیلــم ناطق‌ایرانــی اکرانش در 
سینماهای خیابان لاله زار تهران غوغایی 
بپا کرده بود. گلشن با تلاش بسیار موفق 
می‌شود نســخه‌ای از‌این فیلم را برای 
نمایش در یزد بدســت بیاورد. به گفته 
دکتر جلالیان ‌ بلیط‌ایــن فیلم در یزد 
2ریال بود که بــه آن روزگار تا حدودی 
گران محسوب می‌شد. اما جادوی سینما 
خیلی‌ها را وسوســه کرد بروند و دختر 
لر ‌ را ببینند که به لهجه کرمانی حرف 

جادوی سینما خیلی‌ها 
را وسوسه کرد بروند 
و دختر لر را ببینند که 
به لهجه کرمانی حرف 

میزد! لهجه‌ای آشنا برای 
یزدیها. 
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میزد! لهجه‌ای آشنا برای یزدی‌ها.
مردم یزد با جادوی سینما آشنا شدند 
و استقبال خوبی داشــتند. هرچند در 
آن‌روزگار فیلم‌ها یا نوشــته )کپشــن( 
داشــتند یا‌اینکه یک‌نفر که اصطلاحا 
دیلمــاج ‌ نامیده میشــد کنــار پرده 
می‌نشســت و به‌جای بازیگران داستان 
فیلم را بازگو می‌کــرد. می‌توان نتیجه 
گرفت که اســتقبال مردم مذهبی یزد 
از ســینما خوب بوده اســت. چون به 
فاصله‌ای اندک سینماهای بعدی هم در 
یزد احداث شد. شَمّ اقتصادی یزدی‌های 
کاسب‌کار بیخود و بی‌جهت سرمایه‌شان 
را در کاری هزینه نمی‌کنند که سودی 

نداشته باشد. 
مرحوم صــراف زاده ‌ تاجر و ســرمایه 
دار نامــدار یزدی، وقتی می‌خواســت 
بیابان‌هــای صحــرای جنوبــی یزد را 
بنام منطقــه صفائیه ‌، آبــاد کند برای 
رونق منطقه و تشــویق مردم به خرید 
زمین‌های صفائیه از جذابیت ســینما 
اســتفاده می‌کند. در باغــش، حوالی 
میدان آزادگان فعلــی، فضایی باز را به 
سینما روباز اختصاص می‌دهد. صندلی 
می‌چیند و بر پرده بــزرگ فیلم پخش 
می‌کند. در تابستان‌های گرم یزد، هوای 
شــامگاهی که خنک می‌شد نشستن 
در فضای باز و فیلم دیدن لذت غریبی 
داشت.‌این سینمای روباز به سینما صحرا ‌ 
معروف بوده است.‌ ایده سینما روباز قبل 
از سینما صحرایِ صراف زاده، توسط یک 
زرتشــتی در یزد تجربه شده بود که در 
ابتدای خیابان کرمان ‌ )دهم فروردین 
فعلی( ســینما پارس ‌ برپا کــرده بود. 
ملزومات راه‌اندازی سینمای روباز: پرده 
بزرگ ســفید و چندین ردیف نیمکت 
چوبی به اضافه آپــارات پخش فیلم و 

بلندگوی صدا برای آن‌روزها. 

مشــخص نیســت هــوای گــرم یزد 
دلیل‌ایجاد چندین سینمای روباز بوده 
یا همان نــگاه مقتصد ســرمایه داران 
یزدی که می‌خواســتند با ارزان‌ترین 
شکل ســینما داشته باشــند و درگیر 
ساخت ســینما و تجهیزات سرمایشی 
نشوند. مهم‌این است که مردم به سینما 
می‌آمدند. در شــهری که نه پیشــینه 
موسیقی خاص بومی‌دارد نه رقص محلی 
خاصی بنامش سند زده شده و نه هیچ 
تفریح دیگری برای مردمش نداشــت، 

لذت سینما رفتن غنیمت بود. 
در آرشــیو خصوصی مرحوم مشروطه ‌ 
عکس‌هایی هست که نشان می‌دهد در 
دهه سی محمود مشروطه ‌ به‌عنوان تنها 
کارمند فرهنگ و هنر آن‌روز دســتگاه 
آپــارات را بر ترک دوچرخه می‌بســته 
و در مدارس و محلات و روســتاها در 
فضاهای باز فیلم اکران می‌کرده است. 
تلاشی گرانقدر برای آشــنایی مردم با 

پدیده سینما. 

  و اما سینما شهرفرنگ ‌
این سینما در ســال 1350زمانی پا به 
عرصه گذاشــت که دیگر تماشای فیلم 
برای بخشــی از مردم یزد بویژه جوانان 
تجربه‌ای دلنشــین بود. امــا رهروان و 
شــرکایش به دلیلی کــه نمی‌دانیم، 
احتمــالا منافع اقتصــادی، تصمیم به 
فروش ســینما می‌گیرند. سال 1352 
شادروان محمود دهقان ‌ ســینما را از 
رهروان و شــرکایش خریداری می‌کند 
و با همان نام شهرفرنگ ‌ آپارات بر پرده 

می‌تابید. 
اما در هوای یزدِ مذهبــی قرار نبود کار 
به‌این ســادگی پیش برود. همچنان‌که 
دیگر ســینماهای یزد هــم چندان در 
امان نبودنــد. هراز گاهــی اکران یک 

در شــهری که نه 
پیشــینه موسیقی خاص 

بومی دارد نه رقص 
محلی خاصی بنامش 

سند زده شده و نه هیچ 
تفریح دیگری برای 

مردمش نداشــت، لذت 
سینما رفتن غنیمت بود.
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فیلم‌فارســی با فرمول زن رقاصه کاباره 
نشین و مردان عیاش و آواز عهدیه ‌ و ‌ایرج ‌ 
به موضوع روز مردم درونگرای یزد تبدیل 
می‌شد و خطابه‌هایی آتشین بود که بر 
بالای منابر در مذمت‌این جرثومه فساد 
و و فحشــا به‌گوش مومنین دارالعباده 
می‌رســید. خانواده‌های بسیاری بودند 
که سینما رفتن فرزندانشان را مصیبت 
و گمراهی می‌دانســتند، اما پرده‌های 
نقاشی سردر سینما جذابیت‌هایی نشان 
می‌داد که کارگران دوچرخه سوار را از 
میانه راه کارخانه بــه خانه اغوا می‌کرد 
و گاهی پنهــان از خانــواده در تاریکی 
سالن نمایش گم می‌شدند. می‌رفتند به 
دیدن فردین ‌ و بهروز ‌ و بیک ‌ و ناصر ملک 
مطیعی ‌. اما جرات نداشتند از جمیله ‌ و 

فتانه ‌ چیزی در خانه بگویند!.
ســینما شــهرفرنگ به نســبت سایر 
ســینماهای یزد رونق خوبی داشــت. 
شاید بتوان گفت تنها رقیبش، به لحاظ 
وسعت و نوآوری، ‌سینما کاخ ‌، به مالکیت 
مردی  زرتشتی بنام آرمین شهریاری ‌، 
بود. ) بعدها شد سینما‌ایران ‌ در خیابان 

کاشانی ‌ فعلی( . 
ســینما کاخ ‌ در منطقه مرکزی شــهر 
بود و دسترسی همگان به آن آسان تر. 
مخصوصا قشر متوسط که کم کم اداره 
جاتی و کارمند شده بودند و فقط عصرها  
و شامگاه فرصت اوقات فراغت داشتند. 
در دسترس بودن ســینما یعنی‌اینکه 
شب بعد از تماشــای فلیم سریع تر به 

خانه می‌رسیدند.‌
این امتیاز مخصوصا برای کســانی که 
هنوز پنهانی به سینما می‌رفتند موهبتی 
بود که سرشب در خانه باشند و وانمود 

کنند سر به راه هستند! 
 ‌شــهرفرنگ ‌ 810 صندلی در ســالن 
اصلــی داشــت و 90 صندلــی هم در 

بالکن. جمعــا900 صندلــی ظرفیت 
داشت اما ســینما کاخ ‌ )ایران( نزدیک 
به 1000صندلی داشــت که در زمان 
اســتقبال عمومی‌همین چند صندلی 
بیشتر داشــتن مزیتی بود برای سینما 

کاخ. 

  آغاز دوران جدید
 ‌محمــود دهقان ‌ خوش شــانس نبود. 
ســینما شــهرفرنگ تازه جای خود را 
باز کرده بود که کشــور دچــار تلاطم 
سیاسی شــد و مردم به  قصد مبارزه با 
فساد حکومت شاهنشــاهی به خیابان 
آمدند. صبغه مذهبی و‌ایدئولوژیک‌این 
انقلاب هر آنچه را می‌توانست رنگ و بوی 
ضدمذهبی و مفسده داشته باشد به آتش 
خشم می‌سوزاند. و شاخص‌ترین سمبل 
فســاد در آن روزگار کاباره و مشــروب 
فروشی و سینما بود. اولی که اصلا پایش 
به یزد باز نشده بود و دومی‌هم فقط یکی 
بود حوالی میدان مارکار ‌. اما وجود 14 
سینما در یزد، تعداد قابل توجهی بود )با 

توجه به جمعیت آن‌روز شهر یزد(. 
شعله‌های خشم مردم انقلابی یزد دامن 
چند سینما از جمله سینما شهرفرنگ ‌ 
را گرفت و آتش زبانه کشــید. ســینما 
تعطیل شد. محمود دهقان چاره‌ای جز 
تعطیلی نداشــت. در فضای هیجانی و 
بلاتکلیف‌ایرانِ انقلابی اصلا معلوم نبود 
تکلیف سینما چه خواهد شد چه رسد به 
سینما‌داری!. اما او چاره‌ای دیگر نداشت. 
همه اندوخته‌اش را در ســالن ســینما 
سرمایه‌گذاری کرده بود. از‌این فرصت 
بلاتکلیفی استفاده کرد برای بازسازی 
ســینما. به رسم هرساله ســینمادارها 
منتظر رســیدن تعطیلات عید بودند و 
رونق گیشــه و خدا را چه دیدی. شاید 
مردم انقلابی هم نوروز هوس فیلم دیدن 
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کردند. شهرفرنگ طی 50 روز بازسازی 
شــد و چشــم براه نوروز ماند. اما مردم 
سیاست زده در روزهای پایانی سال57 
به فکر‌این بودند که بروند برای رفراندوم 
و تکلیف سلســله شاهنشاهی را با آری 
گفتن به جمهوری اسلامی‌مشــخص 
کننــد. ســینما در محاق‌ایدئولــوژی 
و سیاســت بود. مضــاف بر‌اینکه طی 
یک‌ســال راهپیمائی و اعتراض و حتی 
خروج تعــدادی از هنرمنــدان، فیلم 
دندان‌گیری هم بــرای نوروز 58 تولید 
نشده بود. به اقتضای زمانه هم تعدادی 
از هنرمندان همان سینمای فیلم‌فارسی 
در حــال تطبیــق دادن خــود با‌ایرانِ 

اسلامی‌شده، بودند. 

   سایه جنگ بر سر سینماها
آتش جنــگ شــعله ور شــد. انقلاب 
فرهنگی از راه رســید. اداره فرهنگ و 
هنر شد فرهنگ و ارشاد اسلامی. بر سر 
هر کوچه‌ای حجله شهیدی برپا بود از 
جوانان رعنای‌این مرز و بوم. سینما باید 
همســاز با مردم میشد وگرنه مخاطبی 
نداشــت. مدتی بــه اکــران فیلم‌های 
رزمی‌گذشــت و تک و توک فیلم‌های 
خارجی دوبله شــده. بروسلی ‌ تا مدتها 
با خشم اژدها ‌ بر پرده یکه‌تازی می‌کرد. 
کم‌کم فیلم‌های انقلابی از راه رسیدند. 
ســاواکی‌های  فراری و ارباب‌های ظالم 
یک‌طرف و مردم مظلوم و مبارز در پی 
قهرمان‌هایشــان که معمولا روستایی 
جان به لب رســیده‌ای بود یــا انقلابی 
پرشوری که قصد داشت با ستم مبارزه 
کند طرف دیگر کشمکش.‌این داستان 
کلیشه‌ای مضمون غالب اکثر فیلم‌های 
آن روزگار بود. دیگر از فردین ‌ و فروزان ‌ 
خبری نبود. سالن‌های سینماها رونق 
چندانــی نداشــتند. ســینمای‌ایران 

قدم‌های نوپایی برای ساخت فیلم‌های 
جنگی برمی‌داشــت. چیزی که سال‌ها 
بعد مشهور شد به سینمای دفاع مقدس. 
در میان‌این‌همه تغییر، سینما شهرفرنگ ‌ 
هم فهمید باید تغییر کند و بخش‌هایی 
از گذشــته‌اش را پاک کنــد. از تابلوی 
نئون سردر سینما شــروع شد.‌این بار 
پنجره‌های پنج ضلعی که گویا قرار بود 
کندوی عســل را برای ســینما تداعی 
کنند، دیدند که کارگران از چوب بست 
بالا رفتند و نئون‌های شکســته شــهر 
فرنگ را پاییــن ریختنــد و به‌جایش 
حروف فلزی درشتی نصب کردند به‌نام 
سینما فرهنگ ‌. بلیط سینما از 2ریالی 
سینما گلشن ‌، حالا در میانه دهه شصت 
رسیده بود به 30 ریال. نان بود هر قرص 
10ریال. اما خبری دهــان به دهان در 
شهر پیچیده بود که می‌ارزید پول سه 
قرص نان را بدهی و بروی سینما فرهنگ 
تا ببینی چه می‌کند‌این زینال بندری ‌. 

‌ایــرج قــادری ‌ از ســتون‌های اصلی 
سینمای فلیم‌فارســی بود. مو سرخه ‌ 
و رفیــق ‌ و هــوس ‌ کارنامــه چندان 
خوشــنامی‌برای او نبــود. ولی زیرکی 
او‌این بود که فهمید یا فهمانده شد حالا 
نوبت دادا ‌ و برزخی‌ها ‌ست. علاقمندان 
ســینما در یزد با همان حــال و هوا به 
سینمای ســال 58 رفته بودند و دیده 
بودند که ناصر ملک مطیعی ‌ کلاه شاپو 
را کنار گذاشــته و فردیــن ‌ هم دیگر با 
صدای ‌ایرج ‌ چهچه نمی‌زند. سعید راد ‌ 
هم تا چندسالی اسمش در پوسترهای 
فیلم نوشته شد احمد حق پرست راد ‌ تا 
مبادا تداعی کند که روزی صادق کُرده ‌ 
بوده است. برزخی‌ها ‌ محصول فکر‌ایرج 
قادری بود تا به‌عنوان کارگردان فیلمی‌با 
مضمون انقلابی بسازد. هرچند‌این فیلم 

بعدها به محاق توقیف رفت. 
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مردم یــزد که‌ایــرج قــادری را یکبار 
ســال50 در یزد دیده بودنــد که نقره 
داغ ‌ را می‌ساخت حالا در سال 63 پشت 
درهای ســینما فرهنگ )شهرفرنگ( 
غلغله‌ای به‌پا کرده بودنــد برای دیدن 
فیلم تاراج ‌. ســاخته‌ای از‌ایرج قادری 
با درخشش جمشــید آریا ‌ که بعدها او 
هم فهمانده شد باید جمشید‌هاشم پور ‌ 
باشــد تا آریا ‌ که زنگی از آریامهر در آوا 
داشت. بار دیگر سینما شهرفرنگ شاهد 
بود که در بالکن 90 نفره، 150نفر جمع 
شده‌اند. ســینمای 900 نفره چندین 
و چند ســانس 1200 نفره را شاهد بود 
که جمعیت‌ایستاده و نشسته چشم به 
پرده دوخته‌اند و بــرای زینال بندری 
سوت و جیغ می‌کشــند. مرد قد بلند 
رزمی‌کار با سر تراشیده. تیپ محبوبی 
شد که تا مدت‌ها شیفتگانش سر خود 
را می‌تراشــیدند.‌ایرج قادری در تاراج 
دنیای جدیدی را برای جمشــید آریا 
ساخت. چنان موفق که سال بعد بازهم 
مردم یزد در همین ســینما شهرفرنگ 
صف کشیدند تا جمشید آریایِ قد بلندِ 
سرتراشــیده را در یوزپلنگ ‌ ســاخته 

ساموئل خاچیکیان ‌ ببینند. 
محمود دهقان راضی بود. ســالی چند 
فیلم بفروش و ســینما پرُکــن اکران 
می‌کرد و پولش را به زخم روزهای سرد 
ســینما می‌زد. هر از چندی یک فیلم 
جنگی هم گل می‌کرد و باز صف مردم 
پشت گیشه تشکیل می‌شــد. اما همه 
که‌ایرج قــادری و خاچیکیــان نبودند 
تا نبض مردم کوچه و بازار دستشــان 
باشد. دلخوشــی مدیر سینما به همین 
تولیدات هر از‌گاهــی بود. مخصوصا که 
آموزش و پرورش هم سالنی راه‌اندازی 
کرده بود بنام تــالار دهم فروردین ‌، که 
بنایش به قبل از انقلاب برمی‌گشــت 

اما ظهــور انقلاب اســامی‌اجازه بهره 
بــرداری به آن نــداده بود.‌این ســالن 
ابتدای خیابان‌ایرانشــهر ‌ که بعدها شد 
شــهید رجایی ‌ بنا شــده بود. آموزش 
و پرورش گروه بزرگی برای مشــتری 
سینما داشت. یا به‌عبارتی توانایی تربیت 
نسل جدیدی از مشــتریان و مخاطبان 
سینما را داشــت که حالا آنها را گروه 
گروه می‌برد تالار دهم فروردین ‌ ) بعدها 
شد ســینما دانش آموز ‌( تا توبه نصوح ‌ 
ساخته محســن مخملباف ‌ را ببینند یا 
فیلم گذرگاه ‌ ســاخته شهریار بحرانی ‌. 
فیلم‌هایی که نشــانی از جمشید آریا ‌ و 
بزن بزن نداشــتند. مضامیــن قرآنی و 
انقلابی و حماســه جنگی بودند. حالا 
دیگر چهره‌های جدید در‌این سینمای 
نوظهور به نســل جدید معرفی می‌شد. 
نوبت فرج الله سلحشــور ‌ بود و محمد 
کاسبی ‌. فردین ‌  و ملک مطیعی ‌ سال‌ها 
  Betamax بــود فقــط در نوارهــای
ویدئوهای T7 ژاپنی کــه در بقچه نان 
می‌پیچیدند تا دور از چشــم پاسداران 
پاترول سوارِ گشــتِ حزب الله کمیته، 
دست به دســت شــوند. اما‌اینجا روی 
پرده بیــژن امکانیان ‌ بــود و ابوالفضل 
پورعرب ‌ کــه می‌درخشــیدند. جوان 
اول‌های ســینمای‌ایران حــالا دیگر 
آواز نمی‌خواندند. امــا در ملودرام‌های 
عاشــقانه با ماهایا پطروسیان ‌ و افسانه 

بایگان ‌ نظربازی می‌کردند. 
مردم بازهم گیشه را شلوغ کردند. جوان 
خوش بر و رویی بنام بیــژن امکانیان ‌ 
روی پرده ســینما فرهنــگ در کنار 
افسانه بایگان ‌ فیلم دبیرستان را بازی 
می‌کردند. محمود دهقان خوشــحال 
بود از هنرنمایی‌این دو نفر به کارگردانی 
اصغر صادقی ‌. چرا؟ چون صندلی‌های 
سینما پر شدند. جوانان تماشاچی، طعم 
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ساندویچ کالباسِ سینما شهرفرنگ را با 
چاشنی صدای خسرو خسروشاهی روی 
بیژن امکانیان ترکیب می‌کردند. توهم 
شــیرینی بود که دارند که با آلن دلون ‌ 
و آمیتاپاچان ‌ کالباس ســق می‌زنند. 
هنوز ویجی ‌ شخصیت محبوبشان بود 
در فیلم قانون ‌ هندی که می‌گفت: اون 

کثافت مادر من و کشته!.
هرچند رســما اسم ســینما شده بود 
ســینما فرهنگ ‌ اما هنوز همه دوست 
داشتند شــهرفرنگ ‌ خودشــان باشد 
نه فرهنگ بخشــنامه‌ای اداره ارشاد! 
در‌این‌سوی شهر هم ســینما ‌ایران ‌ با 
اکــران فیلم بگــذار زندگــی کنم ‌ به 
کارگردانی شــاپور قریب ‌ یک افسانه 
بایگان دیگــر که به مــذاق خانواده‌ها 
بیشتر خوش می‌آمد را روی پرده داشت 
و بلیط ســانس‌های فوق‌العــاده‌ش را 

می‌فروخت. 
اما هنوز سینما فرهنگ و سینما‌ایران 
)شهر فرنگ و کاخ قبلی( دو سینمای 
رقیب بودند. سایر سینماها یا سوخته یا 
تعطیل شده بودند و مخروبه‌ای از آن‌ها 
بجا مانده بود. هرکسی می‌خواست بداند 
الان چه فیلمی‌اکران است می‌توانست 
در میدان مجاهدین ‌) ‌مجســمه ‌ قبل 
از انقلاب و شهید بهشــتی ‌‌این‌روزها( 
روبروی پاســاژ کویتی‌ها بایستد و دو 
تابلوی اعلانات کــه کنار خیابان نصب 

شده بودند را ببیند. 
یکی عکس و پوســتر فیلم‌های سینما 
فرهنگ را معرفی می‌کــرد و دیگری 
سینما‌ایران را. تنها رسانه معرفی سینما 

در یزد دهه شصت. 
جنگ تمام شــد. کشــور به ســوی 
ســازندگی راه کــج کــرد. کــم کم 
جشــنواره‌ها بــه‌راه افتادنــد. دوره 
ســازندگی گذشــت و اصلاحات‌های 

دوم خردادی آمدند. اما سینما فرهنگ 
با همان چرخ لنگ لنــگان خود پیش 
می‌رفت. بهروز افخمی‌‌ فیلمی‌متفاوت 
ســاخت بنام عروس ‌. دوباره ســینما 
فرهنگ  بعد از چندین سال شلوغ شد. 
نماهای درشــت از چهــره زنی جوان 
و خوش‌چهــره بنــام نیکــی کریمی‌‌ 
خبر از تغییراتی در فضای ســینمایی 
کشــور می‌داد. ولی با تورم باقی مانده 
از دولت سازندگی ‌هاشمی‌رفسنجانی ‌ 
و ممیزی‌های وزارت ارشــاد مصطفی 
میرسلیم ‌ ذوقی برای سینما رفتن باقی 
نمانده بود. ویدئوها هم از Betamax  به 
V.H.S قد کشیده بودند و ویدئو دیگر 
گرفتاری نداشــت. ســینما باید برگ 
تــازه‌ای رو می‌کرد تا مخاطب پشــت 

گیشه صف ببندند. 
جشــنواره‌ها برپا شــده بودند. ارشاد 
در برابر پولی که نمی‌داد ســانس‌های 
سینماها را می‌گرفت برای جشنواره‌اش! 
به‌قول شــادروان محمود دهقان تنها 
حاصلش‌ایــن بود که بــه صندلی‌ها و 
تجهیزات سینما هم آسیب می‌زد. اما 
در بازدیدها و رفــت وآمدهای مدیران 
جشــنواره قول وام‌هــای فرهنگی و 
بلاعوض می‌دادند و گاهی هم‌این قول‌ها 
به ثمر می‌نشســت و پولی به دســت 
ســینمادارها می‌رسید. ســینما‌ایران 
در مرکز شــهر دچار حریق شــد و در 
آتش سوخت و ماند تنها شهرفرنگ ‌ و 
سینما دانش آموز ‌ که حالا دیگر رسما 
سینما نامیده می‌شد و هر هفته فیلم 
اکران می‌کرد. اما نه از سینمای تجاری. 
یزدی‌ها فیلــم زیر درختــان زیتون ‌ 
کیارســتمی‌را می‌توانستند در سینما 
دانش آموز با 10 نفر تماشاچی ببینند 
و آنسوی شهر سینما شهرفرنگ مریم و 

میتیل ‌ اکران می‌کرد. 

. سایر ســینماها 
به خشم انقلابیون یا 
ســوخته یا تعطیل 

شــده بودند و 
مخروبــه‌ای از آنها بجا 

مانده بود. 
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  پایان خاطره بازی
در میانــه دهــه هفتــاد، تلویزیــون 
شبکه‌هایش متنوع شــده بودند. فضای 
باز فرهنگی دوره اصلاحات و راه‌اندازی 
ویدئوکلوپ‌ها هــم از راه رســیده بود. 
هزینه‌های ســینماداری دیگر خرجش 
به دخلش نمی‌ارزید. اما محمود دهقان 
همچنان تاکید داشــت که باید سینما 
برپا باشــد. ســینماداری دیگر صرفه 
اقتصادی نداشــت. مخصوصا با سیطره 
مافیای پخش فیلم که مجالی برای نفس 
کشیدن سینماهای شهرهایی مانند یزد 
باقی نمی‌گذاشــت. در سوی دیگر شهر 
پردیس بزرگی با ظرفیت 1260نفر بنام 
سینما تک ‌ در حال ساخت بود و در ظلع 
غربی شهر هم سینما جام جم ‌ با ظرفیت 
482 صندلی دیوارهایش بالا رفته بودند 
و بزودی افتتاح می‌شد. هرچند در دولت 
نخست اصلاحات با حضور سیف الله داد ‌ 
بعنوان معاون سینمایی اتفاق‌های خوبی 
افتاده بود و سینما جان تازه‌ای گرفته بود 

ولی رقبای جدید هم در راه بودند. 
برای ســینما شــهرفرنگ یــزد که هر 
روز فرســودگی تجهیزاتــش همچون 
چاه ویلی پول می‌بلعید فرقی نداشــت 
محمدخاتمــی‌‌ رئیس‌جمهور باشــد یا 
محمود احمدی نژاد ‌. سهم او همان سالی 
یکی دو فیلم گیشه دار بود و بس. که کم 
کم با گسترش‌اینترنت و وسایل ارتباط 
جمعی پای رقبــای غیرمجاز فیلم‌های 
خارجی هم به میان آمــده بود. آنجلینا 
جولی ‌ و برادپیت ‌ را می‌شد راحت دانلود 
کرد و دید با زیرنویس و بدون سانســور. 
پس چرا باید به کپی‌های دســت چندم 
ممیزی شده وطنی دلخوش بود؟. حالا 
مهناز افشار ‌ خودش را تکه پاره کند که 
از نیم‌رخ چقدر شبیه فائقه آتشین ‌ است! 
معیارهای جذابیت تفاوت کرده بود. ذائقه 

مخاطبان تحصیل‌کرده و دانشگاه رفته 
دیگر به کمتر از لئوناردو دیکاپریو ‌ و کیت 

وینسلت ‌ راضی نمی‌شد. 
خیلی چیزها خاطره‌ای شــده بودند در 
دورهای ذهن، حتی خاتمی‌هم رفته بود 
و سیف الله داد هم عمرش را داده بود به 
بازماندگان.‌اینجــا در یزد هم مهم‌ترین 
اتفاق برای شــهرفرنگ افتــاد. محمود 
دهقان بار ســفر به دیار باقی را بست و 
ســینما فرهنگ میراثی مانده بود برای 
پسر جوانش. نسلی که دیگر آن صبوری 
و ســازگاری نسل پیشــین را نداشت. 
مخارج ســنگین بــود و از رونق خبری 
نبود. انتخابات خــرداد 88 مقدمه یک 
اعتــراض عمومی‌دامنــه دار را رقم زد.  
مسائل مهم‌تری از سینما و فیلم دیدن بر 
زندگی‌ها سایه انداخته بود.  دهقانِ جوان 
چاره‌ای باید می‌جست. زمین بزرگ و برِ 
خیابان انقلاب که حالا دیگر رونقی هم 
گرفته بود می‌توانســت بازده اقتصادی 
خیلی بیشتری از گیشه فروش بلیط فیلم 
داشته باشد.  سال 88 سینما فرهنگ که 
مدتی بود تعطیل شده بود تن به تغییر 
کاربری داد و یک‌جا فروختندش! آن‌همه 
خاطره و نوســتالژی به بــاد بی‌توجهی 
مدیران فرهنگی از دست رفت. و چراغ 
یکی دیگر از سینماهای یزد برای همیشه 
خاموش شد. آب از آب هم تکان نخورد 
و هیچ مدیر و مســئولی حتی در خلوت 

خودش هم نگفت آخر چرا؟ 
چند ســالی گذشــت و آخرین تابلوی 
ســینمای متروک پایین کشــیده شد. 
به‌جایــش یــک فروشــگاه زنجیره‌ای 
برپا شــد که عمرش دیری نپائید. حالا 
چهاردیــواری بزرگــی برجــا مانده با 
سرامیک‌های ســفید و صدای سوت و 
جیغ هیچ جوانی برای زینال بندری بلند 

نمی‌شود. 

حاال چهاردیــواری 
بزرگــی برجــا مانده با 
سرامیک‌های ســفید و 

صدای سوت و جیغ هیچ 
جوانی برای زینال بندری 

بلند نمی‌شود.
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آقای سینما شهر فرنگ 
 می‌گویند اولین بار مردم‌یزد در سال 1309 با ساخت سینما گلشن با 
مکانی به نام سینما آشنا شده‌اند ولی هرچه در فضای مجازی جستجو 
کنید، تاریخچه‌ای از سینماهای‌یزد و اطلاعاتی از سینما داران آن دوره 
را نخواهید‌یافت. تنها باید به نقل قول فرهنگ دوستانی اتکا کنید که 
آن زمان به سینما می‌رفتند و فیلم تماشا می‌کردند. البته‌این نتیجه 
غیر قابل پیش بینی هم نیست چرا که زمانی بعد از انقلاب، وجود سینما 
به عنوان زنگ خطری برای مســئولان به حساب می‌آمد که با آتش 
کشــیدن آن از انتقال افکار پلید به جامعه جلوگیری می‌کردند ولی 
سال‌های بعد هم که به‌این نتیجه رسیدند، سینماها می‌تواند در ارتقا 
فرهنگ جامعه و آگاهی مردم موثر باشد، فعالیت چشمگیری برای 

مناسب تر شدن وضعیت سینماها انجام نشد. 

برگ‌هایی از زندگی محمود دهقان، سینما دار‌یزدی

مهتاب دره‌شیری 
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مرحوم محمود دهقان‌یکی از ســینما 
داران قدیم شــهرمان بوده اســت که 
سال‌ها مدیریت سینما فرهنگ )شهر 
فرنگ( را بر عهده داشت. پسر ارشدش 
امید دهقان در گفتگویی ما را با حال 
و هوای ســینماهای دوران قدیم آشنا 
می‌کنــد. آنچــه می‌خوانیــد حاصل 

گفتگوی پرگار با اوست. 
در ســال 1352، جوان ســی و ســه 
ســاله‌یزدی که صاحب بنگاه اتومبیل 
بوده اســت، تنها به دلیل عشــقی که 
به فیلم و سینما داشــته است، مدتی 
را به عنوان مدیر ســینماهای مهتاب 
و ســهیل فعالیت می‌کند، بعد از آن 
شغلش را رها می‌کند و سالن سینمایی 
 با متــراژ 1590 در خیابــان امیر آباد 
) انقلاب ( را به صورت اقساطی از آقای 
قدیری صاحب زمین و مهندس قاسم 
رهروان که سازنده سینماهای زیادی 
در کشــور بود، خریداری و نام شــهر 
فرنگ را برای آن انتخــاب می‌کند و 
جزو اولین ســینماداران‌یزد می‌شود. 
سینمایی که آن روزها به دلیل امکانات 
و تجهیزات مناسب جزو شش سینمای 

پنج ستاره کشور بوده است.
محمود دهقان با بــه روی پرده بردن 
فیلم ســام بر عشــق ‌، به کارگردانی 
عزیزاله بهادری و نویسندگی سیروس 
الوند، فعالیــت فرهنگی خــود را در 
ســینمایش کلید می‌زند و مردم‌یزد 
به دلیــل کمبود امکانــات تفریحی و 
تولیدات زیــاد فیلم در آن ســال‌ها، 
از سینما بســیار اســتقبال می‌کنند 
تا حدی که ســالنی بــا ظرفیت 900 
نفر برایشــان کافی نبــوده و مردم در 
گوشــه  و کنار می‌ایســتادند و گاهی 
دو برابر گنجایش ســالن، تماشاچی 

داخل ســالن بــوده و فیلم را تماشــا 
می‌کرده است. گاهی هم پیش می‌آمد 
که بچه‌ها دســته جمعی وارد سینما 
می‌شــدند و با پول‌هایی که روی هم 
می‌گذاشتند،‌یک نفر وارد سالن سینما 
می‌شد و فیلم را تماشا می‌کرد و بقیه 
پشــت در ســالن منتظر می‌ماندند تا 
دوستشان برگردد و از روی پوسترهای 
چســبیده روی دیوارهای ســینما، 
شخصیت‌ها را نشان بدهد و قصه فیلم 
را برای دوســتانش تعریف کند، همه 
فیلم را تجسم کنند و از‌اینکه به سینما 

آمده اند‌، خوشحال باشند. 
طولی نمی‌کشــد که در سال 1357 
و در جریان انقلاب اســامی، سینما 
شــهر فرنگ هم مــورد بی‌لطفی قرار 
می‌گیرد و آتش زده می‌شود. مرحوم 
دهقان دســت از تلاش بر نمی‌دارد و 
ســالن را در مدت پنجاه روز بازسازی 
کرده و مورد بهره برداری قرار می‌دهد 
 و از‌این پــس با نــام جدید ســینما

 ‌فرهنــگ ‌ کار خــود را ادامه می‌دهد. 
در‌این سال‌ها پسرش امید که سال‌های 
کودکی خود را می‌گذرانــد، به مردم 
بلیت چهار تومنی سینما می‌فروشد و 
همین اولین قدمش برای ورود به شغل 

پدری می‌شود. 

   جا پــای پــدر؛ برگزاری 
جشنواره و نوید روزهای روشن

در ســال 76، محمود دهقان در سن 
57 ســالگی فوت می‌کند و پســرش 
مســئولیت خانواده‌ای پنج نفره را به 
عهده می‌گیــرد. او ســینماداری را با 
توصیه‌ای از پدرش که می‌گفته برای 
سینما داری باید در رابطه با مردم کر و 

کور و لال بود، تجربه می‌کند.

او ســینماداری را با 
توصیه‌ای از پدرش که 

میگفته برای سینما داری 
باید در رابطه با مردم کر 

و کور و لال بود، تجربه 
می‌کند. 
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در آن ســال‌ها به گفته امید دهقان، 
تغییراتی جزئی در ســاختمان سینما 
داده می‌شــود و بالکن ســینما که لژ 
خانوادگی بــرای 90 نفر بوده اســت 
با صندلی‌های پایین ســالن که 810 
نفر برای افراد مجرد گنجایش داشته 
است، تعویض می‌شود چرا که تمایل 
تماشــاچیان‌این بود که بــه صورت 

خانوادگی، فیلم تماشا کنند. 
همین اســتقبال خوب مــردم که از 
شیرین ترین خاطره‌های امید دهقان 
در طول ریاستش بر سینما است، باعث 
می‌شود تا اکران فیلم از ساعت نه صبح 
شروع شود و بدون وقفه تا نه شب ادامه 

پیدا کند.
در ســال 81  برگــزاری جشــنواره 
حقیقت به مــدت دو ســال در زمان 
مدیریتــش و بازدید ســیف الله داد 
)وزیر ارشــاد وقت( و تعــداد کثیری 
از بازیگــران و افــراد سرشــناس 
کشــوری، نقطه عطفی در سال‌های 
فرهنگی زندگی اوست که وعده‌های 
زیــادی بــرای پرداخــت وام‌هــای 
بلاعوض برای بازســازی ســاختمان 
 ســی و‌یک ســاله ســینما به او داده 

می‌شود. 
دهقان در ســال 85 تصمیم می‌گیرد 
ســینما را مرمت کنــد، پیگیری‌های 
زیادی انجــام می‌دهد ولــی متوجه 
می‌شــود مســئولان فرهنگی بودجه 
تخصیص‌یافته بــه ســینما را در راه 

دیگری هزینه کرده‌اند. 
وعده‌های مالی تحقــق پیدا نمی‌کند 
و به خاطر فرســودگی ســاختمان و 
کمبود امکانات، دیگــر تهیه کننده‌ها 
تمایلی برای عقد قرار داد با ســینمای 

او را ندارند. 

رفته رفته سینماهای دیگری با امکانات 
زیاد روی کار می‌آیند و ســینمای او 
که حــالا در منطقه پایین شــهر قرار 
گرفته، از تماشــاچی خالی می‌شود و 
البته کــه هزینه بالای بلیت ســینما، 
احــداث ویدیــو کلوپ‌ها در ســطح 
شهر و ســناریوهای ضعیف فیلم‌های 
سینمایی، برای تماشاچیانی که فیلم 
را خوب می‌شناسند، تاثیر زیادی بر‌این 

شرایط می‌گذارد. 

    بید مجنون؛ آغاز‌یک پایان 
در سال 1388، دهقان فیلم بید‌مجنون ‌ 
به کارگردانی مجید مجیدی و با بازی 
درخشــان پرویــز پرســتویی، را به 
عنوان فیلم پایانی ســینمایش اکران 
می‌کند و به تمام حــرف وحدیث‌ها و 
خستگی‌هایش با کار سینما داری پایان 
می‌دهد.‌این پایان سینما فرهنگ بود، 
سینمای خاطره انگیز‌یزد که تا مدت‌ها 
تنها مامن عاشقان ســینما بود. بعدها 
تغییر کاربری سینما و تعطیلی کاملش 
جنجال‌های دیگری درســت کرد. اما 
دیگر هرگز از پرده نقره‌ای و صف طویل 

دوست داران فیلم خبری نشد. 
اشــتیاق امیــد دهقان‌اینجــا تمام 
نمی‌شود، وی مدتی را هم در مجموعه 
ســینما تک که تازه تاســیس است، 
می‌گذراند و مدت هشت سال را هم در 
آنجا سپری می‌کند ولی بالاخره دل از 
عشق سال‌های جوانیش می‌کند و در 
مغازه‌اش که عکس پدر بر ســر در آن  
نصب شده، مشغول کار می‌شود تا شاید 
به قول خودش شرایط فعلی سینما به 
ســمت دلخواهش تغییر کند و بتواند 
دوباره به شغل ســینما که سی‌نما از 

خود دارد، بازگردد.  

در سال 1388 ،دهقان 
فیلم بیدمجنون به 

کارگردانی مجید مجیدی 
و با بازی درخشــان 
پرویــز پرســتویی، 

را به عنوان فیلم پایانی 
ســینمایش اکران 

می‌کند و به تمام 
حــرف وحدیث‌ها و 
خستگی‌هایش با کار 

سینما داری پایان 
می‌دهد. 
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 از صف کشیدن برای زینال بندری 
تا به واقعیت پیوستن دزد دوچرخه‌ها

سینما فرهنگ جزئی از میراث فرهنگی استان و هویت شهری و کانون 
جوانان تجددخواه بود که بر اثر بی‌توجهی از رونق افتاد وتعطیل شد 
و چه بسا خاطرات زیادی را نیز همراه خود مسدود کرد. سینما واژه 
وارداتی به فرهنگ ما است که گویا هنوز وارداتی بودن آن ملموس 
می‌باشد هنوز در‌ایران و به مراتب بیشــتر در‌یزد‌این پدیده مهجور 
مانده است هرچند نام بردن از آن حس خوشایندی را به طرفداران 
فیلم القاء می‌کند. ســینما برای بعضی‌یادآور خاطرات خوش و برای 
برخی افسوس جوانی از دست رفته و برای بعضی دیگر تداعی کننده 

ترس و دلهره است.  

هنرمندان‌یزدی از خاطراتشان از سینما شهرفرنگ می‌گویند

ثریا آسایش

تاریخ هنر بصری شــهر‌یزد مدت زمانی 
فقط با ســینما فرهنگ گره خورده بود 
و نماد تجدد و تحول‌خواهی در اســتان 
بود. زمانی که محمود دهقان بر حسب 
علاقه زیاد به فیلم و سینما از موسسان 
ســینما فرهنگ آقایان حاج قدیری و 
رهنما سینما را خریداری می‌کرد هرگز 

به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که زمانی 
تنها سینمادار شــهر‌یزد می‌شود و‌این 
سینما پاتوق فیلم‌بازان و سینما دوستان 
می‌گردد. به هر روی سینما فرهنگ محل 
خاطره سازی‌یزدی‌ها است فراز و نشیب 
زیــادی را طی کــرده و تاریخ فرهنگی 
و هنری‌یک شــهر را‌یدک می‌کشد که 

به‌یک‌باره با رکود و تعطیلی و در نهایت 
تبدیل آن به مرکز خرید منجر به خاطره 
سوزی هم استانی‌ها شده است. از‌این رو 
صحبت با تنی چنــد از فعالان فرهنگی 
و هنری که خاطرات مشترک با سینما 
فرهنگ داشــتند می‌تواند خاطرات آن 

دوران را برای‌یزدی‌ها تداعی کند.
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     جادوی پرده نقره‌ای سینما 
حسین روشن‌بخش‌یزدی نویسنده و 
کارگردان‌یزدی نیز در خصوص سینما 
فرهنگ گفت: درست‌یادم نیست نوروز 
سال ‌55یا 56، هفت‌یا هشت ساله بودم 
که پدرم دست من و برادرم در دست 
عمویمان گذاشــت و او ما را به سمت 
ســاختمانی که بر پیشــانی‌اش پرده 
نقاشی شده فیلمی‌را چسبانده بودند 

برد که پر از عکس‌هایی از فیلم بود.
روشــنبخش ادامه می‌دهــد: تصاویر 
جادویی بر پرده ســفید و وسیع پیش 
رویمان بود. نام فیلم و زمانی که فیلم 
را دیدم‌یادم نیست اما آغازی شد برای 
چند بار بازگشــتن بــه آن جغرافیای 
مرموز که بارها و ســال‌ها گویی مرا به 
جهان دیگری می‌برد. جایی که وقتی 
از کنار آن می‌گذرم دلــم می‌گیرد و 
برای کودکی و جوانــی‌ام و برای پدر 
و عمویم و برای ســینمای پرخاطره‌ام 
تنگ می‌شــود که همگی را از دست 

داده‌ام.
محمــد محمدســیفی نویســنده و 
منتقد به چند تصویر روشن از سینما 
فرهنــگ در ذهنش‌اشــاره می‌کند: 
‌شــلوغی و جمعیت زیاد هنگام اکران 
فیلم‌های اکشن، به ویژه فیلم‌هایی با 
بازی جمشید‌هاشــم پور که درمیان 
تماشــاگران به زینال بندری معروف 
بود و انبوه دوچرخه‌هــا که درکوچه 
جنب ســینما ردیف می‌شدند و نشان 
از استقبال تماشاگران می‌داد، دیدن 
چندباره بعضــی از فیلم‌ها به اصطلاح 
هنــری، آن هم بــه اتفاق دوســتان 
فیلمســازی که بــا دوربین هشــت 
میلی‌متــری کار می‌کردیم و آرزوها و 

آرمان‌هایی که در سر داشتیم. ‌
نویسنده کتاب فراتر از ابدیت خاطره 

خــود در خصــوص ســینما فرهنگ 
را‌اینگونه بیان کــرد: در همان کوچه 
جنب ســینما که تبدیل به پارکینگی 
برای دوچرخه‌ها شــده بــود؛ جوانی 
مســئول محافظــت از دوچرخه‌هــا 
بود و من برای اولین بــار با دوچرخه 
کورســی قرمزرنگم به تماشای فیلم 

وسترن‌ایتالیایی حماسه گئوما ‌ رفتم.
نویسنده رمان گل‌سرخ و سیم خاردار 
به جوان نگهبــان دربــاره نگهداری 
دوچرخه کلی ســفارش کرده و وارد 
ســالن می‌شــود اما در هنگام خروج 
خبری از دوچرخه نبوده است، گفت: 
دنبال دوچرخه می‌گشتم از آن جوان 
نیز اثری نبود کسانی درباره گم‌شدن 
دوچرخه اظهار نظــر می‌کردند‌یکی 
می‌گفــت دوچرخــه را دزدیده‌انــد 
دیگری هم به تشریح کورس‌گذاری با 
دوچرخه‌ام توسط دزد سخن می‌گفت 
که ناگهان سروکله مسئول نگهبانی از 
دوچرخه‌ها پیدا شــد؛ آن هم سوار بر 
دوچرخه کورســی قرمزرنگم و از دور 
برایم دستی تکان داد و وقتی نزدیک 
شــد، دوچرخه را به من سپرد، گفت: 
مواظب باش ترمزهایش درســت کار 

نمی‌کنند!

     سینمایی که بی‌مهری دید 
محمد رضــا بحری بازیگــر تلویزیون 
و ســینمای کشــور با بیان‌اینکه اسم 
ابتدایی‌این سینما، شــهر فرنگ بوده 
اســت که هم‌زمان با تحولات انقلاب 
به ســینما فرهنگ تغییرکرده، خاطر 
نشان کرد: محمود دهقان مدیر سینما 
فرهنــگ علاقه‌مند به فیلمســازی و 
بازیگری بود قبل از انقلاب در فیلم‌های 
غربتی‌ها، مرد و مکافات و بعد از انقلاب 
نیز در‌یکــی از فیلم‌های شــعبانعلی 

جایی که وقتی از کنار 
آن میگذرم دلــم 

می‌گیرد و برای کودکی 
و جوانــی‌ام و برای 

ســینمای پرخاطرهام 
تنگ می‌شــود.
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اسلامی‌که مدیر تولید بود بازی کرد.
بازیگر ســریال گلشــیفته با‌اشــاره 
به‌اینکه فیلم جنون ‌ فخیم‌زاده و خاک ‌ 
کیمیایی را در‌این ســینما دیده‌است، 
بیــان کــرد: درگیری‌هایــی که در 
بحبوحه‌ انقلاب روی مــی‌داد با موج 
سینما ســوزی در کشــور همراه بود 
که در نهایت سینما فرهنگ نیز آتش 
گرفت و سینما رفتن من و هم‌نسلان 

من همواره با دلهره و اضطراب بود.
محمدرضــا امیرخانــی از هنرمندان 
باســابقه اســتان و بازیگــر ســریال 
همدوماد در خصوص خاطره‌ از سینما 
فرهنــگ گفت:‌یکــی از علاقه‌مندان 
و فعالان حوزه ســینما در‌یــزد به نام 
دره‌شیری در اوایل دهه هفتاد مرحوم 
شد و مراســم ختم متوفا را در سینما 
فرهنگ برگزار کردند که متولیان‌این 
امــر شــعبانعلی اســامی‌از تهیــه 
کنندگان‌یزدی تبار ســینمای کشور 
همراه با محمود دهقان مدیریت سینما 
فرهنگ بودند. برای‌یادمان از دســت 
رفته،‌یک فیلم هشــت میلی‌متری که 
در آن‌ایفای نقش کرده بود نشان داده 
شــد در حالی که پرده سینما ظرفیت 
پخش فیلم 35 میلی‌متری را دارد و‌این 
فیلم با ابعاد کوچک و کیفیت پایین به 
نمایش درآمد که با توجــه به حضور 
تماشاگرانی از ســانس قبل در مراسم 
ترحیم مورد اعتراض آنان قرار گرفت و 

مراسم ختم با تنش همراه شد.
محمد حسین علیرضایی مدیر سینما 
جام جم هم با‌یادآوری خاطرات گذشته 
می‌گوید: بیست سال رو به‌‌روی سینما 
فرهنگ بســتنی فروشــی داشتم که 
منجر به همــکاری و رفاقت صمیمانه 
با صاحب ســینما فرهنگ شــد و‌این 
ارتباط نزدیک باعث ســاخت سینما 

جام جم شد. 
او معتقد است عواملی چون بی‌توجهی 
مســئولان و کاهش اســتقبال مردم، 
ســینما فرهنگ را درگیر مشــکلات 
زیادی کرد و عدم پرداخت تسهیلات 
از طرف بانک‌این ســینما را در آستانه 
تعطیلی قرار داد. در میان بحران‌های 
ســینما فرهنگ آقای دهقان به علت 
بیماری که داشت فوت کرد بعد از فوت 
پدر، پســر تا مدتی به امر سینماداری 
مشــغول بود اما به هر حــال بحران 
بازپرداخت وام برای تعمیر ســینما، 
وراث ســینما فرهنگ را دچار مشکل 
کرد که سرانجام منجر به بسته شدن 

سینما شد.
سینما فقط متشکل از ساختمان نیست 
بحث میراث فرهنگی و تاریخ هنری‌یک 
شــهر اســت مکان‌های که مرتبط با 
عموم جامعه می‌باشــد و اغلب مردم 
با آن خاطره مشــترک دارند موجبات 
به وجود آمدن احساســات مشترک 
جمعی می‌شــوند و دلیــل نزدیک‌تر 
شــدن انســان‌ها را فراهم می‌کنند. 
منفعت طلبی‌های شــخصی را دور و 
حس برتری جویــی را از بین می‌برد و 
مودت را جایگزیــن می‌کند. وحدت و 
همدلی نیاز جوامع امروز است و تمام 
دنیا تلاش خود را برای حفظ مشترکات 
هنــری و فرهنگی شــهروندان خود 
می‌کند زیرا هویت جوامع را خاطرات 
مشترکشان تشکیل می‌دهد. اما گویا 
در دیار تاریخی‌یزد خاطرات مشترک 
هنوز رســمیت نــدارد و آدم‌های‌این 
دیار هر چه بیشــتر به فردیت ســوق 
داده می‌شــوند و جمع و مشــترکات 
جمعی اهمیتی لااقــل، برای متولیان 
فرهنگی اســتان ندارد که تبعات آن، 

روزی گریبان شهر را خواهد گرفت.

مکان‌های که مرتبط 
با عموم جامعه است 

و اغلب مردم با آن 
خاطره مشــترک دارند، 

موجبات به وجود آمدن 
احساســات مشترک 

جمعی می‌شود. 
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روزی که فهمیدم چرا اسم آن عروسک 
دوست داشتنی، کلاه قرمزی است

تا جایی که‌یادم است‌یزد دو سینمای فعال بیشتر نداشت. سینما فرهنگ 
و سینما‌ایران که چون سینما‌ایران به خانه ما نزدیک‌تر بود اکثر اوقات به 
سینما‌ایران می‌رفتیم. سینما فرهنگ چون از خانه‌ی ما دور تر بود و من 
سن و سالی نداشتم فقط اسمش را شنیده بودم تا‌اینکه مدیر مدرسه سر 
صف صبحگاه گفت هرکس می‌خواهد‌یک سانس فیلم در سینما فرهنگ 
ببیند ثبت‌نام کند و‌یک مبلغی که‌یادم نیست چقدر بود را به آقای طبایی، 

سرایدار مدرسه پرداخت کنیم.

چرا سینما جذاب بود؟

ذبیح جلیلی
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راســتش را بخواهیــد اصــا معلوم 
نبود چه فیلمی‌قــرار بــود ببینیم و 
حتی روز ســاعت سانس ســینما هم 
مشخص نشــد و ما بدون‌اینکه‌اینها را 
بدانیم، ثبت نام کردیــم، اصلا مهمم 
هم نبــود چون ســینما آنقدر جذاب 
 بود که مابقی چیزها تحت شعاع قرار 

می‌گرفت. 
چرا سینما جذاب بود؟ چون ما در خانه 
از‌یک صفحه‌ی زیر پانزده‌اینچ ســیاه 
ســفید، فیلم نگاه می‌کردیم که اکثر 
اوقات برفکی بود‌یــا آنتن خراب بود‌یا 
وسط فیلم، دقیقا جاهای حساس برای 
فیلم مشکل فنی پیش می‌آمد و تصویر 

گل و جنگل نشان می‌دادند. 
حالا شــما فکرش را بکنید که تصویر 
تلویزیون سیاه ســفید در مقابل‌یک 
کادر بزرگ رنگی قــرار می‌گرفت که 

کیفیت و صدای خوبی‌هم داشت. 
تمام دیوار روبه رومــان تصویر بود و 
بازیگران فیلم دقیقا دم گوشمان باهم 

حرف می‌زدند.
بعد از ظهر‌یک روز سرد زمستان سوار 
اتوبوس شدیم و حرکت کردیم. وقتی 
به سینما رســیدیم صد متر مانده به 
سینما و صد متر از سینما گذشته موتور 

سیکلت‌ها ریسه شده بودند. 
تا چشم کار می‌کرد موتور سیکلت‌ها 
زرد و قرمز و آبــی، از‌یاماها صد گرفته 

تا سوزوکی و کاوازاکی و هوندا ژاپنی.
وارد سینما که شدیم باز هم نفهمیدم 
چه فیلمی‌قرار اســت ببینیم. تقریبا 
نصف سینما پر بود و با‌یک اتوبوس بچه 

مدرسه‌ای کاملا پر شد. 

فیلم وقتی شروع شــد فهمیدم فیلم 
کلاه قرمزی هست که بعد از چندسال 

دوباره اکران شده بود.
 مــن کلاه قرمزی، نوســتالژی ترین 
عروسک دهه هفتاد را برای اولین بار به 
صورت رنگی روی پرده سینما فرهنگ 
دیدم و آنجا فهمیدم که چرا اســمش 
کلاه قرمزی است چون تا آن روز کلاه 

قرمزی را رنگی ندیده بودم. 
مسیر سینما فرهنگ را که‌یاد گرفتم 
بارها برگشتم و فیلم دیدم. فیلم‌هایی 
کــه بعضی تکــراری بود چــون تا به 
ســینما نمی‌رفتی نمی‌فهمیدی چه 

فیلمی‌روی پرده است. 
با دوچرخه از نعیم آباد تا خیابان انقلاب 
را رکاب می‌زدیم و رو به روی ســینما 
دوچرخه‌هامان را به درخت قفل زنجیر 
می‌کردیم و هــر فیلمی‌که روی پرده 
بود را می‌دیم و می‌رفتیــم. حتی اگر 
وقتی بیرون می‌آمدیم و از فیلم چیزی 
نفهمیده بودیم بازهم بعد از چند هفته 

بر می‌گشتیم.
مــا از تنهــا چیــزی کــه مطمئــن 
بودیم‌ایــن بود که کــم پیش می‌آمد 
 که هر دو سینمای‌یزد‌یک فیلم  اکران 

کنند.‌
این بود که اگر ماهی‌یک بار پولمان را 
پس‌انداز می‌کردیم،‌یک بار به سینما 
‌ایران می‌رفتیم،‌ یک بار هم به سینما 
فرهنــگ و تنهــا چیزی کــه بین دو 
سینما مشترک بود مزه‌ی ساندویچ و 
نوشابه‌ی شیشه‌ای کنار هر دو سینما 
بود که بعد از فیلم برای ما به‌یک عادت 

تبدیل شده بود.

من کلاه قرمزی، 
نوستالژی‌ترین عروسک 

دهه هفتاد را برای 
اولین‌بار به‌صورت رنگی 

روی پرده ســینما 
فرهنگ دیدم و 

آنجــا فهمیدم که چرا 
اســمش کلاه قرمزی 

است.
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     بازیگران مهم‌تر از فیلم‌ها 
همه ما خاطرات مشــابهی از ســینما 
فرهنــگ داریم. ســینمایی که روزی 
رونق آن گوشه شهر بود. محمد صالح 
جعفری‌یکی از همین مردم‌این شهر هم 

از خاطراتش از سینما می‌گوید: 
اوایــل دهــه پنجــاه کــه از خدمت 
ســربازی برگشــتم وضعیت سینما و 

سینماداران‌یزد بد نبود. ‌
یکــی از ســینماهایی پــر رونق آن 
روزهای‌یزد سینما شهر فرنگ بود که 
بعد از انقلاب نامش به سینما فرهنگ 

تغییر کرد. 
برای مردم در آن سال‌ها امکانات و به 
روز بودن ســینما آنقدرها مهم نبود و 
تنها چیزی که از همه مهم تر بود فیلم 
بود و اصلا بهتر اســت بگویم فیلم هم 
آنقدرها مهم نبود بلکــه بازیگران آن 

مهم بودند. 
در آن سال‌ها‌یک سری طرفدار فردین 
بودند و‌یک سری طرفدار بهروز وثوقی. 
حالا اگر کسی طرفدار فردین بود به‌این 
معنا نبود که فیلم‌های بهروز را نبیند.  
پوســتر فیلم وقتی به ســردر سینما 
می‌خورد ، کافی بود کــه تصویر‌یکی 
از‌این دو نفر روی آن پوستر باشد. اگر 

بود فروش فیلم تضمینی بود.  
من بیشتر اوقات به همراه قاسم که‌یکی 
از دوستان قدیمی‌من است پنج شنبه 
عصر  سوار موتور سیکلت می‌شدیم از 
مقابل تمام سینماهای‌یزد رد می‌شدیم 
 تا تصمیــم بگیریــم کــدام فیلم را 

ببینیم. 
ســینما شــهر فرنگ برای من با تمام 
ســینماهای یزد فــرق می‌کرد چون 

آن زمان اکثر آدمهای سرشــناس یزد 
در محــدوده خیابان انقــاب زندگی 
می‌کردنــد بــه همین دلیل ســینما 

همیشه شلوغ بود. 
بعد از انقلاب محمود دهقان ســینما 
فرهنــگ را خریــد. دهقــان تــوی 
فیلم‌هایی که در یزد ضبط شــده بود 
بازی کرده بــود و همچنیــن تیپ و 

ظاهرش هم شبیه علی آزاد بود. 
علی آزاد بازیگر نقش منفی فیلم‌های 
فارسی بود و خیلی‌ها محمود دهقان را 

با علی آزاد اشتباه می‌گرفتند. 
هر وقــت که به ســینما می‌رفتیم دم 
در ســینما با همان تیپ شــبیه علی 
آزاد‌ایســتاده بود و به مردم خوشامد 
می‌گفت و من تا اســم سینما فرهنگ 
می‌آید‌یا حتــی وقتــی وارد خیابان 
امیرآباد می‌شوم به‌یاد محمود دهقان 
می‌افتم با همان شک و شمايل.  یک نفر 
هم بود که اسمش را فراموش کرده‌ام، 
خیلــی معروف بــود و دم بــه دقیقه 

محمود دهقان او را با نام صدا می‌زد.  
او مسئول گرفتن و پاره کردن بلیط‌ها 

و‌یک جورهایی ســر قفلی ســینما به  
حساب می‌آمد.‌

این که او را به‌یــادم دارم دلیلش‌این 
است که درست است کاری که انجام 
می‌داد کار به خصوصی نبود ولی برای 

زمان ما کار مهمی‌بود.‌ 
یعنی باید هوای طرف را داشته باشیم 
که‌یکهو بــه تریج قبایش بــر نخورد  
و‌یک‌ایراد بی‌خودی از بلیتمان نگیرد 

و راهمان ندهد.‌
این بــود که‌یــک لبخنــد نیم‌بندی 

تحویلش می‌دادیم.

 باید هوای طرف را 
 داشته باشیم که یکهو 

 به تریج قبایش 
برنخورد ویکایراد 

بیخودی از بلیتمان نگیرد 
و راهمان ندهد.
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اَول ساندویچ بَعد سینما
بعضی ســاختمان‌ها به ذات ماندگارند، نمی‌دانم‌این خاصیت از کجا 
می‌آید اما اگر بارها تغییر کاربری دهند یا حتی تخریب شوند باز هم در 
ذهن، هَمانی می‌مانند که از ابتدا بوده‌اند. سینما فرهنگ یکی از همان 
ماندگارهاست؛ تصویری حک شده گوشه‌ی ذهنِ دو، شاید هم سه نسل.

مرثیه‌ای برای ده‌ها خاطره

مهسا رشتی‌پور
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سینما فرهنگ برای‌این نسل‌ها یادآورِ 
انتظاری‌ست سرشار از هیجان برای 
تغییر پوسترِ سَر درِ ســینما و اکرانِ 
فیلمِ مورد علاقه،‌ایستادن در صف‌های 
طویل حتی پیش از باز شــدن باجه 
بلیط فروشی، فشردنِ اسکناس‌های 
پنجاه تومانی ملاچه شــده و لحظه 
تحویل به مردِ همیشــه خوش‌روی 
پشــتِ باجه، اشــتیاقِ دیدنِ بلیط 
در دســت و مرورِ چند باره‌ی ساعت 
شروع، همهمه‌ی سالن و انتظار برای 
باز شدنِ درِ ســالنِ اکران و تجربه‌ی 
لذت بخش‌ترین هُل داده شــدن‌ها و 
فشردنِ دستِ همراهیان، تکاپو برای 
قرار گرفتن جزو نفــرات اولِ ورود به 
سالن و تلاشی اغلب نافرجام برای پیدا 
کردنِ صندلی خالی در مرکزی‌ترین 
نقطه‌ی سالن برای تســلط بیشتر بر 
پرده نمایش، ترکیبِ خاموش شــدن 
ناگهانــی چراغ‌ها، پیچیــدنِ صدای 
هیس میانِ همهمه‌ی مشتاقان فیلم، 
روشن شدن پرده همراه با آن آهنگِ 
کوتاهِ آغاز، صدای دل انگیز باز شدنِ 
کاغذ دور ســاندویچ و پیچیدنِ عطرِ 
ژامبــون و کالباسِ مارتــادلا و کاغذِ 
کاهی خیس از گوجه و خیار شــور، 
صدای آزاردهنــده خانواده‌ای 5 نفره 
و عاصی از گریه‌های کودکِ 4 ســاله 
که معمولا تا تیراژ پایانــی هم ادامه 
داشــت، دیدن فورانِ احساســات، 
اشــک‌ها و لبخندهــا، ســوت‌های 
بلبلی و هو کردن‌ها که اگر شــنیده 
نمی‌شــد انگار آن فیلــم، فیلم نبود، 
نقش بســتن تیراژ پایانی و حجمی‌از 
اسامی‌هیچگاه خوانده نشده، روشن 
شدن چراغ‌ها و عبور ازمیان صندلی‌ها 
و حجمی‌باورنکردنی از پوســت‌های 
تخمه‌ای که کفپوشی شده‌ بودند برای 

سالن و در آخر، تحلیل‌ها‌، تفسیرها و 
انتقادهایی که تا چندیــن روز بعد از 

دیدنِ فیلم ادامه داشت.
ایــن ترکیب‌هــا راهِ زیــادی را طی 
کرده تا رســیدن به‌ایــن روزها.‌اینها 
لذت‌هایی‌ست که شاید امروز کمترین 
درکی نسبت به آنها وجود داشته باشد، 
بنابراین باید با واقعی‌ترین و زیباترین 
ِ‌های بعدی  تصویرِ ممکن در ذهنِ نسل‌
نقش ببندد، نباید زمــان ویرانگرِ آنها 

شود.
ســابق(،  فرنــگ  فرهنگ)شــهر 
نوستالژیک‌ترین شــکلِ یک سینما را 
داشت؛ البته برای نسل‌هایی نه چندان 
قدیمی.‌این ســینما اشتراکات زیادی 
را در ذهن آنها‌ایجــاد کرد. تا بود برای 
ســاکنانِ خیابانِ انقلاب نشاط هدیه 
آورد؛ حتی برای آنهایی که اهل سینما 

رفتن نبودند. 
مخصوصا در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 
70. سال‌های عجیبی بود. جامعه تازه 
فرصتِ نفس کشیدن پیدا کرده بود و 
سرش داشت باد می‌خورد. تازه داشت 
سختی‌های جنگ را فراموش می‌کرد 

و روپا می‌شد. 
دلش شادی می‌خواست و همین هم 
باعث شــده بود نیازهای جدید ســر 
برآورند. آن ســال‌ها تماشای فیلم در 
ســینماهای مملوء از جمعیت یکی از 

همین نیازها و اشتیاق‌ها بود. 
دهه 70 دهه‌ی جالبی بود؛ پر از تضاد، 
پــر از آرزو، پــر از همه چیــز. جامعه 

می‌خواست به یکباره تغییر کند. 
حتی سبکِ فیلم‌ها و رنگ و لعاب‌شان 

هم تغییر کرده بود. 
دستِ نویســنده‌ها و کارگردان‌ها هم 
بازتر شده بود. آن سال‌ها سینما یکی از 

گزینه‌های حال خوب کُن بود.

دهه 70 دهه‌ی جالبی 
بود؛ پر از تضاد، پــر از 

 آرزو، پــر از همه چیــز. 
جامعه می‌خواست به 

یکباره تغییر کند.
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  و اما ســعید آقا ساکنِ 40 و 
اندی ساله‌ی یکی از کوچه‌های 

خیابانِ انقلاب
 سعید آقا پسرِ دوستِ پدرم است. هربار 
او را می‌بینیــم در حــالِ تعریف کردن 
است؛ از همان 7‌8 ســالگی. منتظر بود 
طرف مقابل بگوید: چه خبر سعید آقا؟ ‌ و 
او شروع کند به گفتن.‌ این اواخر هم که 
ترجیع بند تمام جملاتش یادش بخیر ‌ 
اســت. از‌اینجا به بعد را از زبان خودش 

بخوانید:
اوایل دهه 70 بود؛ 71 شاید هم 72، تازه 
کلاس کاراته ثبت نام کرده بودم، بازارِ 
ورزش‌های رزمی‌بیــن دهه پنجاهی‌ها 
و به خصوص شــصتی‌ها داغ شده بود، 
14‌15 ساله بودم. ســینما فرهنگ دو 
کوچه پایین‌تر از خانه‌ی مــا بود. تا آن 
ســال چند باری با خانواده سینما رفته 
‌بودم. از ســینما رفتن لــذت می‌بردم، 
اما سَــر و دســتی برای رفتــن به آن 

نمی‌شکستم. 
تا‌اینکــه یــک روز زمانِ برگشــتن از 
مدرسه به خانه ناگهان چشمم به عکسِ 
جمشید‌هاشــم‌پور روی پوسترِ سر درِ 
ســینما فرهنگ افتاد. موتور را روبروی 
سینما پارک کردم، پیاده شدم و‌ایستادم 
به تماشا. جمشید‌هاشم‌پور با یک نیزه و 
چهره‌ای انتقام‌جویانه تا نیم تنه در آتش 
بود و یک جیپ ســبز و چند نفر که در 
پوستر در مقابلِ او به اندازه یک مورچه 

دیده می‌شدند، در حال فرار بودند.
پریدم روی موتور و رفتم درِ خانه علی؛ 
همکلاسی، هم باشگاهی و رفیقِ چندین 
و چند ساله‌ام. با آب و تاب برایش آنچه 
دیــده بــودم را تعریف کــردم و وقتی 
هیجان از چشمانش شــروع به باریدن 
کرد، قرار گذاشــتیم فردای آن روز که 
از قضا پنجشنبه هم بود، سانس 5 عصر 

برویم برای تماشــای فیلم. دیدنِ‌این 
فیلم همانا و شــروعِ خیال‌پردازی‌ها و 
همــزاد پنداری‌ها همانــا. در‌این فیلم 
بکتاش)جمشید‌هاشم پور( یک تنه همه 
را حریف بود. قدرت زیادی داشت.‌این 
فیلم آنقدر برایم جذاب بود که 3 بار برای 
دیدنش به سینما رفتم. از آن روز سینما 
برای من شــد عشــقِ اول و خانه دوم.  
پنجشنبه عصرها با هم‌محلی‌ها، موتورها 
را به صف پارک می‌کردیم جلوی سینما. 
یک اکبر یا اصغر آقا هم بود که با شلوار 
کردی می‌ایســتاد روبروی سینما و از 
هرکس که می‌خواست موتورش را پارک 
کند 5 تا تک تومانی برای مراقبت از آنها 
می‌گرفت.‌این همــه موتور را که یادش 
نمی‌ماند مالِ چه کسی بود اما قوتِ قلبِ 

خوبی برای ما بود.
خلاصه به محض پارک کردن موتورها، 
یکی می‌رفت مغازه بســتنی فروشــی 
حسین طلا ‌، درست روبروی سینما و به 
تعداد نفرات بستنی می‌خرید تا زمانی 
که در صفِ انتظارِ ورود به ســالن اکران 
هستیم، مشغول باشیم. یکی هم با شتاب 
واردِ صفِ خرید بلیط می‌شد و یکی‌مان 
هم مسئولِ خرید ساندویچ، از مغازه کنارِ 
سینما. البته دیدنِ جمله‌ی معروفِ اول 
ساندویچ بعد سینما ‌ که به محضِ ورود 
به ورودی سینما به چشمت می‌خورد در 

پنجشنبه عصرها با هم 
محلی‌ها، موتورها را به 

صف پارک می‌کردیم 
جلوی سینما.  یک نفر 

هم با شلوار کردی 
می‌ایســتاد روبروی 

سینما و از هرکس که 
میخواست موتورش 

را پارک کند 5 تا تک 
تومانی پول می‌گرفت.
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خریدِ‌این یک قلم بی‌تاثیر نبود.  در سالن 
حلقه می‌زدیم و ساندویچ‌ها را سفت بغل 
می‌کردیم و منتظر باز شــدنِ درِ سالن 
می‌ماندیم. علی هم معمولا کیسه تخمه‌ 
را نگه می‌داشــت. گاهی هم از ما پشت 
گردنی می‌خورد که چرا ناخنک می‌زند 
و دیگر چیزی برای زمــانِ دیدنِ فیلم 
نمی‌ماند. گاهی هم پدرم همراهی‌مان 
می‌کــرد. او قبل از انقــاب زیاد به‌این 
سینما می‌آمده. آن موقع نامش سینما 

شهر فرنگ  بوده.
خلاصه که ســینما برای من شده بود 
همه چیز. اهل بازی بــودم؛ مخصوصا 
گل کوچیک، امــا ســینما برایم چیز 
دیگری بــود. حتی روزهایــی که فیلم 
هــم نمی‌خواســتم ببینم یک سَــر 
می‌رفتم دور و برِ ســینما یک چرخی 
می‌زدم و برمی‌گشــتم. بعــد از دیدن 
فیلم هم که تازه قصه شــروع می‌شد؛ با 
دوستان می‌نشستیم به تحلیل و تکرارِ 
دیالوگ‌ها. یک بــار از دو روز قبل قرارِ 
سینما را با بچه‌ها گذاشته بودیم. اما آن 
روز نذری پزان داشتیم؛ یکی از اعیاد بود. 
تا نذری‌ها را میان در و همسایه پخش 

کردم دیر شد. 
به بچه‌ها گفته بودم شما بروید خودم را 
می‌رسانم. 5دقیقه‌ای از شروع گذشته 
بود. درِ سالن را بســته بودند. با مسئول 
ســالن رفیق شــده بودیم از بس رفته 
بودیم. در را برایم بــاز کرد. تاریک بود. 
چراغ قوه را انداخت که راحت‌تر دوستانم 
را پیدا کنم. با چشمانِ ریز شده دنبالِ سرِ 
تراشیده‌ی علی بودم که در میان تاریکی 
پایم به چیزی گیر کرد و تا نزدیکی‌های 
پرده نتوانســتم خودم را کنترل کنم. 
همه خندیدند. بعدا فهمیــدم یکی از 
بچه‌ها جلو پایی برایــم گرفته بود. یک 
 بار هم ردیفِ پشت سریمان یک جوانِ

 18‌19 ساله نشسته بود و داشت با حالتِ 
تمسخر سینما فرهنگ یزد را با سینما 
فرهنگ تهران مقایســه می‌کرد. یزدی 
نبود؛ تهرانی غلیــظ صحبت می‌کرد. 
مهمان یکی از بچه محل‌ها بود درست، 
اما قرار نبود هر چه خواست بگوید. نگاهِ 
من، علی و حسین به هم گره خورد. در 
تاریکی برگشتم و مشــتِ گره کرده‌ام 
را بردم بالا. معنی‌اش‌این بود که بعد از 
فیلم حسابت را می‌رسم. خودش فهمید. 
ساکت شد. ده دقیقه بعد هم دیگر سر 
جایش نبود. دیگر هــم ندیدمش. من 
تا‌این حد روی‌این سینما تعصب داشتم.

تا 17 ســالگی تقریبا هر هفته کارمان 
همین بود. مهم نبود چه فیلمی‌است یا 
دفعه چندم است داریم می‌بینیم. یک 
پنجاه تومانی خرجش بود. اگر اشــتباه 
نکنم یک بســتنی، یک ساندویچ و یک 
بلیط روی هم میشــد 50تومان. آخر 
هفته‌ها سینما خیلی شلوغ بود. ازهمه 
جای شــهر می‌آمدند. به زور بلیط گیر 
می‌آمد، اما ما عاشــق بودیم؛ عاشــقِ 
ســینما و فیلم.‌این آخری‌هــا فیلم‌ها 
بیشتر اجتماعی شده بود، دغدغه‌هایت 
را می‌دانستند و دســت می‌گذاشتند 
روی آن. لذت می‌بردیم. یکی دوباری هم 
اشکمان درآمد.  چند سالی است صاحبِ 
سینما، آقای دهقان به رحمت خدا رفته. 
چند وقتی پسرهایش ســینما را اداره 
کردند اما مدتی بعد آن را فروختند. حالا 
هم که شده محل بازی بچه‌ها. اما برای 
من همان سینماست.  هنوز هم هربار از 
جلوی‌این ساختمانِ رنگ و رو رفته رد 
می‌شوم کلی خاطره برایم زنده می‌شود. 
گاهی حتی چند دقیقه‌ای می‌ایستم و 
زل می‌زنم به آن. حیف بود کاش ســر 
پا نگهش می‌داشــتند.‌اینجا برای من و 

امثالِ من همه چیز بود.

گاهی حتی چند دقیقه‌ای 
می‌ایستم و زل می‌زنم 
به آن. حیف بود کاش 

ســر پا نگهش 
می‌داشــتند. اینجا برای 
من و امثالِ من همه چیز 

بود.
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دوره‌ی نوستالژی بازی گذشت!

سینما برای بچگی‌های من یعنی یک سفر، ســفر به یک سرزمین 
هیجان‌انگیز و راز آمیز که فقط قرار است در آن تصاویر زیبا و شفاف و 
رنگی ببینی. در سینما، همه چیز بوی خوب می‌داد و یک عالمه خوراکی 
خوشمزه .سینما رفتن برای من یک سفر جادویی بود. سعی می‌کردم 
بهترین لباس‌هایم را بپوشم و یک جورهایی مرموز و با کلاس به نظر 
برسم. توی راه به داستان فیلم فکر می‌کردم و تماشاچی‌هایی را تصور 
می‌کردم که قرار است موقع انتظار در سالن یا در صف خرید خوراکی 
با هم چشم در چشم شویم. فکر می‌کردم یک قرار نانوشته بین ماست 

که کنار هم قرارمان داده و باید‌این را با نگاه‌هایمان رد و بدل کنیم. 

سفر جادویی

شادی شفیعی
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سینما فرهنگ برای من که از کودکی 
شروع کرده‌ام به فیلم دیدن و به همراه 
پدر یا مادرم به سینما می‌رفتم، مملو 
از خاطرات شــیرین و جذاب  اســت. 
اولین باری که پایم به ســینما باز شد، 
7ســاله بودم که همراه با بابا و مامان 
برای دیدن فیلم عقاب‌ها به کارگردانی 
ساموئل خاچیکیان به سینما فرهنگ 
رفتم.  دلم می‌خواست قبل از خاموش 
شدن چراغ سالن به سینما برسم و در 

صندلی‌های قرمز رنگ آن فرو بروم. 
هرچه بــه لحظه موعود اکــران فیلم 
نزدیک می‌شدیم، هیجانم برای دیدن 

فیلم بیشتر و بیشتر می‌شد. 
گاهی ســالن پــر می‌شــد از صدای 
کــف و ســوت بــرای ســعید راد یا 
جمشید‌هاشم‌پور و گاهی هم از هیجان 
صحنه‌هــای تعقیب و گریــز و پرواز 
هواپیماهای جنگی، صدایی در سالن 

شنیده نمی‌شد. 
برای من دختر بچه دیدن صحنه‌های 
بمب باران هواپیماهــای جنگی، فرار 
قهرمان فیلم و نجات او سراسر هیجان 
بود و باور ناپذیر. همیــن بود جادوی 

سینما. 

دزد عروســک‌ها را در سینما فرهنگ 
دیدم، فیلمی‌کــه با وجــود ترس از 
گنجو و آقای خُرخُر، هنــوز هم جزء 
محبوب‌ترین فیلم‌هــای کودکی من 
است. در طول فیلم هم گریه کردم، هم 

خندیدم و هم ترسیدم. 
همراه با لیلا ‌ و بهرام ‌ برای شکســت 
گنجور ‌ نقشه می‌کشــیدم و خودم را 
در آن دنیای فانتــزی تصور می‌کردم. 
سه باری‌این فیلم را در سینما فرهنگ 

تماشا کردم. 
بهانه‌گیری‌های کودکی و مریضی من 
با رفتن به سینما فرهنگ و تماشای‌این 
فیلم تمام می‌شد؛ دیالوگ‌ها و شعرهای 
آن را از بر بودم و ورد زبانم تا مدت‌ها‌این 
شعر بود:  بســه دیگه دروغ نگو / تنبل 

چاق خپلو... 
من هم مثل دیگر علاقه‌مندان به هنر 
هفتم در‌این شهر، فیلم‌های زیادی را 
در سینما فرهنگ دیدم که حتی به یاد 
دارم برای دیدن فیلم قرمز ساعت‌ها با 
دوستان در صف‌ایستادیم و سرخوش 
از‌اینکه در شــهر ما هم بــرای دیدن 
فیلمی‌می‌شود ساعت‌ها در صف‌ایستاد 

و با دیگران راجع به آن بحث کرد. 
چه فرق می‌کند که چه فیلمی‌را در چه 
سالی در ســینما فرهنگ دیده‌ باشی 
و یا از چــه فیلمی‌خاطــره‌ای خوش 
کنج ذهنت باقی مانده است، مهم‌این 
است که سینما فرهنگ تعطیل شده 
و تغییر کاربری داده و‌این بازار اســت 
که فرهنگ را می‌بلعد. می‌دانی، دوره و 
زمانه نوستالژی بازی خیلی وقت است 

که تمام شده. 
کدامِ‌ایــن خاطره‌هــا پایــدار ماندند 
کــه ســینمای آن بمانــد؟ می‌دانی، 
دوره‌این‌جور نوستالژی بازی‌ها خیلی 

وقت است که گذشته.

کدامِ ایــن خاطره‌هــا 
پایــدار ماندند کــه 

ســینمای آن بمانــد؟ 
میدانی، دوره اینجور 

نوستالژی بازی‌ها خیلی 
وقت است که گذشته. 
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اولین باری که غیر از تلویزیون کوچک 
ســیاه ســفید خانه، فیلم می‌دیدم در 
ســینما فرهنگ بود آن هم چه فیلمی؛ 
بوعلی ســینا! فیلمی‌به نویســندگی و 
کارگردانی کیهان رهگذار و بازی امین 
تارخ. قطعا که هیچ کدام را نمی‌شناختنم 

و اصــا در دنیا کودکانــه ذهن من‌این 
چیزهــا جایــی نداشــت. مــن فقط 
می‌دانستم وارد یک جای عجیب شده‌ام. 
یک سالن تاریک که روبرویش یک پرده 
بزرگ بــود و فیلمی‌پخــش می‌کرد. 
اطرافم همهمه‌هایی شــنیده می‌شد و 

هر از چند گاهی صدای خش‌خش بسته 
پفک.‌اینکه چگونه به ســینما رفتیم و 
برگشــتیم را به خاطر ندارم به احتمال 
زیاد پیاده رفتیم! فقط می‌دانم که قطعا 
اتفاق عجیبی برای ما بود درســت مثل 

اولین باری که پیتزا خوردیم. 

آن همهمه‌های 
خاطره انگیز

نمی‌دانم چند ساله بودم فقط می‌دانم خیلی کوچک بودم آنقدر که 
گوشه چادر مادر را گرفته بودم و از پله‌های لژ خانوادگی سینما فرهنگ 
بالا می‌رفتم. دنیای من آنقدر کوچک بود که نمی‌دانســتم شهر یزد 
چقدر بزرگ است و یا چند سینما دارد فقط می‌دانستم سر خیابان ما 
سینماست و فاصله‌ی کمی‌تا خانه دارد. البته ما همیشه آن را سینما 
شهرفرنگ می‌نامیدیم و راستش برایمان اهمیتی هم نداشت که چرا 

روی سردر لانه زنبوری سینما، اسم دیگری نوشته. 

خاطره‌ای از اولین بار که پایم به سینما باز شد 

عاطفه ابراهیمی

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 43 هفته‌نامه پرگار | شماره 174 | 15 آبان 1400



جدای از‌اینکه آن فیلم اصلا مناســب 
سن من و دیگر خواهر برادرهایم نبود و 
اصلا جذابتی هم برایمان نداشت، تمام 
فرایند ســینما رفتن، فرایند عجیب و 

دلنشینی بود. یک اتفاق بود.
واضــح تریــن خاطــره مــن از آن 
روز، لحظــه‌ای اســت کــه کنــار 
صندلی‌ام‌ایستاده بودم دور و برم پر از 
صدای حرف زدن و همهمه بود و البته 
صدای خوراکی‌های که با خودشان به 
سینما آورده بودند. نمی‌دانستم قانون 
فیلم دیدن چیست فکر می‌کردم‌این 
ســر و صداها عادی و بخشی از فرایند 
فیلم دیدن اســت. من کــه بارباپاپا و 
یوگی و دوستان را هر روز بعد از ظهر 
از تلویزیون می‌دیدم چــه ارتباطی با 
بوعلی سینا می‌توانستم برقرار کنم؟! 
پس بــه جای فیلــم دیدن مــدام از 
صندلی‌ام پایین می‌آمــدم و اطراف را 
می‌پاییدم. گاهی اگر فرصت می‌شــد 
از بالکن به پایین ســرک می‌کشیدم 
و جمعیتــی را می‌دیدم کــه گوش تا 
گوش کنار هم نشســته‌اند و به پرده 
بــزرگ روبرو چشــم دوخته‌اند. البته 
کله‌هایی که روبرویــم بود هم چندان 
به من کودک اجازه نمی‌داد که تصویر 
پرده را کامل ببینم به همین علت دور و 
اطرافم را دید می‌زدم که قطعا از دیدن 

شیخ‌الرئیس جذاب تر بود!
به گمانم به مدت یک دهه بوعلی سینا 
تنها فیلمی‌بود که در سینما دیدم بعد 
از آن مریــم مقدس را هــم در همین 
سینما فرهنگ دیدم آن زمان بزرگ‌تر 
شده بودم و داستان فیلم با بازی شبنم 
قلی خانی با آن چهره معصوم، جذابیتی 
دوچندان داشــت. کم‌کم که بزرگ تر 
شدیم ســینما رفتن هم کنار کتاب و 
مجله خواندن یک تفریح محســوب 

می‌شد اگرچه هرگز سینما جای کتاب 
خواندن را برایمان نگرفت لااقل برای 

من. 
چند بار دیگر که به ســینما فرهنگ 
رفتیم طبقه پایین نشستیم. همیشه 
تعــداد زیــادی کارگر افغــان روی 
صندلی‌های سینما لم داده بودند فکر 
می‌کردم‌این کارگران فصلی چقدر به 
سینما علاقه دارند بعدها فهمیدم فیلم 
دیدن برایشان بهانه است هنگام ظهر 
به ســینما می‌آیند تا از آفتاب یزد در 
امان باشند و چند ساعتی در خنکای 

سالن سینما بخوابند. 
آخرین باری که به سینما فرهنگ رفتم 
را به خاطر ندارم ولی آخرین تصویر در 
ذهنم، سالن خالی و ابرهای بیرون زده 
از صندلی‌هاست. کهنگی و فرسودگی 
و تنهایی بهترین واژه‌هایی اســت که 
می‌توان آخرین سال‌های عمر سینما 
فرهنگ را توصیف کرد. اواسط دهه‌ی 
‌80این سینما از رونق افتاده بود. دیگر 
از آن همهمه‌ها خبری نبود اما افغان‌ها 
همچنان پای ثابت ســانس‌های ظهر 

بودند. 
اگر چــه بعدها فیلم‌هــای دیگری در 
سایر سینماهای شهر دیدم اما اعتراف 
می‌کنم که فیلم دیدن در ســینما را 
دوســت ندارم. برای من که هنوز هم 
فیلم دیدن به تنهایی در خانه و پای لپ 
تاپم را ترجیح می‌دهم سینما فرهنگ 
با آن سر و صداهای آرام و لژ کوچک اما 
دلنشین خانوادگی‌اش تعریف می‌شود. 
اما‌اینکه در محله یک ســینما بود و از 
همه جای شــهر برای دیدن فیلم به 
آنجا می‌آمدند خــودش یک افتخاری 
بود، ســینما فرهنگ بــرای ما یعنی 
خدابیامــرزد آقای دهقــان را که یک 

سینما در محله‌ی ما ساخت. 

ســینما فرهنگ بــرای 
ما یعنی خدابیامــرزد 

آقای دهقــان را که 
یک سینما در محله‌ی ما 

ساخت.
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 داستان کوتاه/  رجبــعلی
 اگتساخه و مشیاتكب وحمراهن آذرزيدی و الاسمیدن‌ونش

 راه عشق همیشه به ظاهر آسان است
 شرحی بر زندگی استاد‌ایرج افشار )بخش ششم(

فرهنگ و ادب



بعضی آدم‌ها واقعی نیســتند. تقلّبی‌اند. همانند رجبعلی. رجبعلی رفتگر شهرداری 
بود. او درست زمانی که شوهر اقدس خانوم جوان مرگ شد، پا به آن کوچه گذاشت.  
رجبعلی هرزگاهی جــاروی درازش را که بــه گفته‌ی خودش بیشــتر به جاروی 
جادوگرها شباهت داشت تا رفتگرها، به دیوار اتاق آن مرحوم تکیه می‌داد و برای دَر 
کردن خستگی سیگاری روشن می‌کرد و با جارو حرف می‌زد تا شاید جارو فرجی کند 
و از‌این بی‌خانمانی نجات پیدا کند.‌یک روز اقدس خانوم که بوی سیگار تا ته دو آلونک 
چرکین دماغ ش نفوذ کرده بود با خشم درب پنجره را باز کرد و فریاد کشید: هوووی 

مرتیکه پاپتی الدنگ زیر پنجره‌ی اتاق شوهر مرحوم من جای سیگار کشیدنه؟  

رجبــعلی 
داستان کوتاه

مارال سجادی 
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رجبعلی از هیبت مردانه‌ی اقدس خانوم که به رسم و رسومات، هنوز بندی ننداخته 
بود و سرخابی‌نکرده بود و بیشتر همانند نارگیلی، که زیادی به دست‌یک بوزینه‌ی 
بازیگوش چرخیده، می‌ماند. ترسید و سیگار وامانده‌اش را به زمین انداخت گفت: من 

هر روز به عشق دیدن تو به‌اینجا می‌یام و سیگاری روشن می‌کنم دلارام من 
اقدس خانوم توقع شنیدن‌این حرف را نداشت و از آنجایی که مدتی را، بی‌یار و هم 
سَر گذرانده بود خنده‌ای زیر پوستی کرد و با‌یک عشوه پنجره را بست. از آن روز به 
بعد سر همان ساعت زیر همان پنجره رجبعلی می‌ایستاد و سیگاری روشن می‌کرد و 
اقدس خانوم پنجره را باز می‌کرد و همان لیچارها را بار رجبعلی می‌کرد و با ناز پنجره 
را می‌بست. تنها فرق ماجرا، ظاهر اقدس خانوم بود که هر بار‌یک گوشه‌یی از صورتش 
بند انداخته و تمیز می‌شــد.‌اینقدر‌این پنجره‌ی اتاق شوهر مرحوم باز و بسته شد تا 
تمام صورت اقدس خانوم بند انداخته و تمیز شد و رجبعلی پی برد زمان خواستگاری 

رسیده و دست اقدس خانوم را گرفت و عقدش کرد. 
اقدس خانوم برای اثبات وفاداری خود و حفــظ آبرو، آن جاروی دراز رفتگری را که 
به نظر او هم بی‌شباهت به جاروی جادوگرها نبود گرفت و در دست راست رجبعلی 
سوییچ ماشینِ شوهر مرحوم‌اش را و در دست چپ رجبعلی کلید مغازه‌ی پدری‌اش 
را گذاشت و لباس نارنجی رنگ را از تن لاغر و نحیف‌اش کَند و‌یک دست کت و شلوار 
اعلا به تن‌اش کرد . رجبعلی که در خوابم نمی‌دید‌یک روز آقایی شود و در بین مردم 
و محله سَری از سَــرها پیدا کند و از رجبعلی رفتگر تبدیل به آقا رجب شود، روزی 
چندین بار جارو را می‌بوسید و تمام‌این تغییرات را جادوی جارو می‌دانست. بعد از‌یک 
مدت دیگر رجبعلی همان رجبعلی سابق نبود. شــب‌ها دیر به خانه می‌آمد و حتی 
بعضی اوقات پا را فراتر می‌گذاشت و اصلا به خانه نمی‌آمد.  وقتی‌ام که می‌آمد بوی 
ادکلن زنانه می‌داد. اقدس خانوم به جوش آمد و قسم خورد هر طوری شده دست‌این 
مرتیکه‌ی بی‌حیای غربتی را رو کند و آبرویش را ببرد. شروع کرد به تعقیب رجبعلی و 
هر بار او وارد‌یک خانه می‌شد قیل و قالی به پا می‌کرد که تمام همسایه‌ها از وحشت به 
بیرون می‌دویدند، اقدس خانوم با غضب و خشمی‌که از بناگوش تا سفیدی مردمک 
چشمانش را در هم تنَیده بود فریاد می‌زد: بیشرف همین توهه رفته پیش‌یه زنیکه 

پتیاره همین جاس مرتیکه ... 
و درست چند لحظه بعد، رجبعلی با ظاهری خســته و وارفته از ته کوچه پیدایش 
می‌شد و اقدس خانوم مات و مبهوت می‌ماند. چند باری‌این داستان تکرار شد. دیگر 
حنای اقدس خانوم برای مردم رنگی نداشت و ماسیده بود، حتی‌یکی از مردان فریاد 

زد: زنیکه خل وضع... 
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اقدس خانوم با شــنیدن‌این کلمه چروکیده شد، همانند شــلغمی‌که در آب نمک 
انداخته باشند. او روزها جلوی آیینه می‌ایستاد و با خودش حرف می‌زد، جیغ و داد 
می‌کشید، دعوا می‌کرد‌یا شــلوارهای رجبعلی را با دست پاره می‌کرد. اما هیچ کدام 
از‌این کارها او را آرام نکرد و احساس کرد نیاز دارد خشم‌اش را به هر طریقی شده خالی 

کند و با خودش گفت: اقدس نیستم اگه دست‌این مرتیکه رو، رو نکنم..  
یک روز رجبعلی به حمام رفت، صبحانه‌یی پر پیمان از سرشــیر و عسل، تخم مرغ 
محلی، نان تنوری خورد و چای‌اش را‌ ایستاده در خیکچه‌اش ریخت و ادکلنی از مارک 
گوچی زد و از خانه بیرون رفت. اقدس خانوم شاخک‌هایش جنبید و چهار دست و پا 

برای تعقیب او خیز برداشت و دید که رجبعلی وارد‌یک خانه شد. 
اقدس خانوم خودش دست به کار شد و به پلیس زنگ زد و پلیس با اسلحه و بلندگو 
خانه را محاصره کرد. با صدای آژیر پلیس، همسایه‌ها وحشت زده از در و دیوار همانند 
مور و ملخ سرازیر شــدند و اقدس خانوم با صدایی بلند فریاد می‌زد: همین جاااس... 
بی‌ناموس تو همین خونه‌س... خودم دیدمش... مرتیکه بیشرف بیا بیرون قصه دیگه 
تمومه... بیا بیرون جاروتو بردار ببر... لیاقت همون جاروهه... )ریسه‌یی رفت و دوباره 
فریاد زد: ( باورتون میشه؟ شبا با جاروش حرف می‌زنه... خاک برسرت کنن... می‌گه 

جاروم جادو می‌کنه... 
اما ‌این بارم رجبعلی در حالی که‌یک نان سنگگ به دست داشت از ته کوچه آرام و با 
حوصله نزدیک می‌شد. پلیس‌ها و مردم نگاهی بهم و نگاهی به اقدس خانوم انداختند 
و دوباره رفتند البته پلیس او را تهدید کرد اگر‌این‌بار به اداره زنگ بزند و اخبار دروغ 

بدهد و وقت مامورین انتظامی‌را بگیرد او را دستگیر خواهند کرد. 
از آنطرف مردم که از کارهای اقدس خانوم خســته شده بودند از رجبعلی خواستند 
کاری بکند و اقدس خانوم را تا اوضاع بدتر نشده به دیوانه خانه تحویل دهد. هر کدام 
عدلیه‌یی بر‌این حرفشان می‌آوردند:‌یکی می‌گفت چند روز پیش اقدس خانوم پسر 
کوچک شان را به خانه برده و از او خواسته تا در اتاق خوابشان جیش کند... دیگری 
می‌گفت اقــدس خانوم را چند باری دیده که بر ســر در خانه تمــام خانه‌ها چیزی 
می‌ریخته که بوی گندی می‌داده و دیگری می‌گفت اقدس خانوم را دیده که با ظاهری 
ژولیده درب پنجره‌ی اتاق شوهر خدا بیامرزش نشسته و به روی سَرِ هر زن غریبه‌یی 

که رد می‌شده تفُ می‌انداخته...
 رجبعلی اوایل با اکراه جواب سربالا می‌داد ولی کم کم راضی شد و در نهایت در‌یک 
روز بهاری اقدس خانوم را دست بسته به دیوانه‌خانه تحویل داد. از آن روز محله دیگر 
آرام شده بود و به ظاهر بویی از کسی بلند نمی‌شد و رجبعلی هر روز با ماشین آخرین 
مدل‌اش در حالی‌که برادر دوقلویش کنار دست‌اش نشســته و جاروی رفتگری در 

صندلی عقب لمیده، می‌رفت و می‌آمد.  
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اگتساخه و مشیكاتب وحمراهن 
آذريزدی و الاسمیدن‌ونش

در هعلاطم زگدني اگدنسيونن بحاص انم، آذرزيدي و املاسي دنونش اب عوني وخداياكتي 
ملعي و گنهرفي آاهن هك نتبمي رب وخباتكاني در وحزهاهي ومرد لاعقه‌شان وبده و ات دحودي 
از تأريث ملعم و دمرهس انكربر دنامه اتس، روربو ميميوش. اني شمي وخداينبن آومزشي هك 
در پي رسحت و ربجان آومزش اندگديي رمسي طسوت آذرزيدي در رفباتكوشي زيد آاغز 
ميوشد، در ارث قيوشت و مه تبحصي او، در املاسي دنونش هك لصحم دناتسريبي اتس، 
مؤثّر ميادتف و وشق وخباتكاني و وخداتخمري ملعي را در او زين رب ميازيگند.  دنچره 
ياههناشني از اني شمي وخدآومز در زگدني ايسبري از دماناران هصرع ملعي و گنهرفي 
لباق ياسانشي اتس، اام ابزوخاني هبرجت اتكبوحمراهن و ادعتسادرپور اني دو دنسيونه از 
ثيح اگتساخه و روش و آاثر آن ربارب رطاخات بوتكمي هك از آاهن اجرب دنامه، كاحي از شقن 
اتممز وخباتكاني و اهتيقلاخي صخشي دوران وجاني در قيفوت اني رهچهاهي اتممز هصرع 

گنهرف و ملق اتس هك ميوتادن در روشاهي آومزش رسـمي ومرد هجوت رقار ريگد.

چون اربي هك در ابايبن رب هنشتاي اببرد

علی اکبر جعفری ندوشن
 ااتسداير رگوه وقحق وولعم سايسي دااگشنه زيد
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   آشنایی آذر و اسلامی‌ندوشن
مهــدی آذر یــزدی و محمــدلعي 
املاسيدنونش از هتخانش دشهنيرت 
هك  دنتسه  رصاعمي  اگدنسيونن 
آيانشي و اسن و ااشتفلن اب رگيدكي در 
كي اتكبرفوشي رهش زيد در اسلاهي 
ناياپي دهه تسيب رجهي رمق ميوخرد 
و هب دترجي هب كيي از دياپارنيرت 
دوتسياهي بيغل و شغ اله ملق در 
طي شيب از مين رقن سپ از آن ليدبت 

ميوشد.
 "آيانشي ام از اتكب رشوع دش هك وي 
كي رفباتكوشي در زيد داتش و دعب 
نيمه هقلاع كرتشم هب اتكب، دوتسي 

ام را ات دم آرخ اداهم ديشخب"
آذرزيدي هك دمرهس و ملعم ديدنه اتس، 
در رسحت لصحم وبدن در داتسريبن 
اريارهشن هب اتكبرفوشي انپه ميربد. 
رفباتكوشي هك خربي از ايرتشمن آن 

داشنآومزان امهن داتسريبن وبددن. 
وي اب وخباتكاني پايپي، آومزشي 
وخداينبن و تكـابحمـور را جـنيزگيا 
آومزشاهي رمسي دمروحمهسر رباي 
وخد ميدنك. اهتبل اضفي آزادي ايبن 
هك اب رنتف راخاضن در وشكر ااجيد دشه 
وبد و اتكباه و ايرشنت نوگانوگي هك هب 
عبط ميرديس، داامئً رب روقن رفباتكوشي 
آذرزيدي ميازفود و آاجن را وتاپق اتكب 
دواتسن و الاهي گنهرف ومنده و طيحم 
دعاسمي رباي داشنآومزان دمارس 
هك وسداي ركف و گنهرف دادنتش، 
ميومند و او هك رسحت دمرهس رنتف 
را اب فعش وخباتكاني و اتكباكوي 
دامئي نيزگياج ركده وبد ميديشوك 
ات معط اتكب و وخباتكاني را هب 
داشنآومزان دعتسم دناتسريبي هك 
اگهگه هب رفباتكوشياش رس ميزددن، 
زين دناشچب. املاسيدنونش هك از 

هلمج اني نيلصحم دناتسريبي اتس 
و در اسل دوم هطسوتم شياپ هب اني 
رفباتكوشي ابز ميوشد، اب رايامنهي 
دترجي،  هب  آذرزيدي،  رمهاهي  و 
اتكباهي ريغدرسي در زاههنيمي 
اترخي و ادايبت را هيهت ميدنك و آاهن را 
هب هعلاطم ميريگد و در زنيمة اتكباه 
و اگدنسيونن اب آذرزيدي هب وگتفگ 

ميدنيشن.
 اني تفگوونشداه، داامئً رب قشع و 
ازيگنه او هب اتكباهي ريغدرسي و 
ايرشنت ادبي آن روزاگر ميازفادي و 
آنتخوم بيملعم و وخادنن آزادوار اتكب 
را در تيعم رفباتكوش وخشهحيرقاي 
وچن آذرزيدي هبرجت ميدنك هك شقن 
مهمي در ايحت ملعي و گنهرفي او 
اافي ميدنك. ارگ وتبان از اني شمي 
داشنادنوزي هب بتكم اتكبوحمري 
ريبعت ركد، اني دو دنسيونه انبحاصم از 
اكلاسن قيفوترپ آن وسحمب ميدنوش و 
اهتبل در اني ايمن از ريثأت آذرزيدي وجان 
و رفباتكوش، هك تسخن هب اني روش 
دتس ايزديه و سپس اابسب آيانشي 
و دنمقلاعي لصحم دعتسمي وچن 
املاسي دنونش را اب ويشه اتكباينبن 

رفامه آورده، منيوتان درتشذگ. 
در ربرسي اگتساخه و شقن اني تنس 
رفاريگي ملعي و گنهرفي در زگدني 
آذرزيدي و املاسيدنونش هب رساغ 
رطاخات ره دو دنسيونه ميرومي 
و ميميشوك از لاهبلاي اههتشون و 
اشياهوگتفگن، از اني بتكم اتكباينبن، 
در ايحت ملعي و ملقي آاهن، رپده 
ربدارمي. از آاجن هك اني هلاقم لصاح 
رماودات صخشي اگنردنه طي دو دهه اب 
ره دو دنسيونه ومرد هعلاطم اتس و اديه 
اتكب وحمري ايحت ملعي و گنهرفي 
آانن زين در وگتفگ اب آانن و بسح رظن 

آذريزدي كه مدرسه و 
معلم نديده است، در 

حسرت محصل بودن در 
دبيرستان ايرانشهربه 

كتابفروشي پناه مي‌برد.
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وخداشن هب دتس آدمه اتس و دبون 
اسن و اتفل زندكي اب شمي و رمام ره دو 
دنسيونه ااكمن داوري درابره وضومع هب 
وصرت ازتناعي رفامه منيدش، ذلا اب ذرك 
رطاخة نيعي از راهطب ميمصي و ارتحام 
ربازيگن آانن آاغز ميمينك و سپس هب 
وااكوي ماگمهياشن در اني ويشه اتكب 

اياكتيوخداينبد ميرپدازمي.

   شرح یک خاطره 
در دهه اتفهد هك دوران دايوجشني را 
ميذگرادنم هاگي رباي دديار درتك 
املاسي دنونش هب درتف ااشتنرات 
زيدان ميرمتف هك رشان ارثك اتكباهي 
املاسي دنونش وبد. اني ااشتنرات شبن 
عطاقت ولبار اشكورز و ابايخن دقس 
ياجيهك ابايخن زاپريي آن اونكن هب انم 
املاسي دنونش انمذگاري دشه اتس، 
درتف وّمرق و ميدقي داتش هك رصع 
هبنشهس ره هتفه، عمجي از دواتسن 
اله لضف و ملق املاسي دنونش، در 
آاجن رگد مه ميآدندم ات ددياري اتزه 
دننك. در اني رگد مه اهنتسشني ادبي 
هاگي تصرف آيانشي اب بحاص املقن 
و وگنهرفران هتخانش دشه‌اي شيپ 
ميآدم هك اب تفگوياهوگي هك درابره 
اعوضومت گنهرفي و ادبي دادنتش و 
داگديهاهي وخد را روشنرت از آاثراشن 
ارباز ميدادنتش، اجمل منتغمي از 
تفگوونشداهي رفاومش ندشاني شيپ 

ميآوردن.
در نيمه اهتسشني هبنشهس، روزي 
رمريپدي اتبسنً لاابدنلب هك دنخبل حيلم 
و بوجحمي هب بل داتش و ايوگ اهومي 
رسارس ديفس اجب دنامه رس و وصرشت را 
اب نيشام رمنه دو زده وبد و اب ريپانه 
ديفس راه راهي هك رب نت داتش و روي 
ولشار همرساي‌اش ادناهتخ وبد، ليخي 

اسده و بيآشيلا هسيك نولياني در دتس 
داتش هك اتكبياهي در آن اجي داده 
وبد و اتبلـه دتس درگيش زين رب فــروم 
كشمي كنيع هت اناكتسياش اهنده و 
اب اايتحط و بجح و ايحي صاخي وارد 
درتف ااشتنرات دش. اب ورود او، درتك 
املاسيدنونش اب ارتحام از اج تساخرب 
و تفگ: "هب هب! آاقي آذر آدمه‌ادن! 
دييامرفب". سپ از اوحاسرپلي و اركام 
رفاوان رو هب مجـع تفگ: ااشين دهمي 
آذرزيدي راوي اههصقي وخب اتس هك 
نم آيانشيام اب اتكب و وخباتكاني را هب 
ااشين منويدم. سپس ره سكي راعج 
هب آذر و آاثرش تبحصي هب ايمن آورد 
و نم مه هب ايد آوردم هك در اسل آرخ 
دوره ادتبايي، آومزاگري هك اهدعب هب 
دهشاي گنج تسويپ و رما هب تيلوئسم 
هناخباتك دمرهس هتشامگ وبد؛ روزي 
اههتسبي دنچ دلجي اتكب ياهي را هب 
نم رپسد هك هيصوت هب وخادنن و اتنام 
دادشن داتش؛ آن اتكباه اب نعـوان 
"اههصقي وخب رباي اههچبي وخب" 
رگدآوري و ابزسيوني دااتسناهي نهك 
زابن و ادب فارســی به قلم مهدی آذر 
یزدی بود کــه تصویرگری های محمد 
ديوجتي و ديشرف لاقثمي و... رب ذجاتيب 

رصبي‌اش ميازفود.
اني اتكباه را ات دمتاه در هناخ و 
هناخباتك دمرهس اب وخد داهتش و اعاست 
رفاتغ زايدي را اب آاهن گذرادنه وبدم. 
دنچره در آن زامن ريوصت انچن اسده 
و ريپاهن از دهمي آذرزيدي دنامتش، اام 
او را وگهصقي دل آهاگي ميمتخانش 
کــه رباي اونيل ابر لسن ام و هچ اسب 
اهلسني شيپ و سپ از ام را اب صصق 
و حکــم اگتشذگن اني رسزنيم، آن 
مه از عبانم دتس اولي وچن ونثمي 
ولومي، اتسلگن دعسي، قطنم اريطل 

اين كتاب‌ها را تا مدتها 
در خانه و كتابخانه 

مدرسه با خود داشته و 
ساعات فراغت زيادي را 

با آنها گذرانده بودم.
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اطعر، هليلك و دهنم و همانسوباق و ... 
آانش ركده اتس. از انيرو، اب ددين او در 
اني سلجم در امكل ااهتبج هب ارتحام و 
اركام او رپدامتخ، اام زان سپ، هب اسن 
و ارتحام رفاوان درتك املاسيدنونش 
هب او زين اديشيدنم هك دقري، اب شمي 
درورگنا درتك املاسي در وخربرد اب 
نيرياس وخمهاني دناتش و از يوسي 
درگي، املاسيدنونش وچن لاسنمهن 
ام زين منيوتاتسن وكدكي و وجوناني 
وخد را اب اتكباهي آذر ذگرادنه دشاب 
و اي آيانشي وخد اب اپره‌اي عبانم ادب و 
اترخي اني رسزنيم را وهرمن اههصقي 
وخب او دبادن. از انيرو در سپ اني ازعاز 
و ارتحام زايد او، تهج درگيي هتفهن وبد 
هك امگن ركدم دياش وتبان در لاهبلاي 
رطاخات وي اب دهمي آذرزيدي دبان 

دتس تفاي.

   بارقــه هــای کتابخوانی در 
آذریزدی 

دهمي آذرزيدي در ومرد آيانشي وخد 
اب اتكب و ملق ميديوگ: "نم الاًص رگن 
دمرهس را ديدنم ات اهكني در اجنپه و 
اهچر گلاسي در ريشاز هب اشامتي كي 
لاكس رمتف. رقآن را از جنپ گلاسي شيپ 
امدرزبرگ ايد متفرگ هك هب او ميميتفگ 
بيبي و هشيمه هس، اهچر ات رگاشد 
داتش. وخادنن و نتشون افرسي را از 
دپرم در هناخ یــاد متفرگ. ام درهناخ 
تشه، هن دلج اتكب داميتش هك چيه 
وتق زيچي رب آن ازفوده دشن. رقآن 
و فمـحيتا اانجلن و يلحةانيقتمل و... 
ات دجهه گلاسي چيه اتكب درگيي 
وخنادنه وبدم". او درابره دپرش در 
يوگتفگي اب روزهمان اميپن زيد هتفگ 
وبد: "  او دمرهس دوتلي و اكر دوتلي و 
لباس کت و شلوار را رحام ميداتسن" هب 

نيمه رطاخ او را هب دمرهس ذگنادنتش. 
از اهچرده، زناپده گلاسي، هب اكر ركدن در 
ابزار روي آورد و تسخن يانبي و سپس 
بـه وجرابفابي رپداتخ. وي در اكراگه 
گدنفابي اب اكبحاصري آانش دش هك 
از رفط دنمقلاعي هب اتكب هب دترجي 
رفباتكوشي داري ركد. آذرزيدي هك هب 
يصوتة دپرش اب رنتف هب دمرهس هيملع، 
تدمي، در نيح اكر، اب امدقمت دروس 
وحزوي از هلمج زابن برعي آانش دشه 
وبد و هاگي بسحرب عبط وخد ااعشري 
از ظفاح ميوخادن و اهتبل خربي اواقت 
اب بحاص اكرش در اكراگه گدنفابي 
رعاشمه ميركد، بسح اهنشيپد بحاص 
اكرش از اكراگه گدنفابي، هب رفباتكوشي 

ااقتنل تفاي.
 او از اني اتفــاق زشيگدن هب دلوت دوابره 
خـشيو يـاد ركد: "وقتی هك نم را دصا 
ركد و هب رفباتكوشي ربد، ونهز دجهه 
ملاس دشنه وبد. آاجن وبد هك نم ديمهفم 
داين هچ دقر زبرگ اتس! دامتسن هك هچ 
دقر اتكب وتي داين تسه هك نم زگره 
تحي ااشمسن را مه دينشنه‌ام. آاجن رباي 
نم، هب وقل رعموف كي دلوت دوابره وبد. 

وااعقً دلوت دوابره نم وبد".
 آذرزيدي هب اهتبسانمي فلتخمي از 
اني اافتق زگدنياش هب كيني ايد ميدنك 
و آن را آاغز تخبشوخي وخد ميدادن و اي 
ميديوگ: "در اني رفباتكوشي وبد هك اب 
ددين اتكباهي زگره ديدنه و دينشنه، 

رعش را ريس ميركدم". 
آذرزيدي در اني رفباتكوشي مكمك 
اب اتكباه و لاجمت آانش دش و وتقي 
وخد را اب خربي ايرتشمن رفباتكوشي 
هك ابلاغً داشنآومزان دناتسريبي وبددن، 
هسياقم ميركد سحـرت ميوخرد هك 
تصرف درس وخادنن و دمرهس رنتف 
هتفاين اتس: "دديم ياههچبي هك هب 

وقتی كه من را صدا 
كرد و به كتابفروشي 

برد، هنوز هجده سالم 
نشده بود. آنجا بود كه 

من فهميدم دنياچه قدر 
بزرگ است! 
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دمرهس ميرودن همه وساباد دنتسه 
و امولعمت داردن. نم ااجني وسحدمي 
ميدش و ليخي انراتح وبدم. رچا هك نم 

از همه بيوسادرت وبدم". 
آذر يوگي در آن عقوم هب تشهب وعومد 
وخد رديسه وبد. ميديشوك اب اتكب 
وخادنن، سـحط امولعمت وخد را هب 
لاصحمن نسمه و اسل وخد زندكي 
دنك و اب وخادنن اتكباه و لاجمت 
اب اله ملق آيانشي مهب زدن. از اني رو 
هاگي ات اپســی از بش رس از اتكب رب 
منيداتش وتحي خربي اواقت دتس 
هب ملق ميربد و رعشي ميرسود و اگهگه 
آاهن را هب رجادي ميرپسد: "نم هشيمه 
آرزو دامتش دنسيونه و رعاش وشبم. امــا 
درگي منيدش هب دمرهس ربوم. اب وخدم 
ركف ركدم هك وخب، وخدم را اب اتكب 
مياسزم. نم ليخي عسي ركدم وخدم 
را اسبزم ات لثم اهلصحم وساباد وشم. 
سپ ااتفدم هب اجن اتكباه؛ بش و روز 
اتكب ميوخادنم، آن دقر هك هب وخاب 

منيرديسم.
 او درابرة احل و وهاي وخد در اني 
رفباتكوشي در اجي درگيي ميديوگ: 
"مـا دنچان رجات و بساك وبندمي و 
رتشيب قشاع وبدمي و نم در اني دمت 
هك اتزه هب اتكب رديسه وبدم، هشيمه 
از وخمكابــی رچت ميزدم. از سب 
هك اهبش ميوخادنم و ميوخادنم. 
رفباتكوشي زيد اربي وبد هك در ابايبن رب 

هنشتاي اببرد".
 او رفباتكوشي را اعيمداگه اله اتكب 
ركد و در آاجن اب درس وخادنهاه و 
الاهي گنهرف و اتكب آيانشي هب هـم 
زد: " در آاجن وبد هك نِم اسده و درس 
وخنادنه و اتشمق دانتسن و نتخانش 
و هتخانش دشن، دامتش ميمتفكش و 
ميوخامتس اب درس وخادنه اه رسمهي 

منك. آيانشي اب ايگنهرفن و قبطة ملعم و 
داايوجشنن اب ادعتسادي هك بـشي از نم 
ميدادنتسن و از دديار اتكباهي نتمـوع 
ذوق ميركددن، رما تقوشوخ ميركد". 
الاهي گنهرف و ادب زيد کــه او در اني 
رفباتكوشي اب آاهن آيانشي رودرو هب مه 
ميزدن، کــم وبنددن. اپره‌اي از آاهن را در 
رطاخات وخد انم ميربد؛ نيسح كمي، 
دبعانيسحل آتيي، ومحمخيشد اسرفد، 

درتك ومحمد ااشفر و... 
نيدب بيترت، آذر هك كي وجان روياتسي 
شنمي وبد هك بــه وقل وخدش، دمرهس 
هتفرن وبد و هب زج مكي لايصحتت 
تامدقمي وحزوي، چيه هقباس ليصحت 
درگيي دناتش، از رفط دنمقلاعي هب 
اتكب از اكراگه گدنفابي هب رفباتكوشي 
روي آورد و ديشوك در آاجن از روي 
ونعان اتكباه، وسادي ومايبزد اي رتهب 
اتس ميوگب وساد را فشك دنك. مكمك 
اتكبوخان و اتكبانشس وشد، هاگي 
رعشي ديوگب و دتسي هب ملق رببد: 
"اتكباه دقري از بيوسادي و بقع 
گدنامي رما، ربجان و ميمرت ركددن. 
اب دعه‌اي از اله ادب و رعاش و ملعم و 
لاصحمن دناتسريبي آانش دشم و وشق 
نابزمهي و گنرمهي اب آاهن رما هب رعش 
نتخاس و زيچ نتشون، كيرحت ركد".  
او هب دترجي در رفباتكوشي اب فرعمي 
بتك و لاجمت وگانوگن هب داشنآومزان 
دناتسريبي و ثحب و وگتفگ درابره 
تاعوبطمي  لااعفن  و  اگدنسيونن 
زهنيم دنمقلاعي و دگتسبلي آاهن را 
هب اتكباهي ريغدرسي رفامه دنك. 
آذرزيدي درابره اني رگوه از محصلیــن 
ميديوگ: "درتك املاسيدنونش وبد، 
رصان و ومحمد دجم وبدنـد؛ رهبوز ااشفر 
و ربادرش و آاقي ادبي و ربادرش و... همه 
اني اههچب آدم زبرگي دندش، ولي هـچي 

او كتابفروشي را 
ميعادگاه اهل كتاب 

كرد و در آنجا با درس 
خوانده‌ها و اهالي 

فرهنگ و كتاب آشنايي 
به هـم زد. 
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كي هب زبرگي درتك املاسي دنونش 
دندشن". 

اني قشع هب اتكب ات اياپن رمع اب 
آذرزيدي دنام و او را اتكب وحمر ركد. 
او از رفباتكوشي رشوع ركد و وخباتكاني، 
دامئي دش و در تمدخ هب اتكب از هـچي 
شلاتي رفوذگار وبند. فرعمي و حيحصت 
و همدقم رب اتكباهي زايدي در اكرهمان 
وخد تبث ركد: "اسلاهي ســــال، 
غشــــل نم ريگطلغي اههنومني 
رحوفنيچيدشه در هناخپاچ اي هب 

رتملق  ظفل  ابعرت 
وبد".  حيحصت اتكب 
او نينچمه در رشن و 
فاحصي و ابزاربايي اتكب 
مه ديشوكه و در تياهن، 
دتس هب فيلأت و دتوني 
دعتمدي  اتكباهي 
زده هك تسرهف آن هب 
ميردس.  ونعان   40
امــا چيه كي از اني 

اهتيلوغشمي باتكي، او را از وخباتكاني 
هك يوگي هضيرف هيموي او وبده لفاغ 
دناهتش اتس: "مـن قفـط رباي اتكب 
وخادنن زدنه متسه. ارگ اتكب دشابن، 
منيوخامه زدنه مشاب. نم اكري زج 
اتكب وخادنن دنارم و در زگدنيام چيه 
تذلي را هب زج ذلت اتكب وخادنن هبرجت 

ركنده‌ام".
 در اجي درگيي زين ميديوگ:"زنامي هك 
رگاشد رفباتكوشي دشم، داين را هب مـن 
داددن. با ديايني آانش دشم هك چيه اگه 
از آن اخرج دشنم و وخنامه دش. اتكب 
قشع نم اتس. او اتكب را در رسارس 
رمع، سنوم، دمهم و رسمه دناهتش 
وخد ركده بود: "ضعبي ميدنيوگ: آرخ 
هچ وطري اهنتي اهنت زگدني مينكي 
و ارسفده منيوشي؟ ميميوگ: نم چيه 

وتق اهنت وبندم، متسين و وخنامه وبد. 
امش منيدادين هك اهنت متسين".

 املاسي دنونش هك آيانشي وخد اب 
آذر را هب حرشي هك در اتكب روزاه اب 
ونعان "در اگهلجحه اتكب" آورده اتس، 
در سلجم وكنداتش آذرزيدي، اني 
نينچ از قشع او هب اتكب رپده ربداهتش 
اتس:" آذر هب ونعان رفباتكوش هتخانش 
منيدش، هكلب كي رفد بحاص كبس و 
كي رفد ركفتم وبد؛ رفدي هك رتشيب از 
ايسبري از رماشناعج در اكر و اهشيدن 
اتكب وبد. نم سكي هك 
اني دقر عاهناقش اب اتكب 
و ذغاك وخربرد دنك، 
ديدنه‌ام. وي اب اكتشپري 
بيجع و اب بي ادياعي، 
طقف كي وشعمق در 
زگدني داهتش اتس و آن 
مه اتكب اتس و امتم 
اهقشع و آرزواهي وخد 
را كي هساك ركده و در 
دانم اني وشعمق هنـاده. نم لثم او هب 
اتكب وخادنن وافدار دنامنم و هب اكراهي 
درگي مه رپدامتخ؛ ولي آذر رب دهعرس 

وخد قابي اتس".

   آيانشياهي اتكبوحمراهن 
آذرزيدي و املاسيدنونش

ربااسس حرشي هك املاسي دنونش در 
اتكب رطاخاشت، روزهـا، از آيانشي 
وخد اب آذرزيدي هب دتس ميدده، 
او اب آذرزيدي در نيمه رفباتكوشي 
زيد آانش ميوشد هك اب فرعمي بتك 
و لاجمت وگانوگن عسي ميركد او و 
سلاكمهيشياه را اب وعامل گنهرف و 
رنه آن روزاگر و اماگشيپن گنهرف و 
ملق آانش دنك و نيدب بيترت درياههچيي 
از اهجن اتكب و وخاندنياهي درگي 

آذر به عنوان كتابفروش 
شناخته نمي‌شد، بلكه 

كي فرد صاحب سبك و 
كي فرد متفكر بود. 
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رگم  نيمه  دياشگب.  رواشين  هب 
و گیرایــی آذرزيديِ رفباتكوش اب 
محصــان داتسريبنــی بجوم دش ات 
خربي از آاهن از رس وشق و هقلاع دبااجن 
روي آوردن و رفباتكوشي را وناكن 
آيانشي و تفگ و ونشداهي گنهرفي 
دننك. املاسيدنونش هك كيي از آن 
داشنآومزان دناتسريبي اتس و شياپ 
هب رفباتكوشي آذر وشگده دشه وبد 
در رطاخات وخد از اني رفباتكوشي هب 
ابغ داشگل ايد ميدنك: "هتفهاي هس اي 

اهچر ابر اهرصع هب آن 
رس ميزدم. اهنت ديرخ 
اتكب وبند، هكلب طيحم و 
هطوحم را دوتس دامتش. 
تعاسي ميااتسيدمي و اب 
آذر تبحص ميركدم. 
ابلغ نايرتشمي هك هب 
اتكبرفوشي ميآدندم، 
آانش وبددن. در واعق 
اهرصع در آاجن تاپوقي 

ليكشت ميدش هك رباي نم مكح كي ابغ 
داشگل را داتش. روزياهي هك تسپ رهتان 
ميآدم، درگي اوج هيضق وبد. اههتسبي 
روزهمان، هلجم و اتكب روي وخشيپان 
رهتخي ميدش. آذر اب داهتسي اسحس 
اوختساشين هك دتس كي زملقن وبد، 
اكرد ميادناتخ و آاهن را ابز ميركد. از 
لاي افلف، اتكب اي هلجم؛ رگم و دنپته 
ريبون ميآدم. اهمشچي ام هب دودو 
ميااتفد هك هچره زودرت مينيبب. وخد آذر 
هك اله اتكب و نتشون و رعش نتفگ وبد 
هن رتمك از ام هك اتزه در اني راه اپي اهنده 
وبدمي، دوختسش اجيهن وبد. افلؤمن، 
اداب و اله ملق را ميتخانش و رباي ام 

مكح اشمور زين داتش". 
املاسيدنونش در نيمه رفباتكوشي 
و هب كمك آذر اب نيتسخن اتكباهي 

ريغدرسي آانش ميوشد و اپره‌اي از 
آاهن را ميرخد هك ابعرت وبددن از: 
همانهاش ربوميخ، اريان اتسابن اينريپ، 
ريس تمكح در اروپاي رفوغي، اترخي 
دمتن الاسم از اتسوگووبولن، اريااينن 
در زامن ناساسي از نسنتسيرك، 
ونيبااين ووتكيروگوه و... سپس 
اعاست شوخرسي را رب رس وخادنن 
آاهن ميذگارد هك فيصوت هقشاعم 
هنوگاي از آاهن دارد: "ضعبي از آاهن را 
آذر وجومد دناتش و رباي نم از  رهتان 
افسرش داد. اتكباه را 
تكر دوهخرچ ميمتسب 
و هب هناخ می بردم، شب 
تکلیف های مدرســه 
را با عجله و سرســری 
انجام مــی دادم و انگاه 
با خیــال راحــت می 
نشســتم به ورق زدن 
کتاب ها... اني روزاهي 
قشاعمة نيتسخن ايسبر 
اشرسر وبد، دياش رباي آن هك اب ندبة 
ركبي رس و اكر ميمتفاي. راه نتفاي هب 
آوغش ره كي از آاهن هب رظنم فشكي، 
حتفي و شياشگي ميآدم؛ ورود هب علقة 
تسبة هتخانشاناي وبد و ره هحفص و 
ره اتكب ربامي ياضفي و تيصخشي 
داتش. صياصخ نامسجي آن زين در 
ذمنه ميتسشن؛ وبي ذغاك و بكرم و 

مشيرس و فاحصي".
نيدبرو آذر لاعوه رب قشع و رحص 
هب اتكب هك در اجن داشنآومزان و از 
هلمج املاسي دنونش ميادنازد، آاهن 
را اب لاجمت دنچي زين هك بسانم 
ميدنيب، آانش ميدنك و تحي دورهياهي 
از آن را رباي آاهن افسرش ميدهـد و 
زهنيم آيانشياشن را اب رسدريبان و 

اگدنسيونن آاهن مه رفامه ميدنك.

آذر علاوه بر عشق و 
حرص به كتاب كه در 
جان دانش‌آموزان و از 
جمله اسلامي ندوشن 

مي‌اندازد، آنها را با 
مجلات چندي نيز كه 
مناسب مي‌بيند، آشنا 

ميك‌ند. 
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 املاسيدنونش، لاجمت آدنيه، رشق 
و اكوه و بحاص ناملقي وچن ومحمد 
ااشفر، وعسمد رفزاد، ابعس اابقل، 
قتيزاده، اصدق دهاتي، لتان رلناخي، 
ديعس سيفني و... را در نخسمهي اب 
آذرزيدي در امهن رفباتكوشي كچوك 
در ابزار اخن زيد ميدسانش و آاثراشن 
را زين هب واطسة او هب هعلاطم ميريگد 
و از انيرو هاگي امگن ميرود اني 
رفباتكوشي از بتكم و دمرهساي هك 
اسلاه وتق رب رس ذگراشندن داشـهت، 
در وخاندنياه و دانتسنياهي او شقن 
و ريثأت ازفونرتي ذگاهتش اتس: 
"رفباتكوشي زيد اگياپه الصي ركفي 
ام وبد و نم اگچيهه اجيهن ياههظحلي 
هك در آاجن اب ااتشگنن رلزان اتكباه را 
ورق ميزدم از ايد منيربم. اتكباهي 
اتزه‌اي هك ميرديس و اي وخدم افسرش 
داده وبدم، در رباربم اجن ميدنتفرگ، 
در دح یک وجومد و وچن ميديرخم و 
كرت دوهخرچ ميمتسب، در ابزتشگ هب 
هناخ، دننام آن وبد هك لاي ااهرب تكرح 
ميمنك. هبرجتاي از تسمي و رصق و 
ااسبنط روح دامتش. هاگي اواقت، آذر، 
اههعمج زين هب رفباتكوشي ميآدم و 
رقاري ميذگاميتش و وخد را هب آاجن 
ميردناسم. زريا هعمج ولخت وبد و ام 
ميوتاميتسن اب ايخل راتح مينيشنب 
و راعج هب اتكب تبحص مينك. دوهبدو 
ميميتسشن هب حـرف. وخب ايدم اتس 
هك امهن اسل، رصع زيسده هب در را در 
آاجن ذگرادنم. دو، هس تعاسي در آاجن هب 
صحبت نشستیم. زيسده ونروز را ات آن 
زامن از آن اشنط انگیزتــر به در نکرده 
بودم". بدین روی وبد هك املاسيدنونش 
در نيشنمهي و نخسمهي اب رمد 
وخدهتخاس اتكب اهندي وچن آذرزيدي 
هك همه داشن و امولعمت وخد را هن 

از لاكس درس دمرهس، هك از اتكب و 
وشنمرات درگي آهتخوم اتس، عـلاوه 
رب قشع و دگتسبلي هب اتكب و ادب و 
گنهرف، در آومزش وخداينبن و اتكب 
وحمر زين از او ريثأت ميريذپد و از آن سپ 
هب اتاكي نينچ ويشه‌اي، زگدني رسارس 
داشن و ملق وخد را اب الاقتسل و تعانم 
ميذگرادن: "روي ربدن زودرس هب اتكب 
بيملعم و بيراامنه، از آن سپ زجء روال 
زگدني نم تشگ و بجوم رگددي ات ذنه 
وخد را هب وحن وخدرو رپبورامن و آهچن 
هب دتس ميآورم اي از اتكب دشاب اي از 
اامتجع؛ و ااتسد، در زگدني نم نيرتمك 
زيمان ريثأت را داهتش دشاب. هنوگنيدب 
ادايبت را هنيشيپ وخد رقار دادم بي 
آهكن زگره هب چيه دادكشنه ادايبت 
رهتف و اي فيلكت و دوتسري در زهنيم 
آن ااجنم داده مشاب. دعب از اسيوناشني 
دوره داتسريبن، درگي چيه بلطمي هب 
دروخاتس و افسرش سكي هتشوننام؛ 
ادحي رب هتشون اي اتفگر نم اظنرت 
دناهتش و آن را حيحصت ومننده اتس. 
از نيمه زامن هياپاي ذگارده دش هك 
راطبة نم و ادايبت، راهطباي آزاد دشاب؛ 
وچن ددلاده و ددلار".  نيدبرو املاسي 
دنونش آن هنوگ هك وخد حيرصت ركده 
در دوران داشنآومزي و دايوجشني 
دنچان ديقم هب وخادنن دقيق درس 
دمرهس و دااگشنه وبند. نعيي آنهنوگ هك 
وناخاده و ارطاايفن مك و شيب از او ااظتنر 
دادنتش. اام در آيانشي اب اتكبرفوشي 
و اتكباهي ومرد هقلاعاش هب امتم 
نعمي هملك، قشاع دانســتن دش و 
سپس هتفيشوار در رملقو گنهرف و 
ادب هب اكوش رپداتخ و اب الاخص 
بيهبياش رتسگه رعش، ادب، اترخي و 
اتكب را اگلزنمه رانيتس وخد داتسن 
و زگدنياش در اغمزهل اب اتكب ذگرادن. 

كتابفروشي يزد پايگاه 
اصلي فكري ما بود و 

من هيچگاه هيجان 
لحظه‌هايي كه در آنجا با 
انگشتان لرزان كتاب‌ها 

را ورق مي‌زدم از ياد 
نمي‌برم. 
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   نخس آرخ
دهمي آذرزيدي هب ونعان دنسيونة توسكشيپي هك از او هب دپر ادايبت وكدك و 
وجونان اريان یــاد ميوشد، دبون درك ملعم و دمرهس، افرص رب انبمي هقلاع هب 
اتكب و وخباتكاني، هب دترجي آيانشي ثؤمرّي اب اترخي، گنهرف و ادب اني رسزنيم 
مهب زد و وتاتسن اب فيلأت و دتوني هعومجم آاثر دعتمدي، ادايبت وكدك و وجونان 
اني رسزنيم را در دسة اريخ اينبن دهن. املاسيدنونش زين اب ووجدي هك در رهتش 
وقحق نيباللمل افرغ اليصحتل دشه وبد، وتاتسن هب اتّاكي امهن شمي اتكب 
وحمراهناي هك هب رظن ميردس رهشي در اونيل آيانشياه و تبحصمهياهي آذرزيدي 
در رفباتكوشي زيد دارد، هب دنسيونه بحاص كبسي در ادايبت، لئاسم گنهرفي و 
اعامتجي دبل رگدد هك رهشت ملقياش امتم رمزاهي اريان گنهرفي را درونردد. 

هبرجت قفوم اني دو بحاص ملق انم آانش در اانتبي هب اتكب بيملعم، دنچره 
فاني شقن دمرس و دمرهس تسين، اام از شقن و ريثأت اتكبوخاني و عبط آزيامي 
واهنانيبعقاي زين رپده رب ميدارد هك هاگي نكمم اتس در اچروچب هــای 
آومزشاهي كشخ رمسي هب احمق رود. ايوگ آومزشاهي رمسي و دمرسي در 
رپورش ادعتساداهي لاخق و آرگشنيرف ركفي و گنهرفي ميقع اتس و ابزرگني در 

روشاهي آن رضوري هب رظن ميردس. 
در تياهن، هن اهنت هبرجت اگدنسيونن وكذمر، تشونرس آومزشي و ژپوشهي ايسبري 
از ومانران هصرع ملع و گنهرف نتبمي رب ادعتسادرپوري صخشي و وخداينبن آاهن 
اتس؛ هكلب، هچنانچ اگياجه رونشي در اظنم آومزشي دبايب، دياش وتبادن تصرف 

تيقلاخ و ااكتبر لمع لازم را رباي نيلصحم رفامه دنك.

منبع: مانلصفة گنهرفي اعامتجي گنهرف زيد، اسل دوم، شماره 6، اتسباتن 1399
*منابع مقاله در دفتر پرگار موجود است. 
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سید محمدصادق آتشی متولد ۱۳۷۴ در یزد، دانشجوی ارشد رشته زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه یزد از هشت سالگی علاقه زیادی به شعر داشت و از همان موقع 
به اهتمام پدرش استعدادش در شعر شکوفا شد. وی از سال ۱۳۹۰ جدی‌تر شعر 
را دنبال کرد و در برخی جشنواره‌ها و کنگره‌های شعر استانی و کشوری خوش 
درخشید. کتاب نسخه محرمانه ‌ شامل شعرهای آیینی و عاشقانه و رباعیات‌این 
شاعر اولین اثر منتشر شده اوست. او رتبه اول ســه دوره جشنواره قند پارسی 
دانشگاه اصفهان، برگزیدگی جشنواره طنز گوله نمک)قندپهلو(، رتبه اول کنگره 
شعر دفاع مقدس اصفهان، رتبه اول کنگره امام موسی صدر، رتبه اول سوگواره داغ 
غزل، رتبه اول جشنواره ی یاس مهربان، منتخب کنگره ی مجازی شعر وحدت  
و... را در کارنامه ادبی خود دارد. آتشــی علاوه بر شاعری در زمینه آهنگسازی و 

خوانندگی نیز فعالیت دارد.

راه عشق همیشه 
به ظاهر آسان است

هفته‌نامه پرگار | شماره 174 | 15 آبان 1400
 58



اگرچه عشق همیشه به ظاهر آسان است
ولی به تجربه دریافتم که سوزان است

هنوز بی تو چنان آسمان بی ماهم
که با خیال تو هرشب ستاره باران است
بگو که گیسوی بالا بلند شعر من است

که روی شانه ی شب‌این چنین پریشان است
بهار عاشق و پاییز نیز، هیچ از عشق..

بعید نیست که تلفیق درد و درمان است
فراری است دلم از خطوط قرمز عقل

شبیه طفل که از مدرسه گریزان است
به دوری از تو مرا وعده ی بهشت مباد

بهشتِ بی تو که پاداش نیست، تاوان است
عزیز مصر شدن را مسیر دشواریست

که گاه در دل چاه است و گاه زندان است
خلاصه خواجه ی شیراز خوبتر داند

که راه عشق همیشه به ظاهر آسان است

از تمام مُهره‌های شاه، من جا مانده‌ام
من که حالا رو به رویت دستِ تنها مانده‌ام

خشت روی خشت دیوار غرور افراشتی
حال بایستی چه سازم با دلِ وامانده‌ام؟
هرگز از خاطر نخواهم برد تصویر تو را
در همان احساس کوتاه تماشا مانده‌ام
گردش‌ایام تاثیری به حال من نداشت

ننگ رسوایی به دوشم بود و رسوا مانده‌ام
شعله‌ای در دامنم افتاده،‌ای ققنوسِ بخت!

کِی به دادم می‌رسی! در کار دنیا مانده‌ام
خاکِ خشکِ زیرِ پایِ صخره‌یِ ساحل منم

سال‌ها چشم انتظار موج دریا مانده‌ام
عقل میگوید نمان ‌ و عشق می‌گوید نرو ‌
عقل در‌این ماجرا حق دارد اما مانده‌ام ‌
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 بر قله فرهنگ دانش 
و هنر‌ایرانی؛ یادگارهای یزد 

شرحی بر زندگی استاد‌ایرج افشار )بخش ششم(

حسین مسرّت
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سال 1344 را شــاید بتوان مهم‌ترین 
سال زندگی افشار دانست، در بهمن‌این 
سال به آرزوی دیرینه‌اش که مدیریتّ 
مهم‌ترین کتابخانۀ دانشگاهی‌ایران بود، 
دســت یافت‌این مهم در زمان ریاست 
دکتر جهانشاه صالح بر دانشگاه تهران 

انجام شد.
 ‌افشــار تا چندمــاه پــس از انقلاب، 
جمعــاً حــدود 14 ســال، اهتمــام 
اصلی و مهمترین وظیفــه اش‌ایجاد، 
ســازماندهی و تکمیل نخستین و در 
عین حال بزرگترین کتابخانۀ مرکزی 
دانشگاهی در کشور بود. کوشش‌های 
او در‌این سمت، الگوی‌ایجاد کتابخانۀ 
مرکزی در دیگر دانشــگاه‌های‌ایران 
قرار گرفت ‌. بارزتریــن کار وی در‌این 
مدّت، طــرح ریزی ســاختمانی ویژۀ 
کتابخانه با اســتفاده از هوش و تجربۀ 
معماران‌ایرانــی بــود و در کنــار آن، 
پیشبرد طرح‌های نوین کتابداری که 
کمتر مورد توجّه دولتمردان فرهنگی 
بــود، افشــار‌این کار را از یک ســال 
پیش که در ادارۀ انتشــارات و روابط 
کتابخانه‌ها بود آغــاز کرده بود و حال 

پیگیری می‌نمود:
 ‌تــاش ستودنی‌ایشــان را می‌دیدم 
که چگونه برای پیشــبرد ساختمان 
کتابخانۀ مرکــزی از دل و جان مایه 
می‌گذارد و به دنبال همۀ جزئیات آن 
شخصاً به‌این طرف و آن طرف می‌دود. 
او اوّلین کسی بود که همۀ همّ خود را 
به کار برد تا برای اوّلیــن بار در‌ایران، 
ساختمانی مخصوص کتابخانه با همۀ 
ویژگی‌های یک کتابخانۀ مدرن ساخته 
شود. طرح کتابخانه توسّط مهندسان 
معتبر‌ایرانی، مهنــدس بهمن پاک نیا 
و پرویز مؤیدّ عهد تهیّه و برای بررسی 
به قســمت کتابداری یونسکو ارسال 

گردید.‌این همه وسواس و دقّت، آن هم 
در دورانی که هنوز هیچ کس در‌ایران 
از کتابداری مدرن اطّلاعی نداشت و از 
آموزش دانشــگاهی کتابداری خبری 
نبود و کتابخانه‌ها رونقی نداشــتند و 
شغل کتابدار ناشناخته و بی وجاهت 

بود، استثنایی و شگفت آور است ‌.
شــگفت آورتر آنکه با وجود آن همه 
مشــغلۀ کاری که پیش تر اشاره شد 
و با چندین نشــریۀ معتبر پژوهشــی 
همکاری داشت و مقالات سودمندی 
می‌نوشــت و هر ســاله بین پنج تا ده 
کتاب، گــردآوری، تصحیــح و چاپ 
می‌نمــود و ســفرهای متعــدّدی به 
درون و برون کشــور می‌کــرد، باز در 
سازمان‌هایی عضویتّ داشت که تنها 
حضور نمادین او را نمی‌خواستند، بلکه 
از او طرح، برنامه و راهکار می‌خواستند 
و با‌ایــن وجــود، در ســال 1344 به 
عضویتّ شورای اجرایی مرکز تحقیق و 
معرّفی تمدّن و فرهنگ‌ایران ‌ وابسته به 
وزارت فرهنگ و هنر، هیأت مؤسّسان 
انجمن‌ایرانی تاریخ علوم و طب، هیأت 
تقویم نســخ خطّی دانشــگاه تهران 
)1344‌1389(، هیأت تقویم نســخ 
خطّی کتابخانه‌های مجلس شــورای 
ملیّ و سنا)1344‌1357(، هیأت امنای 
بنیاد فرهنگ‌ایــران )1344‌1357( 
درآمــده و بــه تدریــس نهادهــای 
اجتماعی تاریخی‌ایران در دانشــکدۀ 
علوم اجتماعــی )1344‌1352( نیز 

می‌پرداخت. 
افشــار کتاب‌های مهمی‌در‌این سال 
چاپ نمود کــه مهمترین آن شــاید 
ذخیرۀ خوارزمشــاهی باشــد. امّا در 
حــوزۀ یزدشناســی، دو کتــاب از او 
چاپ شــد: یکی، چاپ دوم تاریخ یزد، 
تألیــف جعفری و دیگر چــاپ تذکرۀ 

افشــار تا چندمــاه 
پــس از انقالب، 

جمعــاً حــدود 14 
ســال، اهتمــام اصلی 

و مهمترین وظیفــه اش 
ایجاد، ســازماندهی 

و تکمیل نخستین و در 
عین حال بزرگترین 

کتابخانه مرکزی 
دانشگاهی در کشور بود.
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جلالــی )شــرح فرمانــداران یزد در 
عصر قاجار، مشــروطه و پهلوی اوّل( 
تألیف عبدالغفور طاهری در مجموعۀ 

فرهنگ‌ایران زمین.
امّا نکتۀ جالب‌اینکه‌ایرج افشار، علیرغم 
آنکه علاقۀ شدیدی به رشد و گسترش 
کتابــداری نویــن در‌ایران داشــت و 
خــود بــه تدریــس آن می‌پرداخت، 
امّــا از رواج اصطلاحــات خارجی در 
گفتــار کتابداران‌ایرانی نگــران بود، 
او  اوّلین کســی اســت که زنگ خطر 
را احســاس می‌کند و در سال 1344 
کمیته‌ای مرکّب از کتابداران، ادیبان 
و زبانشناســان در کتابخانــۀ مرکزی 
دانشــگاه تهران تشــکیل می‌دهد. تا 
نســبت به معادل فارســی واژه‌های 
کتابداری انگلیسی تصمیم گیری شود. 
اعضای‌این کمیتۀ 9 نفرند که هفته‌ای 
یک بار با حضور خود‌ایشــان تشکیل 
جلسه می‌دهند. نتیجۀ آن سال 1349 
در نشریۀ کتابداری چاپ می‌شود... که 
همواره مورد اســتفادۀ کتابداران تازه 

کار و مدرّسان کتابداری قرار گرفت ‌.
ایرج افشــار مابین سال‌های 1340 تا 
آغاز 1345 در میان انبوه مسئولیّت‌ها 
و سردبیری و مدیریتّ چندین نشریه، 
باز با نشــریاتی چون: راهنمای کتاب، 
یغما، نشــریۀ نســخۀ خطّی، نشریۀ 
دانشــکدۀ ادبیّات دانشــگاه تهران، 
فرهنگ‌ایران زمین،‌ایران شناســی، 
کاوه، سالنام‌ۀایســاتیس یزد، نشریۀ 
سازمان دانشجویان‌ایرانی در آمریکا، 
نشریۀ اخبار دانشگاه تهران، فردوسی، 
ارمغــان، نشــریۀ دانشــکدۀ ادبیّات 
دانشــگاه تبریز، مهر و وحید همکاری 
داشت و مقالاتی در برخی مجموعه‌ها و 

یادنامه‌ها از او دیده می‌شود. 
در ادامــۀ تلاش‌هــای افشــار برای 

آشــنایی کتابــداران با دانــش نوین 
کتابداری، نخســتین مجلّۀ کتابداری 
را در شــهریور 1345 بنیان گذاشت. 
مســائل کتابداری‌ایران، یــک مجلّۀ 
پژوهشی نداشت، با انگیزۀ نشر مطالب 
علمی‌کتابــداری در کتابخانۀ مرکزی 
دانشــگاه‌این نشــریه را‌ایجاد کردم. ‌  
نشریۀ کتابداری از شــماره نخست تا 
دفتر ششم )در سال 1355(  به همّت و 
مدیریتّ افشار چاپ شد و از دفتر ششم 
)1357( تاکنون زیر نظر دیگران چاپ 

می‌شود.
این ســال حــدودأ با تاســیس دورۀ 
کارشناســی ارشــد علوم کتابداری 
در دانشــگاه تهران و شــروع آموزش 
دانشــگاهی مبحث کتابداری جدید 
در‌ایران مقارن بود. ‌ همّت و کوششی 
که افشــار در بازشناســی و چاپ آثار 
برجای مانــده در تاریخ یــزد به کار 
می‌برد، منجر به تصحیح و چاپ کتاب 
تاریخ جدید یزد ‌ اثر احمد کاتب یزدی 

)تألیف قرن نهم( در‌این سال شد:
 ‌در تاریخ شهر باستانی یزد، چند کتاب 
و رســالۀ مفید نوشــته اند که همه را 
می‌شناســیم و خوشــبختانه توفیق 
طبع اکثــر آن‌ها نصیــب نگارند‌ۀاین 
سطورشده اســت. از فواید‌این کتاب، 
اطّلاعات بسیار مبسوط در باب مدارس 
یزد در‌ایاّم حکومت آل مظفّر  و دوران 
تیموری است و از آن برمی‌آید که یزد 
از حیث داشتن حوزه‌های علمی‌درس و 
مجالس علما از مراکز با نام و نشان عصر 
بوده است ‌.  هم در‌این سال، نظارت بر 
مجموعۀ خاطرات و سفرنامه‌های‌ایران ‌ 

انتشارات امیرکبیر بدو واگذار شد. 
از 21 تا 28 مرداد 1346 که بیســت 
و هفتمیــن کنگــرۀ بیــن المللــی 
خاورشناسان در ان آربور آمریکا برگزار 

ایرج افشار، علیرغم 
آنکه علاقه‌ی شدیدی 

به رشد و گسترش 
کتابــداری نویــن 

درایران داشــت، 
امّــا از رواج اصلاحات 

خارجی در گفتــار 
کتابداران ایرانی 

نگــران بود.
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می‌شد، افشــار به همراه گروه دیگری 
از محقّقان‌ایرانی از جمله دکتر ســید 
ابوالحســن جلیلی  یزدی، سید احمد 
فردید یزدی، دکتــر مجتبی مینوی 
و غیره به دعوت دانشــگاه میشیگان، 
راهی آن دیار شدند. در‌این گردهمایی، 
ده نفر از‌ایران و 2500 نفر از سراســر 
جهان شــرکت کرده بودند. دو ســفر 
دیگر علمی‌افشار در‌این سال، مسافرت 
به انگلســتان برای فهرســت نویسی 
کتاب‌های فارســی کتابخانۀ مدرسۀ 
زبان‌هــای شــرقی دانشــگاه لندن 
و کتابخانۀ شــرقی دانشــگاه دورهام 
انگلیس بــود کــه در ضمــن آن به 

شناسایی منابع غربی هم دست زد.
در آبان همان ســال افشــار به همراه 
منوچهر ستوده به قصد دیدار از شهرها 
و روستاهای یزد و پیرامون آن، راهی 
کویر شدند، که حاصل آن سفرنامه‌ای با 
عنوان: گشتی در خاک یزد ‌ است. وی 
در‌این سال کتاب‌های زیادی از جمله 
فرّخ نامه، نوشتۀ ابوبکر مطهربن محمّد 

جمالی یزدی را چاپ کرد.
اوج تلاش‌های افشــار در ســفرهای 
متعدّدی کــه بویژه از ســال 1325 
به‌این ســو به خاک یزد داشت، منجر 
به گــردآوری و نــگارش و چاپ یکی 
از کتاب‌هــای مانــدگار او در حــوزۀ 
یزدشناســی و‌ایران شناســی به نام 
یادگارهــای یــزد ‌ دفتر نخســت در 
سال 1347شــد که ویژۀ شــهرها و 
آبادی‌های کنونی اســتان یزد است، 
کاری که شوقی بی پایان آن را به انجام 
رســانده اســت: من آمادگی و سر آن 
دارم که برای خــاک یزد،‌این خدمت 
را به شوق و حوصله به سرانجام رسانم 
و صحاری خــارزار و ریگنــاک و کم 
آب و شــوره زارش را در نوردم و آنچه 

را به چشــم می‌آید، و از عهد باستان 
یا کهنه یــادگاری ارجمند اســت، بر 
صفحۀ کاغذ بیارم و با ضمیمه ساختن 
عکس و نقشه، کاری بپردازم که پس 
از یغماگری‌هایی که در آینده از دست 
ســوداگران یا گزند بــاد و باران‌های 
آســمانی بر ســر آن‌ها خواهــد آمد، 
لااقل نمودی از آن همــه هنر و تاریخ 
به صورت رقم و عکس به یادگار بماند ‌.

دومین ســفر افشــار به ژاپن و دیدار 
با شاهزادۀ فرهنگ‌دوســت آن دیار، 
پرنس میــکازا در‌این ســال روی داد. 
در ســال 1348 چهار مســئولیّت به 
کارهای پیشــین افشــار افزوده شد، 
نخست ریاست مرکز ملیّ کتاب وابسته 
به کمیسیون ملّی یونســکو در‌ایران 
و دیگری نظــارت بر نشــر مجموعه 
آثار رشــید الدّین فضل الله همدانی، 
ســدیگر عضویتّ در هیأت تحریریۀ 
مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران که تا 1350 )سال‌های 
16 تا 18( ادامه داشت و چهارم دبیری 
ثابت کنگرۀ تحقیقات‌ایرانی که 9 دوره 
با مدیریـّـت و کاردانی او بــه بهترین 

افشــار به همراه 
منوچهر ستوده به 

قصد دیدار از شهرها و 
روستاهای یزد و پیرامون 
آن، راهی کویر شدند، که 
حاصل آن سفرنامه‌ای با 

عنوان: گشتی در خاک 
یزد است. 
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وجهی در گوشــه و کنار شــهرهای 
دانشــگاهی‌ایران برگزار شد و در آن 
نه تنها‌ایران شناســان و پژوهشگران 
فراوانــی از‌ایران و دیگر کشــورهای 
جهان شرکت می‌کردند، بلکه مقالات 
بسیار ســودمندی نیز می‌نوشتند که 
تمامی‌در مجموعه مقالات‌این 9 دوره 

)حدود 30 جلد( چاپ شده است.
امّــا مهم‌تــر از همــه ابــاغ حکم 
دانشــیاری دانشــکدۀ ادبیّات و علوم 
انسانی دانشــگاه تهران بود که نقش 
بــس ارزنــده‌ای در ارتقــای دانش و 

فرهنگ‌ایران داشت:
در  افشــار  ‌ایــرج 
بــرای  1348ش 
اســناد  تدریــس 
تاریخی و تاریخ‌های 
محلیّ‌ایــران به گروه 
تاریخ در دانشــکدۀ 
ادبیّــات دانشــگاه 
تهــران دعوت شــد. 
او حدود 10 ســال تا 
بازنشســتگی  زمان 
اش از دانشگاه تهران، 
نخســت بــا مرتبۀ 
دانشیاری و سپس استادی، به تدریس 
در آن گــروه ادامــه داد. ضمن‌اینکه 
اســتاد درس شــناخت نســخه‌های 
خطّی در رشتۀ علوم کتابداری همان 
دانشگاه بود و شــماری از کتابداران، 
کتابشناسان و نســخه شناسان امروز 
کشور که دورۀ تخصّصی کتابداری را 
گذرانده اند، با شــرکت در دوره‌های 
درســی‌ایرج افشــار دربارۀ شناخت 
نســخه‌های خطّی، برای نخستین بار 
با جنبه‌ای  مغفول از میراث تمدّنی که 
کتابداری اقتباسی و تقلیدی تا سال‌ها 
به اهمیّت و جایگاه آن کم توجّه بود، 

آشنا شد ‌.
در ادامۀ سفرهای افشار بویژه در نوروز 
هر سال، سفری است که در 1/1/ 1349 
برای دیدن بناهای تاریخی و به انگیزۀ 
تدوین دفتــر دوم یادگارهــای یزد به 
همراه منوچهر ستوده به شهر یزد کرد و 
حاصل آن نگارش سفرنامه‌ای با عنوان 
شب‌های زندان اسکندر ‌ است. در همین 
ماه‌ایرج افشار به همراه دکتر سید حسن 
نصر، یحیــی ماهیار نوّابــی و چند تن 
دیگر برای شــرکت در دومین کنگرۀ 

جهانی‌ایران‌شناسی عازم رم شد.
در شهریور‌این سال، پیشنهاد تشکیل 
نخســتین کنگــرۀ تحقیقات‌ایرانی را 
به دکتر ســید حســین نصــر، رئیس 
دانشــکدۀ ادبیّات تهــران داد که‌این 
نشســت با همکاری کتابخانۀ مرکزی 
دانشــگاه تهران برگزار شود : پیشرفت 
مطالعات‌ایرانی با گسترش فعّالیّت‌های 
کتابخانۀ مرکزی مرتبط اســت و چون 
ضرورت دارد محققّان‌ایرانی از کارهای 
یکدیگر آگاهی داشــته باشند، تشکیل 
کنگــرۀ ملیّ‌ایرانشناســی از بهترین 

راه‌های رسیدن به‌این مقصود است ‌.
 در همین ســال 1349 تنها‌ایرج افشار 
از‌ایران به دعوت دانشکدۀ خاورشناسی 
دانشــگاه پنجاب در مجمع بزرگداشت 
غالب دهلوی در پاکستان شرکت کرد. 
از 22 تا 26 دی برای شرکت در بیست 
و هشــتمین کنگرۀ بین المللی شرق 
شناسی که در شهر کانبرا استرالیا برگزار 
می‌شــد، از سوی دانشــگاه تهران و به 
دعوت دانشــگاه کانبرا، به همراه گروه 
دیگری از پژوهشــگران راهی استرالیا 
شــدند. افشــار در‌این ســال موفّق به 
چاپ ســوم، جامع الخیرات و نیز چاپ 
رسالۀ اوقاف رشــیدی در یزد ‌ در مجلّۀ 

فرهنگ‌ایران زمین شد.

او حدود 10 ســال تا 
زمان بازنشســتگی 

اش از دانشگاه تهران، 
نخســت بــا مرتبه‌ی 

دانشیاری و سپس 
استادی، به تدریس در 
آن گــروه ادامــه داد. 
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 نگاهی بر کارنام‌ۀایرج افشــار در دهۀ 
40 )1340‌1349( گویای اســتمرار 
فعّالیّت‌هــای فرهنگــی و خســتگی 
ناپذیــری وی در پیشــبرد اهــداف 
عالی خود در رشــد و ترقّی فرهنگ و 

دانش‌ایرانی است:
 ‌ اســتمرار نشریۀ نســخه‌های خطّی 
کــه همــو و محمّدتقــی دانش‌پژوه 
بانی‌اش بودند، برگزاری نمایشــگاه‌ها 
و جلســه‌های علمــی‌و فرهنگــی 
و گرامی‌داشــت بــزرگان ادب و 
فرهنگ‌ایــران، تدریــس و راهنمای 
پایان نامه‌های تحصیلی دانشــجویان 
جذب، فهرســت نگاری و سازماندهی 
مجموعه‌های غنی خصوصی، واردات 
اصل و تصویر مدارک‌ایران شناســی و 
جهان زبان فارسی برون مرزی، تدوین 
و نشــر منابع مرجع و ده‌ها کوشــش 

دیگر.
افشــار در دهــۀ 1340، حــدود 66 
کتاب چاپ کرد و به نشــر ده‌ها کتاب 
و شــماری مجموعه نظارت داشــت، 
نگارش یادداشــت و مقدّمــه بر 120 
اثــر دیگــر، راهنمایی 4 پایــان نامۀ 
تحصیلی، تدریس بنیادهای نهادهای 
اجتماعی تاریخی‌ایران در دانشــکدۀ 
علوم اجتماعی، حضور در کلاس‌های 
درس اسناد تاریخی و تاریخ‌های محلیّ 
در رشتۀ تاریخ به عنوان دانشیار/ استاد 
رشتۀ تاریخ و تدریس نسخه‌های خطّی 
برای دانشــجویان رشــتۀ کتابداری 
دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تهران، 

از دیگر کارهای دهۀ یاد شده بود...
افشار در دهۀ 1340 به عضویتّ هیأت 
مؤسّــس انجمن‌ایرانی تاریخ علوم و 
طب، شــورای اجرایی مرکز تحقیق و 
معرّفی تمدن و فرهنگ‌ایران، ریاست 
مرکز ملیّ کتاب وابســته به یونسکو، 

عضویتّ هیأت تحریریۀ مجلّۀ دانشکدۀ 
ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
مدیریتّ‌ایرانشناسی که در سه مجلّد 
عرضه شد و نیز مســئولیّت‌هایی هم 
چــون: ادارۀ فرهنگ‌ایــران زمیــن، 
راهنمــای کتــاب، کتاب‌های‌ایران و 
دبیری انجمن کتاب را که از دهۀ 30 
بر عهــده گرفته بــود، در دهۀ 40 نیز 

ادامه داد ‌.
در کنار‌این‌ها از ســال 1345 تا پایان 
1349 با‌ایــن نشــریات همــکاری 
داشــت: راهنمــای کتاب، نشــریۀ 
دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تهران، مهر، 
بررســی‌های تاریخی، هنــر و مردم، 
یغمــا، نشــریۀ وزارت امــور خارجه، 
وحید، فرهنگ‌ایران، نشریۀ نسخه‌های 
خطّی،‌ایران شناسی، کتابداری، سخن، 
نشریۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه مشهد، 
تحقیقــات روزنامه نگاری و نشــریۀ 

انجمن فرهنگ‌ایران باستان.
برای افشــار در ســال 1350 دو سفر 
علمی‌پیش آمد، نخســت در شهریور 
که برای شرکت در کنگرۀ مشروطیّت 
در دانشگاه آکســفورد همراه با دکتر 
باســتانی پاریزی راهی بریتانیا شــد. 
دیگری به دعوت انجمــن ژاپن برای 
پیشرفت علوم برای تدریس در دانشگاه 
هوکایدو شهر ســاپورو که در دی آن 
سال به مدّت سه ماه راهی ژاپن شد. هم 
در بهمن  سال1350، فریدون توللّی، 
شاعر نامی‌شیرازی وصیّت کرد که آثار 
برجای مانده اش را به افشار بسپارند. 
نیز در‌این سال  با پیگیری‌ایرج افشار، 
نخستین دفتر فهرســت نسخه‌های 
خطّی کتابخانۀ وزیری یزد چاپ شد و 

افشار بر آن دیباچه‌ای نگاشت.

*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است.

با پیگیری ایرج 
افشار، نخستین دفتر 

فهرســت نسخه‌های 
خطّی کتابخانه‌ی  وزیری 
یزد چاپ شد و افشار بر 

آن دیباچه‌ای نگاشت.
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 تالار مطالعه و کتابخانه‌ی وزیری یزد‌ اسفند سال 1399
  عده‌ای در سالن کتابخانه یزد، مشغول مطالعه هستند. 

)زیرنویس عکس: دست‌خط آیت‌الله وزیری(
  منبع : کانال تلگرامی‌یزد کهن )تاریخ شفاهی یزد(
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عکاس: داوود فضائلی 

تالاب پساب یزد در 4 کیلومتری شمال شهر، تالابی در قلب کویر




